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ار بعین حسینی 

دربرخی‌روایت هاآمد هاست که‌در ۲۰ 
حضرت درحالی که از شام به مسوی مدینه در 
جماعت داغد يده خاندان عصمت به همرآهی 
قبایل اهل کربلادر چهلمین روز شهادت امام 
حسین علیه‌السلام در اطراف شهاد تگاه این امام 
راستین گرد آمد ند و به عزاداری و نوحه‌سرایی 
جابربن عبد الله انصاری از صحابه حضرت محمد( ص) و اولین زایر تربت پاک امام حسین(ع) بر فراز سید الشسهد اء به 
زیارت آمده‌بود. بد ین ترتیب با گذشت بیش از ٤‏ قرن عزاداری اربعین حسینی همچون بز رگد اشت ایام ماه محرم الحرام 
دریاداوری خاطره قیام خونین کربلادر قلوب مسلمانان و آزاد گان جهان زنده و جاوید و 


قولد حضرت آبت‌اللّه مر عشی نجفی 
در ۲۰صفرسال ۱۳۱۵ هجری قمری»حضرت بت ا العظمی شهاب‌الد ین مرعشی 
نجفی فقیه اصولی. محدث رجالی و مورخ بر جسته عصر حاضر در نجف اشرف قدم به 
عرصه‌حیات گذاشت.نسب این عالم گرانقد ربا ۲4 واسطه‌به حضرت امام سجاد (ع) 
می‌رسد. حاشیه بر تفسیر بیضاوی و الهد ایه فی شرح الکفایه از مهمترین اثار ایت‌الله 
مرعشی نجفی است. 





در ۱۲ اسفند ماه‌سال ۱۳۱۵ هجری شمسی. عملیات 
کربلای ۷در منطقه عملیاتی حاج عمران آغاز شد.در 
این عملیات که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران آن را با موفقیت به انجام رساند. چند منطقه از حاج 
عمران و ارتفاعات مهمی در منطقه عملیاتی از وجود 


2 مه * ۶ مه 
۱ #6 و حلت شو شتری 
در ۲۰ صفر سال ۱۳۳ هجری قمری «ایت اللّه حاج شیخ جعفر شوشتری» از محققان و عالمان دین در قرن ۱۶ هجری 


قمری بدرود حیات گفت. از شیخ شوشتری آثاری چون «اصول الد ین خصایص حسینیه و مجالس البلاء» باقی است. 


۴ شهادت سر دار ابو الفتحی 
در ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۷۸ هجری شمسی» سرتیپ بوسف ابوالفتحی فرمانده ناحیه انتظامی فارس هنگام باز گشت 
از ماموریت تجسسی بر اثر بروز نقص فنی در بالگرد حامل ایشان به شهادت رسید. 


#تشکیل بنیاد مستضعفان 


مستضعفان تشکیل شد. 


این سازمان درحال حاضر با نام بنیاد مستضعفان و جانباران مشغول فعالیت و انجام وظیفه است. 


۴ در گذشت استاد ینان 
در هشتم اسفند ماه سال ۶ هجری شمسی غلامحسین بنان از استادان مسلم و توانای آواز ایران بعد از یک دوره 
بیماری طولانی روی در نقاب خاک کشید و او راد ر امامزاده طاهر کرج به خاک سپرد ند. استاد بنان از سال ۱۳۲۰ شمسی 


همکاری خود رابا رادیو آغاز کرد. حاصل این همکاری بیش از ۳۷۵برنامه بود که در عرصه موسیقی ملی ایران جاوید 
وبه یاد گار خو اهد ماند. 


همکار گرامی جناب آ قای ابو الفضل عطایی 
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده. برای تازه در گذشته رحمت و مغفرت و برای بازماند گان صبر جمیل 


سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 

















در هب از گناه د ر راه سعاد ت. بمت اؤ تبکه کار ی است 


۵ امام علی (ع) 
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یرت ار کذشقه 


دولت اعلام کرده است که در تعطیلات 
نوروزی بنزین به قیمت آزاد دراختیار مردم 
قرارمی‌گیرد. چندی پیش به هنگام تنظیم 
لایحه بود جه» مجلس سیاست گذاری در مورد 
قیمت بنزین و دونرحی کردن آن را به دولت 
واگذار کرد و تبعات این تصمیم مهم رااز دوش 
خود برداشست دولت در نخس تیر گام اعلام 
کرده است که فعلا در ایام تعطیلات نوروزی 
بنزین به قیمت آزاد به مردم ارائه می‌شود. 
ضمن اینکه تا پایان تعطیلات نوروز هم قیمت 
یارانه‌ای بنزین همان صد تومان خواهد بود. 

از قبل هم مشخص بود که سیاست 
وا مر وه رو ي 
نمی‌رسد. امارها هم نشان می‌دهد با وجود 
همه اصرار دولت بر موفقیت‌امیز بودن این 
طرح. ادامه وضعیت گذشته نه مطقی بوده 
است و هگن و ادر نظر کر فن این کته 
که طبق قانون برنامه. دولت مو ظف است به 
تدریح یارانه انرژی را حذف کند. استمرار 
سیاست پرداخت یارانه به انرژی هر گز این 
هدف رامحقق نخواهد کرد. انجه که بر 
جای می‌مان د اصرار و لجاح دولت بر سر 
تصمیماتی است که چند ان اصولی و منطقی از 
کار درنمی‌آید. نگارنده هم به جد معتقد بوده 
وهست که جراحی غده بد خیمی چون یارانه 
سوخت. درد و دوران نقاهت سختی دارد 
وان انتقاد بردولتهای قبلی هم وارد اسست 
که آنها هم وارد این حبطه پر خطر نشدهاند» 
ماو یود که ادا مه دون ری ا 
قبلی نه ممکن است ونه مطلوب. همین که 
دولت جدید وارد این حوزه پرمخاطره شده 
جای قدردانی دارد. امادولت نهم هم برای 
برداشتن این غده سرطانی از جراحان حاذقی 
استفاده نکرده است. مطرح کردن موضوع 
سهمیه‌بند ی بنزین و هزینه‌های گزافی که برای 
مکانیزه کردن دستگاههای سوخت گیری 
کل کشورو تجهیزپمپ‌ه ای بنزین و نیز 
طرح کارت هوشمند سوخت انجام شده و 
مشکلاتی که این طرح برای مردم به وجود 
اورده و سوءاستفاده‌ها و رانتهایی که دراین 
ميان رخ نموده همه و همه اثار سویی است 
که طرح سهمیه‌بند ی بر جای گذاشته است. 





ضمن اینکه قاعد تا دستاوردهایی هم داشته 
است که می‌توان آن را از جمله نقاط قوت 
طرح دانست اما این نتقاط قوت به اند ازه‌ای 
نبوده و نیست که نقاط ضعف آن را بیوشاند. 
درحال حاضر دولت مدعی است که از محل 
سهمیه‌بندی کردن بنزین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد 
صر فه جویی ایجاد شده است. اما دولت اماری 
ارائه نکرده است که چه مقدار از این کاهش 
مصرف مربوط به سوخت جایگزین می‌شود. 
یعنی مصرف گاز مایع و گاز طبیعی خودروها 
شاهد چه افزایشی بوده است؟ و جند درصد 
از اتومبیل‌ها از سوخت جایگزین استفاده 
کرده‌اند؟ قاعد تااگر پاییسن آمدن مصرف 
بنزین به قیمت بالارفتن مصرف گاز باشد 
نمی توان آن را صرفه‌جویی دانست یا کاهش 
مصرف نامید. درحال حاضر هم آزاد کردن 
بهای بنزین در تعطیلات نوروزی به اعتقاد 
کردن قیمت سو کت است. تجربه جهانی 
ونیزس زو کار بازار اقتصاد نشان می‌د هد 
جلو گیری از انار و تبعات چنین تصمیمی و 
جلو گیری از شوک وارد امده و تورم ناشی 
از ان بهترین کاران می‌بود که این اصلاح 
قیمتی به تدریج ودرطی یک برنامه چند 
ی O‏ 
و 
قیمت حر کت می کرد. اقد امی که متاسفانه با 
حال مردم در آستانه سال نو ایستاده‌اند و با 
وجود تثبیت قیمت بنزین و با درنظر گرفتن 
افزایش قابل توجه بهای نفت. تورم نزدیک 
به ۲۰ درصد را با یوست و گوشت خود لمس 
می کنند. همانگونه که نگارنده سال گذشته 
پیش بینی کرده بسود این تورم قابل پیش بینی 
o TT‏ 
a‏ 
۷ 
هد رآمد نفتی پی بیشتر کرده است و نتیجه طبیعی 
عقوت نبا تیم اقتصادی و کارشناصسی 
دولت ادوس وزی اد مات ل ےه 
سیاستی رادر پیش گیرند که نتیجه آن کاهش 
فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه» کاستن از بار 


رطلای رس ا مر ۳۳۷ 





75 کلام معصوم 
هر کس امانتدار نباشد ایمان ندارد 

حضرت محمد (ص) 
شرافت آدمی به عقل و ادب اوست نه به مال و 
به حدا قسم هرگز اتفاق نیفتاده که ملتی در رفاه 
و اسایش و نعمت زندگی کنند و آن نعمت و رفاه از 
آنها گرفته سود. مگر به واسطه گناهانی که مرتکب 
شده‌اند. زیرا حداوند به بند گان خود ستم نمی کند. 
حضرت علی(ع) 
بد ترین پدرهاء پدرهایی هستند که در نیکی و 
محبت به فرزند ان زیاده‌روی و افراط کنند و بد ترین 
فرزندان» کسانی هستند که در اثر کوتاهی و تقصیر در 

انجام وظایف پدر را از خود ناراضی نمایند. 
امام باقر (ع) 


3 دموکراسی چیست؟ 

من نمی‌دانم باید گلایه‌ام رابه چه کسی بگویم» 
ام ابعر ان ی مهار افا سانا چ و کار 
وفقرومحرومیت رابه چشم دیده.لازم می‌دانم از 
مظلومیت مضاعف مردم کشورم بگویم. چند سالی 
است که آمریکاو انگلیس و بعضی کشورهای دیگر 
به بهانه از بین بردن تروریسم و طالبان افغانستان را 
اشغال کرده‌ان د و مرتب به ما گفته‌اند که دراینجا 
صلح و امنیت به وجود می‌آورند» کشور رابازسازی 
می کنند و فلان و بهمان اما اکنون شش سال می گذرد 
و تنها کار نمایان انجام شده جاده کابل -هرات است 
که اسفالت شده و شهرها همچنان در فقر و فساد به 
سر می‌برند و البته در ادارات که قبلارشوه کم برد 
رشوه بیشتر شده و سرقت و دزدی هم افزایش پیدا 
ی 
و امد می کنند و معلوم نیست که بار انها چیست؟ 
مای ھاي امریک یی چ درا ۱ 
دارند. من نمی دانم دموکراسی چیست و حقوق بشر 
کدام است» اماهمانقدر می‌دانم که اوضاع کشورم 
بهتر از قبل که نشده از ان بد ترهم شده است. به 
همین خاطر از دولت جمهوری اسلامی می خواهم که 
به هموطنانم در داخل ایران این همه فشار نیاورند که 
حال که در افغانستان امنیت و قانون حاکم شده حق 
تلارید در ایران زند گے کنید: این متصفانه نیستسته:ا 
هم برادران مسلمان شما هستیم و مجبور به ترک وطن 
شده‌ایم و هنوزهم اوضاع کشسوربه گونه‌ای نیست 
که بتوانیم به راحتی به آنجابررگردیم. اکثر افغانی‌ها 
درایران بدون هیچ مشکلی با ایرانیان عزیز زند گی 
ق کک وا ای بای اا اوک وداد 
درخحواست ما این است که همجنان از دوستی و 

محبت برادران و خواهران ایرانی برخوردار باشیم. 
یک مهاجر افغان 











اجازه‌بد هید ماجرای یک روز سرد یخبندان 
تاریخی دی ماه امسال را برایتان شرح دهم. 
این تنها نواحی شمال کشور نبود که گرفتار 
پخبندان شد. ساعت چهار و نیم صبح در سرمای 
۰ درجه زیر صفر با عبور از کوچه‌های یخبندان 
یک کپسول گاز را به دوش کشیده. در صفی طویل 
ایستادم. ساعت ده و نیم صبح نوبت به من رید 
ویک کپسول گاز گرفتم درحالی که کم مانده بود 
خودم هم يخ بزنم. به خانه نرسیده خبر رسید کامیون 
نفت رسیده است. کیسول را گذاشته گالنهای خالی 
را برداشتم و در صف نفت ایستادم. تا اينکه سرانجام 
سه بعدازظهر پنج گالن نفت به من رسید که نزدیک 
ساعت چهار انها رابه خانه رساندم. همسرم اعلام 
کرد که شیر بچه تمام شده در صف شیر قرار گرفتم 
و سرانجام توانستم دو بسته شیریارانه‌ای بگیرم. به 
محض رسیدن به منزل ندا رسید نان ند اریم. این بار 
در صف نان قرار گرفتم و ساعت هشت شب با نان به 
خانه بررگشتم درحالی که تبدیل به یک قندیل یخی 
شده بودم. به هرحال این هم سرگذشت یک روز 
کاری من خبر ن‌گار که از صبح تا شام آن در صف 
لا قیسما انستاون در مان رشتاف 
خودش کار نیست؟ 
حسین فیاضی نوغابی - گناباد 


7 آبااین درست است؟ 

ر ا ا ای یاه 
می خواستم یک نکته مهم را که به شدت ذهن من را 
مشغول کرده با شما درمیان بگذارم. 

اخیرا یکی از کانالهای بسیار معروف ترکیه پخش 
سریالی راشروع کرده تحت عنوان «پارس نا رکو 
ترور) که در تیتراژوبالای عنوان سریال یک شیر 
ببادهانی باز قرار دارد که بیننده رابه یاد شیر جام 
داریوش می‌اندازد. در زیر نوشته‌هاهم مقداری خون 
در حال جکیدن است. سریال با نشان دادن عده‌ای 
تروریست که به زبان کردی صحبت می کنند در یک 
اسکله شروع می‌شود. پلیس هم از قبل آنجا راقرق 
کرده و با دوربین و ردیاب عملیات را زیرنظر دارد. 
تکتتامهم این ا وا ر 
و تروریست اصلیت ایرانی دارند و بسیار خشن 
و بی و جدان نشان داده می‌شوند که به خاطر پول 
حاضرند هر کاری بکنند و از آن مسخره‌تراین است 
که هر وقت مامورین ایرانی مرز رانشان می‌دهد 
آنها به راحتی رشوه می گیرند و آنهارا رد می‌کنند 
و با کمال گستاخی پرچم مقدس جمهوری اسلامی 
ایران هم در پاسگاه مرزی نشان داده می شود که 
قاچاقچیان وقتی به انها می‌رسند یه مشت اسکناس 
به انها می‌دهند و به راحتی عبور می کنند درحالی که 
ماموران پاسگاه‌های ترکیه راسخت گیر و طرفدار 
قانون نشان می‌دهد. حلاصه درحالی که مادر 
تلویزیون خودمان یکی از بهترین سریالهای ترکیه را 
دویله طر ده وین من کم که وو ارف ی از 
تر که ب ایر ای می‌دهد آنها سریالی با لین همه 





تهمت و اهانت بر عليه ایران پخش می کنند. 

ایااین درست است که مااین همه حسن نیت 
نشان بدهیسم وآنها چنیین شیطنت‌هاییبه خرج 
بد‌هند ؟ 


ن -د - تهران 


5 تفنگ و بیل 

یکی از مورخان معاصر نوشته است: در دورانی 
که «مد رس» تولیت مدرسه سیهسللار را عهد ه‌دار 
بود» نماینده‌ای را برای امور موقوفات مشخص کرده 
بو د. 

در یکی از روزهاء شسخصی به نام مسپهبد 
امیراحمدی درصدد ان بوده تا به اتفاق پانزده نفر 
نظامی زمین‌ه ای مزرعه گل تپه را که از موقوفات 
مد رسه بود. تصاحب نماید. نماینده و پیشکار مد رس 
به اتفاق کشاورزان, مانع می‌شوند ولی او با تفنگ و 
سرنیزه به زور گویی ادامه می‌دهد و قصد ان دارد تا 
درزمین‌ه ای مزبورقنات حفر کند. وقتی جریان را 
به آقا گزارش می دهند» مدرس در جواب می گوید: 
(در زمین موقوفه تصرف به هر شکل درست نیست. 
از طرفی اگراو پانزده تفنگ دارد» شسماصد تابیل 
دارید» از ورامین بیرونشان کنید پاسخش رادر تهران 
خواهم داد .» 

هفته بعد دار و دسته سپهبد امدند و نماینده 
و پیشکار به دستور مدرس اجازه ندادند آنها به 
زمین ها وارد شوند و کشاورزها جلو انها ایستادند. 

سرانجام سپهبد با نماینده مدرس صحبت کرد 
ووی‌دستور آقا رابه اطلاع سپهبد رسانید و گفت: 
بیل‌های ما در مقابل تفنگ‌های شماء با هم می‌جنگیم. 
مسپهبد با نگرانی و آشفتگی از محل دور شد و دیگر 
به ان طرف نیامد. 

فرستنده: محمود جعفری کوهبنانی - کرمان 

از مطبوعات حمایت کنید 

اجازه بدهید یکی از مشکلات مطبوعات در 
شهرستان نجف آباد را با شما در میان بگذارم. با اینکه 
این شهر و شهرک‌هایی نظیر فیروزاباد. امیرآباد و 
یزدان شسهر در نزدیکی اصفهان واقم شده‌اند اما 
مطبوعات و از جمله مجله اطلاعات هفتگی با تاخیر 
به دست نمایند کان فروش می رسد. بد تر از آن اینکه 
برای تهیه یک روزنامه و مجله علاقه‌مندان بايد کلی 
کرایه تاکسی بدهند چون شورای شهر کیوسک‌های 
مطبوعاتی سطح شهر را جمعآوری کرده. 

با این بهانه که در انجا مواد مخدر خرید و فروش 
می‌شود و عجیب است که تخلف عده‌ای معد ود به 
حساب همه نوشته می‌شود. 

به هرحال علاقه‌مند ان به مطبوعات برای تهیه 
نشریه کلی مشکل دارند. 

از طرف دیگر کلیه ادارات بود جه‌ای برای 
خرید روزنامه ندارند که این هم از عجایب است و 
نمی‌دانم که چرا اداره کل ارشاد در مقابل این مسائل 
کوتاه می‌اید و از مطبوعات حمایت کافی به عمل 
نمی‌آورد. 

علی اکبر حیدری - خبرنگار مجله در گچساران 
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با سلامی گرم و صمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تسلیت 
اربعین شهادت سرور و سالار شهیدان کربلاو خاندان 
و اصحاب باوفایش وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر 
در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 
کل کل JK‏ 
× آرمان عابد -رشت 
نامه‌ها و مطالب شمابه دستم می‌رسد. از همکاری 
خوب شما متشکرم. موفق باشید. 
مهد ی بیاضی - گرگان 
انتقاد شمانسبت به سیاست موسیقایی رسانه درست 
است. اما ترجیح دادم مطلب شمارا به بخش جنگ هنر 
ارجاع دهم تادر آن قسمت مورد استفاده قرار گیرد. 
موفق باشید. 
×« محسن ذوالفقاری -ساوه 
شمادرست می گویید. نوسانات قیمت در بخش 
مسکن و تورم موجود در این بخش واقعا نگران کننده 
است و همه چیزرابه هم ریخته است و باید برای ان 
فکری اساسی کرد. یکی دو نامه دیگر هم از شما به دستم 
رسیده است که به تدریج از آنها استفاده خواهیم کرد. 
× صمد خادمی - سواد کوه 
نامه شسما را خواندم و متاثر شسدم. فکر می کنید چه 
کمکی از دست ماساخته است. خوشحال می‌شوم در 
نامه بعد ی کمی واضح‌تر مساله را توضیح بدهید تااگر 
کمکی از دستمان ساعته بود اقدام کنیم. 
رسول مناهلی - کرج 
به هرحال شما هم قبول بکنید که آگهی یکی از منابع 
TT TS‏ 
آگهی هم باید اصولی رارعایت کرد. موفق باشید. 
×احمد نوریان -اصفهان 
به هرحال نظر همه خوانند گان برایمان مهم است. از 
E E ET‏ 
کلیشه‌ای خوانده» از شما به خاطر حسن نیتی که دارید 
تشکر می‌کنم اما قرارنیست که ما فقط نامه‌های تاییدآمیز 
را چاپ کنیم. انتقاد هم حق خوانند گان است. از محبت 
شما سپاسگزارم. 
بوالقاسم انوشیروانی - مشهد 
اشسعار ارسالی رابه بخش شعر ارسال کردم تا مورد 
بررسی قرار گیرد» امابه عنوان نمونه یک بیت ارس‌الی 
را در زیر آورده‌ام: 
شر منده از انیم که در روز مکافات 
اندر خور عفو تو نکردیم گناهی 
ا اک 
مطلبی را که در رابطه با يارانه انرژی فرستاده بودید» 
خواندم. نظر بنده نیز همین است. اگر پارانه سوخت را 
مستفیم و به تساوی به همه شهروند ان پرداخت کنند 
بهتر از توزیع آن به شکل کنونی است و عدالت هم بهتر 
ماو هر 
نتیجه رسیده. اما خدا کند در تقسیم ثروت و درامد 
CCT‏ ار 
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ار س از خدا سر امد هر حکمتی است 


6 حطر ت محمد( ص ) 
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3# قراراست درایام نوروزبنزین به قیمت آزاد 

رو 

# افر وع نسبت به استفاده ابزاری از د ین هشد ار داد ه 
و گفت: موریانه‌ها به عرصه سیاست امده اند. 

#* بی احترامی یک سایت متمایل به رئیس جمهوری 
بهبیت امام(ره) با اعتراضاتی همراه بود. 

2 تصویب زودهنگام و شتابزده بود جه سال ۸۷با 
اعتراض و انتقاد مواجه شد. 

# سخنگوی دولت عراق» گسترش روابط تهران و 
واشنگتن را به نفع بغداد دانست. 

# رئیس سازمان اطلاعات ملی امریکا مد عی 
شد ایران تا سال ۲۰۱۵ می‌تواند به بمب اتمی دست 
بان 

# علی احمدی به عنوان وزیر جدید آموزش 
وپرورش از مجلس رأی اعتماد گرفت. 

# اعلام شد که قتل‌های زنجیره‌ای» پس از وزارت 
فلاحیان در وزارت اطلاعات رخ داده است. 

# صفار هرندی سایت‌های اینترنتی رابه توقیف 
رو 

# توانیر قراراست درس ال آینده‌میزان‌روشنایی 
معارر ا ا که 

۴ ی ا ی جح 3 و 
مجوز ذبح آن نیز صادر شد. 

# علی فلاحیان از فهر ست جبهه متحد اصولگرایان 
ما مایق ارات حالس جات ر 

# کو زوو استقلال خود رااعلام کرده‌و از صربستان 
حداشد. 

# ترو ر عماد مغنیه فرمانده ارتش نظامی حزب الله 
لبنان به یک کشور عربی نسبت داده شد. 

# اردوغان نخست وزير تر کیه اعلام کرد درصد د 
نیست کشورش را مذهبی کند. 

9 بوش درس فرب ه آفریقاخواستاربرگزاری 
انتخابات ازاد و دمو کراتیک در زیمبابوه شد. 


ف دو کاند یدای وحد ت‌طلب به دور دوم انتخابات 


ریاست جمهوری قبرس راه یافتند. 

# گروههای کنیایی برای‌بازشمار ی آرای‌انتخابات 
ریاست جمهوری که به بروز درگیری دراین کشور 
اام ای کرد نا , 

4 کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی ۷ سالة يك 

* تهد بدهای سید حسن نصرالله رهبر حزب الله 
لبنان»اسرائیل و آمریکارابه حالت آماده‌باش 
داور 

ای رو ان ی ورو د ور 
تونل زیردریایی راه آهن صلح احداث کنند. 

9 بوش تحریم‌های سوریه را تمد ید کرد. 

9 ترکیه هم سپر موشکی ایجاد می کند. 

# رئیس جمهوری سومالی از حمله خمپاره‌ای 
جان سالم به در برد. 

# مخالفان سا کاشویلی در گر جستان دست به 

اعتصاب غذازدند. آنها خواستاربر گزاری‌انتخابات 
آزاد پارلمانی قبل از موعد مقرر هستند. 












تفسیر سیاسی بح 
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پرحاد نه ترین 

مردم پاکستان پس از کشمکش‌های بسیا درحالی 
برای انتخابات پارلمانی به پای صند وقهای رای رفتند که 
از ماهها قبل این کشور با اقدامات تروریستی و انتحاری و 
مرگ و میر افراد بی گناه د رگیربود.ا زجمله کسانی که در 
این اقدامات جان خود راازدست داد خانم بی نظیر بو تو 
نخست وزیرپیشین و دختر ذوالفقار علی بو تو بود که 
را د ری کا معا 
بوتو به قدرت رسیده بود. اعد ام شده است. 

انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان را باید پرهیاهوترین 
و پرحادثه‌ترینانتخابات این کشور پس از شسکل گیری 
کشوونا کیان دخات ررد ورال کور ارات 
دو شاهد چنین حجم گسترده‌ای از مرگ و میرو 
اقدامات تروریستی نبودیم. ۱ 

هر چند درگیری‌های گروهی وقومی که معمولابا 
مرگ و جراحت همراه است. ازویژگی‌های نظام انتخاباتی 
پاکستان به شمار می‌رود. ولی در هیچ برهه‌ای از تاریخ این 
کشور شاهد چنین کشمکش‌های خونینی نبودیم. 

پاکستان بز ر گترین و خونین ترین مقطع تاریخی خود 
واقوفان استتلال مات اه ی کد ارجاد ۱0 
که باید از آن به عنوان مر گبارترین مهاجرت قومی نام برد« 
به مرگ هزاران نفر انجامید. به طوری که می توان ادعا کرد. 
حتی ترورمهاتما گاندی رهبر انقلاب‌هند توسط یک 
هندوی افراطی در این ارتباط صورت گرفت. 

هند وپاکستان سالهایک سرزمین و کشورمشترک 
ار وشسلما ان ر هاوه اور با سای 
اقوام و ملل در کنارهم زند گی می کردند. حتی مسلمانان 
قرنهاقد رت رادرهند دردست داشته وبران حکومت 
می‌کردند. زیراسلسه‌ای که محمد بابر بنیان گذاری 
گوس آزستالها فلت ترس اتعمار انا لن 
سرنگون شد. 

در مال ایی که انقلاب هند باشد ت ا ادات 
اختلاف بین مسلمانان و هند وهاحاد شد تاحدی که 
برخی از رهبران مسلمان صراحتا اعلام کرد ند مایل به ادامه 
زند گی در سرزمینی نیستند که تحت سلطه هند وها باشد. 
شدت اختلافات و درگیری‌ها تا حدی بود که انگلیسی‌ها 
قبل از خروج موافقت خود رابا تجزیه این سرزمین و 
تشسکیل یک کش ور مسلمان‌نشین اعلام کردند.نام‌اين 
مسرزمین که دررأس آن محمد علی جناح قرارد اشت» 
پاکستان گذارده شد. 

این حادنه پس از جنگ جهانی دوم‌روی داده‌واز 
سل ۱۹۷ کشوو ناکسا اه خرضه‌خات ارول 
همانگونه که عنوان شد در طول این سالها انتخابات و 
رقابتهای انتخاباتی چنین خونبار و مرگبار نبوده است. 

اعا سیا ری رای سره تست 
و ا وا فت ات 
ا ات کدرو ل ا اقا سی ر 
به عنوان رئیس جمهوری اعمال شده است. 

اگرچه پیروزی ژنرال مشرف و در حقیقت کودتای 
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اطلاعات ی ارو ۳۳۱۷ 


انتخابات مر گبار در 


یاکستان 


اوعلیه محمد نواز شسر یف. حد ود یک دهه قبل بدون 
خونریزی بوده و حتی با استقبال نیز مواجه شد. اما استمرار 
حکومت‌اوهمراه با محد ودیت‌هایی که‌ایجاد کرد ضعف 
وسستی دولت رادربی داشت. 
سه مشکل 
ژنرال مشرف با ایجاد ممنوعیت برای احزاب و 
سیاستمد اران قد یمی نظیر خانم بو تو و نوازشریف که در 
تبعید به سر می برد ند و تشکیل احزاب خود ساخته» تصور 
کرد که می تواند برای همیشهبد ون دغد غه به حکومت 
ادامه دهد درحالی که به مرور زمان شرایط تغییر یافته وبا 
حاد شدن مبارزات مخالفان و پیوستن القاعده و طالبان به 
آنها بحران به پاکستان باز گشت. لذازمانی که ژنرال دستور 
بر گزاری انتخابات سراسری راصادر کرد باسه‌مشکل 
مواجه شد که عبارت بودند از: 
۱-تروریسم که حصوصاد رمناطق مرزی‌و قبیله‌نشین 
چجشمگیرترازدیگر نقاط بوده و ژنرال ودوستانش را 
هدف فرارداد.دراین رابطه می توان به ترور خانم بو تو 
رهبر حزب مرد م اشاره کرد که توسط القاعده صورت 
گرفت. این گروه‌بارهاخود ژنرال رانیز هدف قرار داد 
درحالی که موفقیتی به دست نیاورد. 


3 زب مشرف که در دوره 
E‏ 





۲-اعتراض به نظامیگری ژنرال که به یک موضوع 
فراگیر و عمومی تبد یل شده بود زیرادر حالی که مخالفان 
را ماه کا کد رو ا اا ا 
ET‏ 
رئیس جمهوری باقی بماند»اماآنگو نه نیست که تصور 
همیشه ازنظامیان گردیده‌است.به‌ این تر تیب یکی از 
ودولت بود از بین رفت. 

۳-در طول یک دهه گذشته مشرف همیشه با کابوس 
مخالفان زند گی کرده‌است. هر چند او مخالفان بسیاری 
داشت.ولی مخالفان اصلی وعمدهاش راحزب مردم 
به رهبری خانم بوتوومسلم لیگ به رهبری محمد نواز 
شریف تشکیل می دادند که هر یک در فاصله مر گ ژنرال 
متناوب دو دوره نخست وزير بوده اند. 
ازدودوره نمی تواند نخست وزیرشود.هد ف اودرحقیقت 
ایجاد ممنوعیت برای نوازشریف و بوتو بوده است. 

بار گشت 
نوازشریف و خانم بوتوبارها اعلام کرده‌بودند که 





برای ش کت در انتخابات به میهن باز خواهند گشت.در 
این رابطه هر چند ا رهم دور تن در تس 
به سر می‌برد ولی خانم بوتو به دلیل اتهاماتی که در زمینه 
مالی به او و همسرش زده بودند راهی خارج شده بود. 

درشرایطی که مشرف تحت فشار قرار داشت و نیاز به 
یک متحد قوی داشت. دست دوستی به سوی خانم بوتو 
دراز کرد و خواستار اتتلافی بااو شد. در همین راستا خانم 
بوتوبه کشور با زگشت. در حالی که باز گشت نوازشریف 
مک ی سا ترایز 
داد گاه توانست از تبعید رهایی یابد. 

باوجوداین که‌مراحعت محمد واز شر یف 
مخالفت‌های دولتی رابه‌همراه‌داشت ولی در ارتباط با 
خانم بو تو شرایط کاملاتفاوت داشته و القاعده‌اعلام کرده 
بسود کهاورامورد تعرض قرارخواهد داد.به‌همین دلیل 
از همان لحظه که خانم بوتو قد م به خاک کشورش نهاد 
تازمانی که در یک حادثه انتحاری جان خود راازدست 
داد. سایه م رگ و ترورو تهد یدات القاعده بر بالای سرش 
قرار داشته و لحظه‌ای او را تنها نگذارد. 

با ز گت خانم بوتوبسیار خونین وبااقدامات 
تروریستی همراه بود که به مرگ دهها نفر انجامید. عاقبت 
هم به گزارش اسکاتلند يارد انگلیس: در یک حادثه 
تروریستی انتحاری به حضورش خانمه داده شد. 





اما آنچه در این راستاحائزاهمیت بوده» این مساله 
است که خانم بوتوبرای ائتلاف با ژنرال مشسرف به 
پاکستان بار گشت. درحالی که یس از مر گش که اتهاماتی 
رامتوجه دولت کرد حزب مردم دست به اتحاد و اتلاف 
با نوازشریف زده و متعهد شد که در صورت كسب 
پیسروزی و اکثریت در پارلمان درراه برکناری و سقوط 
مشرف قدم برخواهد داشت. 
یکی از دغدغه های مخالفان د خالت دولت در 
انتخابات ود رحقیقت تقلب بو ده که می توانست آشفتگی 
اوضاع را چند برابر کند که این گونه شد. 
انتخابات سراسری 
انتخاب ات پارلمانی دریا کستان به صحنه رقابت 
ميان دو حزب وابستهبه خانم بوتوو نوا شسریف با 
زنرال مشرف تبد یل شسده‌بود. ولی آنچه سالها قبل پس 
از مرگ ژنرال ضیاء الحق در یک سانحه هوایی روی داد 
سارت وتا ا کدرا 
ار اطم تاھد می کردا ر است عفر رسال ورال 
ضیاءالحق جان خود رااز دست داده و حزب مردم در 
انتخابات پیر وز شده و خانم بو تو به نخست وزیری رسید. 





درحالی که‌این‌بارژنرال مشرف درقید حیات است‌وبا 
وجود پیروزی حزب مردم در انتخابات جای خانم بوتو 
خالی است. او جان خود رادرراه انتخابات از دست داد. 
درحالی که رقابت اصلی ميان دو حزب خانم بو تو و 
نوازشریف جریان داشت» شکست حزب مشرف از قبل 
قابل پیش‌بینی بود. 
گرهد و ابهام 

دراین حال دو مساله در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته 
اسیتا: 

-مساله اول این است که آیاد و حزب مردم و 
نوازشریف ائتلاف خواهند کرد یااینکه حزب خانم بوتو 
که اکثریت نسبی رابه دست اورده».برای کسب اکثربت 
قاطع پارلمانی د ست به ائتلاف باحزب مشرف خواهد 
زد؟ 

در کنارائتلاف احزاب باید به نخست وزیری دولت 
آتی اشاره کرد. زیرامشکلی که و جود دارد. مصوبه‌ای 
ات که در تفا مقس تیه تا رو سای اف 
یراک کر اتتوانسی تا ا 
وزیربشود. نوازشریف و خانم بوتودوبار نخست وزير 
بوده‌اند. به همین دلیل باید د رانتظار د ولت و نخست وزير 
جد ید و ائتلاف احزاب بود. 

یا ا ے پاک ےد 
غیرنظامی نوازشریف راسرنگون کرد» 
درت رادر دست داش ةو رات ۴ 
جمهوری رادراختیار گرفته است. او در 
طول‌این سالهابااعتراضات بسیاری مواجه 
بوده که این اعتراضات با شکست حزر ]۲ 
و یمس تیه هقرف در اتتخارات‌شن ۴ 
می کیرد مجلس ملی پاکستان دارای ۳۷۳۲ 
کرسی عمومی ۱۰ کرسی مخصوص زنان 
وا کر سی غیرمسلمانان است کور کا 
۸ نماینده‌شوراهای جهاراستان پنجاب» 
سند. سرحدات شمال غرب و بلو جستان 
که تمام آنها مجمع الکترال‌نامیده‌می‌شوند» 
طبق قانون اساسی وظیفه تعیین رئيس 
جمهوری را برعهدهدارتد: 

وف کار اماو ا مر ر د تاش ۱ 
مشرف راباپارلمان دجارمشکل سازد.این وضعیت 
ae‏ کال رایخ ان SE‏ 

دراطلاعات ارائه سده از جانب کمیسیون انتخابات 
پاکستان, حزب مردم ۸۷ حزب مسلم لیگ نوازشریف 
۷ و حزب وابسته به مشرف ۶۰ کرسی رادر مجلس 
ملی به دست آوردند. دراین حال آصف علی زرداری 
معاون حزب مردم و همسر خانم ہو تو از تلاش حزبش 
برای تشکیل دولت وحدت ملی خبر داده و اعلام کرد 
یک دولت وحدت ملی تشکیل خواهیم داد که دران همه 
نیروهای دم وکراتیک حضورداشته باشند. همچنین بوش 
رئیس جمهور ی آمریکا اب را زامید واری کرده که‌دولت 
جد ید دوست و اکن باشد: 

اگرچه حادثه ترور خانم بوتودر ۲۷ دسامبر ۱۷ ۰ بر 
ژوش انا ات کستان سابه اال م تر اند ری ۲ 
مساعد ی برای پیشرفت دموکراسی دراین کشور فراهم 
آورد تایک‌دولت قدرتمند شکل گرفته ومشکلات را 
برطرف سازد. 


۳0 
رطلایات ا ۳۳۷ 





کورش شایسته 

چگونه انخاصی همچون جاوز به قد رت رسیدند؟ 

2 همانگونه که در جهان» سیستم‌ها و نظامهای حکومتی 
مختلف داریم» کسانی هم که درراس این حکومتهاقرار 
دارند. متفاوت هستند. به طور مثال در گوشه و کنار جهان» 
حکومت‌های جمهوری» سلطنتی »مشر وطه و پاد شاهی را 
مشاهده می کنیم که هر یک از انها ممکن است از نظر نام و 
عنوان مشترکاتی باهمد یگر داشته باشند اماد ر عمل واجرا 
اعتلافاتی‌دارند.درتعدادی از جمهوری‌هاءبرای‌ رئیس 
جمهوری محدودیت‌هایی درارتباط بامدت و دوره ریاست 
جمهوری درنظر گرفته شده است. اما در تعدادی از کشورها 
مصر لیبی و سوریه‌اشاره کرد. همانگونه که حکومت‌ها 
آنهانیزیکسان نیست. ضمنا چگونگی به قدرت رسیدن حکام 
نیز تفاوت بسیاری باهم دارد. تعد ادی از طریق انتخابات روی 
کار می ایند و تعدادی راهم پارلمان‌ها انتخاب می کنند.ولی 
در میان آنها افرادی هم دیده می شوند که نه با آرای مردم ونه 
نظر موافق نمایند گان مجلس به این مسوولیت‌ها رسیده‌اند» 
بلکهازراههای‌غیردمو کراتیک روی کار آمده‌اند که‌ا زآن 
جمله می توان به کود تای نظامی اشاره کرد. جنین وضعیتی را 
در پاکستان توسط ژنرال مشرف مشاهده کرده‌ايم. 
دارند می توان به دو دسته تقسیم کرد. 

# د سته اول حکومت‌هایی هستند که از قد رتشان به نفع 
ملت کاسته شده است. این حکومت‌ها در مسیر دمو کراسی 
حرکت می کنند. 

2% دسسته دوم حکومت‌هایی هستند که از قدرت و 
روی کار آمده‌اند»ولی گاه در جهتی فعالیت می کنند که به نفع 
مرد م نیست. زیر عملکرد واقداماتشان مشابه حکومت‌های 
دسته دوم است. 

اقدامات چاوز خصوصادر ماهه ای اخیر که با مخالفت 
مردم و ارای منفی انها مواجه شد دفیفا در راستای محد ود 
کردن اختیارات آنها و افزایش قدرت خود بود که اگر مخالفت 
وارای منفی مردم‌نبود.اوهم به یک رئیس جمهوری مادام العمر 
تبدیل می شد. عده‌ای بر این باور هستند که چگونگی روی 
کار آمدن حکام مهم نیست. بلکه آنچه اهمیت دارد نحوه و نوع 
حکومت کردنش ان است. جاوز که یک مخالف بوده‌و زندانی 
شده و به تبعید رفته بود به جای یک جمهوریخواه و دموکرات 
سعی د اشت با سوءاستفاده از اختیاراتی که مردم و قانون به او 
داده‌بودند. در جهت تضعیف د مکراسی حر کت کند که‌با آرای 
کته گرد تاروی کار ووی ے کت مرول مایت ا 


در جهت منافع مردم و تامین خواسته‌های آنها بوده است که در 
این ارتباط می توان از جمال عبد الناصر رئیس جمهوری پیشین 
مصرنام برد. درنهایت نیاز به ذکر این مساله است که این مرد م 
هستند که حکام رابه رهبران مرد می ودموکرات تبد یل می کنند 
یا اینکه انها را در مسیر استبداد قرار می‌دهند. 
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ت مہو ۵ می د هد 


حق با ایران بود 

مثل روزی که سالها قبل. سازمان 
ملل متحد عراق رابه عنوان متجاوز 
شناخت به جهان اعلام کرد که‌ایران 
تنها برای دفاع از خود وارد جنگ شده 
تاهمگان‌بدانند که حق باایران‌بود 
آژانس بین‌المللسی اتمی‌هم توسط 
رئیس مصری خود «محمد البرادعی» 


E‏ کل 
کمیبهود گفت؟ ران ار ایران رابه فراموسی 















































۱ سپرده و اعتراف کرده که برای تمام 


رسانه‌های کشور سخت در تلاشند تا فضایی اماده برای ابران گرفته‌است. گزارشی که از سوی نهاد ی به‌د نیا ارائه می شود که پس ا زاین سالهابر همکان 
بر گزاری انتخابات فراهم کنند. به ویژه صد او سیمااند ک معلوم‌شده که قدرتهای‌بزرگ تاثیرات ود خالتهای عجیبی د راداره‌و کنترل آن‌دارند ود قیقا 


اند ک و هرچه به زمان انتخاب نزد یک می‌شویم. برنامه‌های به‌همین دلیل است که‌آنچه البرادعی در گزارش خحود آورده‌ه رچند از نظرایرانیان تنها گفتن 
متنوع و گسترده‌تری برای جلب تو جه و اشتیاق مرد م به این حفف اس‌اها خونار درواره‌های‌ایس نهاد تحت کت لعور کرده اررس فراوای دام کند 


موضوع مهم فراهم می کند و دراختیار بینند گان و شنوند گان ورئیس جمهورازاین گزارش چنان حوشنود می گرد د که علت عدم ب رگزاری جشن را تقارن 
می گذارد.اماا گر خوب به برنامه‌های تهیه ده خیره‌شویم. باماه صفر اعلام و جشن رابه ۲۰فروردین سال آینده مو کول می کند. اماهمان چیزی که از او به 
تقریبا یک نکته در تمام آنها به چشم می اید اينکه اصرار اصلی عنوان کنترل و نظارت قد رتهای‌بز رگ ادن ده باعث می شود تاحتی درهمین گزارش خوب و 


اینگونه برنامه‌ها به شر کت مردم در انتخاب است. اينکه با ترد یک به حقیقت. اتفاقی بیفتد که راه‌را برای ما ای آینده مخالفان بر نامه هسته‌ای ایران 


مشوفهای رنگارنگ» اهمیت موضوع تکرار شود و به تاثیرات ETE‏ وآن‌جایی است که پیرمرد مصری در گزارش خود پس از توضیح تمام.هنوزدر 
را موقعیتی قرار ندارد که اعلام کند برنامه تحقیقات هسته‌ای ایران صلح آمیز است یا خیرا جمله‌ای 
۱ که شیرینی تمام آنچه در سطرهای بالای آن آمده است را حل می کند و یکبار دیگر به تمام ایرانیان 
و oe‏ یاد آوری می کند» حتی اگر شرایط به گونه‌ای شود که هیچ د لیل فنی و حقو قی برای متهم کردن 
شایسته است که چنین و چنان‌باشد ایران یافت نشود. دستهای سیاسی کار خود را خواهند کرد و اجازه نخواهند داد جهانی صادقانه 


اینطور رفتار کند. آنطور عمل نکند و دوراز حیله گریها در این نزدیکی ایجاد شود. 
با .ول اهاز کس ای هدر 
| فهرست انتضابات قرار گرفته‌اند» 
کر آسنالتهای با کیفیت 

هستند» هیچگاه مورد بررسی قرار بارشهای اخیر علاوه بر ب کات فراوانی که داشت یک تأثیر کم‌سابقه نیز بر استهلاک تجهیزات 
نمی گی رد مناظره‌های تلویزیونی تا را ار و 
یارادیویی میان نامزدهایادست کم | || خیابانهای تهران ریخته شسود.به ساد گی مشکل برف راد ر خیابانهابر طرف می کندامااین روزها 





میان کس‌انی که یک جریان سیاسی که مد تی از این ماجرا گذشته» صحنه‌های کم‌سابقه‌ای در کف خیابانها و اتوبانها به نمایش درآمده 
- انتخاباتی را نمایند گی می‌کنند است. چاله‌های عمیق و فراوانی که هر چند سابقه حضور در خیابانهای تهران را داشته‌اند و مردم 
برگزار نمی‌شسود. هر چند ممکن هم روش زند گی در کناراین چاله‌ها را آموخته‌اند.امااین موجودات جد ید چنان فراوان و عمیق‌اند 
است برخی موانع فانونی هم امروز || | که‌دیگرروشهای قد یم برای‌همزیستی با آنان کفایت نمی کند. شهرداری تهران هم فعلابه بهانه 
ا برای انجام این مفصود وجودداشته سرمای‌هوادست به کار نمی شسود و ظاهرابه ناچار باید تا آمدن گرما؛ و جود این شبه چاههارا 


باشد.اما تردید نیست که راههایی برای اجرای آن‌باقوانین تحمل کن.اماروزهای پس از ۱۵ اسفند که شسهرداری اعلام کرده کارراشروع خواهد کرد نیز 
موجود هم وجود دارد و اينکه البته قانون هم در پاره‌ای موارد مصادف با اوج ترافیک خواهد بود وبسیار د وراز ذهن است که بتوان در آن روزها کاری از پیش 
محتاح اصلاح است.اگر چنین مناظره‌هایی به طور مر تب yT‏ و E O‏ 
تکرار شود و اصولا در انتخابات عرف جامعه باشد انتخابها تا شاید پس از تعطیلات. وعده‌ها عملی شود و اوضاع دست کم به شرایط قبلی باز گردد. هر چند 
بسیار مناسب‌تر و با شناخت بیشتر صورت می گیر د و بحنهای س I^‏ ا ۱ ۱ هیچ زمانی فهمید ه‌نشد که چرا 
جالشی توانایی و صلاحیت و میزان صد اقت افراد رابیشتر 3 ۱ - 1 تا سر ۱ کیفیت آسفالتهای بکار رفته‌در 
عیان می کند. مناظراتی که در انتخابهای ریاست جمهوری و ر | حیابانهای تهران» اینقدر نازل 


حتی اگر تنهادر شبکه‌های محلی و استانی انجام گیرند. به ت +99 ق۸۰۰۳ کول | آنچه که انتظار می‌رود دارند؟ 


ویژه که امرو ز صداوسیمامد عی است که حد ود یکصد ۳ IES.‏ - 2 و ب سن اک 2 درحالی که برای موه 
تا ۳ | 8 ۴ کبس سے آسفالتهای نسهراصفهان» 
شبکه‌های گسترده‌ای که امروز کمترین اثر رادربالابردن 8 ص ‏ - هط دست‌کم‌نسبت به‌آنچه‌در 
SS E ET‏ ۲ ۳۳ و 1 4 پایتخت دیده می‌شود. بسیار 
ارتقاء سطح نمایند گان مجلس قرار دهند. ےک سرت یز ۸ و بادوام‌تر و صاف‌ترند. 





توقف او لبه نخست وزير امارات 
در تهران 

محمد بن راشد آل مکتوم» نخست وزیر امارات 
متحده عربی و حاکم دوبی» روز دوشنبه ۲٩‏ بهمن 
۶ در سفری که کمتر از یک روز طول کشید وارد 
تهران شد و با محمود احمدی نژاد و پرویز داودی» 
ریس جمهور و معاون اولاو.دیدارو گفتگو کرد. 
گفتنی است نخست وزیرامارات بالاترین مقام اماراتی 
است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به کشورمان 
سفر کرده است که می توان این سفررادر واقع پاسخی 
به دیدار جند ماه پیش افای احمدی نژاد به امارات 
دانست. د کتر احمدی نژاد نیز در اردیبهشت ماه سال 
جاری (مه ۲۰۰۷) به امارات متحده عربی سفر کرد 
که این دیدار نیز برای نخستین بار از سوی یک رئیس 
وان ےھ اما رات صورت می کرت 

TTT EE 
مالکیت سه جزیره ابوموسی» تنب بزرگ و تنب‎ 
کو جک اختلاف دارند. این سه جزیره در حال حاضر‎ 
کار اسای درا د ان‎ 
جد انشدنی این کشور هستند اما امارات متحده عربی‎ 
ادعا دارد مالک این جزایر است. به همین دلیل با اینکه‎ 
دو کشور روابط اقتصادی گسترده‌ای دارند. اماروابط‎ 
سیاسی آنهادر برخی مواقع تنش زابوده است. حدود‎ 
یک ماه پیش و همزمان بااسفر جورج بوش» رییس‎ 
جمه ور آمریکابه امارات متحده عربی تنش دیگری‎ 
در روابط دو کشور به وجود آمد.‎ 

بوش درسخنان خود درابوظبی پایتخت 
امارات. انتقادات شدید ی را علیه دولت ایران مطرح 
کرد مسئله ای که با اعتراض مقامات ایرانی به اماراتی 
ها مواجه شد . به نظر می رسد سفر چند ساعته اقای 
ال مکتوم به نوعی دلجویی از دولت ایران در قبال 
9 ارات ری تلقی شوه این همه اع رز آب فنطقه 
علاقه‌ای به بروز تنشهای نظامی بین آمریکاو ایران 
5 ند زیر جنگ احتمالی به اقتصاد و امھت آنان 
آسیب می‌زند. در یک سال و نیم اخیر امارات روابط 
نظامی گسترده‌ای را با آمریکابر قرار کرده و خود را 
درردیف سه کشور مصر اردن و عربستان سعودی 
برای بهبود مناسبات جهان عرب با اسراییل قرار داده 
است. بسیاری از ناظران سیاسی بر جنبه‌های ژ و 
استراتژیک این سفر متمر کز شده اند . آمریکا و ایران 
بر سر مسئله هسته ای تهران با بکد یگر اختلاف دارند 
گر امارات غربی معخده بتو اند رائ حل این بحران 
اقد امی انجام بدهد گامی رادر جهت مصلحت جهان 
برداشته است. برای نمونه بر خی رسانه های خار.جی 





از جمله رادیو فردا که مقر آن در شهر پراگ پایتخت 
جمهوری چک است و از سوی سازمان جاسوسی 
آمریکا(سیا) حمایت می شود. سفر یک روزه محمد 
بن راشد آل مکتوم به‌ایران رادر راستای رایزنی وی 
امات ران درا ةو اهت اش اران ارز ای 
او ا ا ا 
از سوی امریکابه رئیس جمهورایران بوده است. 
این ادعا گرچه بلافاصله از جانب حمید رضا آصفی 
مخ ر ان ان در اما رات کا ہپ کد اما اف وسات ها 
کنارهم گذاشتن برخی گزاره‌های تبلیفی از جمله 
مناسبات نزدیک امریکاو امارات. اظهارات شدید 
اللخ پوت عا ا راڈ دراو ابات کرت وه 
تجاری و بازرگانی ایران و امارات و فشار آمریکا به 
ابوظبی در خصوص کاهش روابط تجاری با تهران و 
همچنین انتشار قریب الوقوع گزارش محمد البرادعی 
درباره برنامه هسته ای ایران در روز جمعه سوم اسفند 
ماه می کوشند شرایط حاکم بر پرونده هسته ای ایران 
رابه گونه ای تداعی کنند که انگار تهران جاره ای جز 
تجد ید نظر در سیاست هس ته ای خود ندارد.بااین 
حال در بیانیه ای رسمی که روز سه شنبه ۲۰بهمن 
۶ دردبی صادر شد امده است شیخ محمد بن 
راشد آل مکتوم معاون رئی س امارات متحده عربی 
دردیدارهایش با مقامات ایرانی و سوری تاکید کرد 
سیاستهای د ولت امارات مبتنی بر توسعه و ثبات 
و تقویت همکاری مشترک در منطقه است. شیخ 
محمد در سفربه ایران و سوریه دید گاه کشورش 
رادر خصوص تحولات منطقه ای و تماسهای‌بین 
المللی برای مقامات این د و کشور تشریح کرد و از 
رهبران ایران حواسست تدابیری عملی برای اطمینان 
دادن به کشورهای منطقه در خصوص اهد اف صلح 
ای تمه | سوه فا کو ان اس رات 
بیانیه» در سفر شیخ محمد به تهرآن و دمشق» دورنمای 
همکاری مشترک بین امارات و د و کشور سوریه و 
ایران در کنارمسائل سیاسی و اقتصادی مورد علاقه 
دو طرف نیز بررسی شد. این در غالی است که آمریکا 
بطوریکجانبه در تلاش برای جلوگیری از تعامل 
دروا کار انرا ی نی و 
بخش هایی است که هیچ ارتباطی با مسئله هسته ای 
روجالا ا هر عافد بات تاکن 
موثر نبوده است. پیشینه سرمایه گذاری ایران نشان 
می دهد تهرآن در یافتن بازارهای جدید خارج از 
حوزه نفوذ آمریکا موفق بوده اسست.چین » روسیه 
ودیگراقتصادهای بز رگ اسیاخواستار داد و ستد 
باایران هستند و برخی کشورهای اروپای غربی نیز 
درمورد پذیرش موضع آمریکا مردد هستند. 
در سو کت سرد ار لبناننی 

پیام تسلیت مسردار جعفری. فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی» بمناسبت شهادت «شهید 
عماد فایز مغنیه» (حاج رضوان) مسئول اطلاعاتی 
بشسی تام بعوب ال O‏ ون ها 
شسهردمشق, پایتخت سوریه و سخنان منوچهر متکی 
وزير امور خارجه کشورمان درباره عدم مشروعیت 
رژیم صهیونیستی در خاورمیانه روز ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ 
در محافل بین المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. رسانه 
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های خارجی بیانیه و اظهارات این دو مقام کشورمان را 
به گونه‌ای منعکس کردند که بتوانند به برخی اهداف 
سیاسی و تبلیغی خود دست یابند. خبر گزاری فرانسه 
بابرجسته کردن مواضع ضد صهیونیستی جمهوری 
کرد از سویی از غير منتظره به نظر رسیدن بیانیه فرمانده 
کند که با تو جه به مناسبات مخد وش سه دهه گذشته 
تهران و تل آویو مواضع ضد صهیونیستی مقامات 
تاثی رگذاری آنها را تااندازه‌ای تعدیل نمایند. در این 
رهبری مبنی بر اینکه تل اویو مسئول ترور مغنیه است 
و همچنین سخنرانی منوچهر متکی در روز پنج شنبه 
۵ بهمن ماه در مراسم خاکسپاری مغنیه در حومه 
بیروت مد عی شد: جمهوری اسلامی سیاستی دیرینه 
در حصوص به رسمیت نشناختن اسرائیل دارد .این 
پس از انقلاب هزار و نهصد و هفتاد و نه ایران که با 
سقوط حکومت شاه توام شد به دشمن جمهوری 
اسلامی تبدیل شده است . این نکته نیز جالب به نظر 
می رسد که فرانس پرس برای جلو گیری از تاثیر ترور 
مغنیه در افزایش احساسات ضد بهودی در جهان به 
ویژه جهان اسلام یاد آور شد: "ایران تاکید می کند 
تشدید فشار يهود يان عليه صهیونیست‌هاو در نتیجه 
وییروان دیگرادیان الهی را -از جمله مسیحیان و 
بهودیان -علیه جمهوری اسلامی ایران تحریک کند. 
شک شهادت این مبارز مخلص عزم همه «مسلمانان 
انقلابی و مبارز» به ویژه همرزمانش رابرای رویارویی 
بارژیم صهیونیستی تقویت خواهد کرد. این درحالی 
است که عنوان «اسلام انقلابی و مبارز» در حال حاضر 
مهمترین چالش غرب و متحدین عربی -منطقه‌ای آن 
به شسمار می رود. خبر گزاری المان نیز در یی ترور 
شهید عماد مغنیه با بر جسته کردن هد فمند سخنان 
وزير خارجه کشورمان درباره شکست تلاش‌هاو 
سیاست‌های حمایتی غرب و امریکادر قبال رژیم 
صهیولیستی سعی کرد حمایت از رژیم مهرد ۲ 
رابرای پایتخت‌های اروپایی و واشنگتن «حیثیتی» 
اعلام کند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی از 
های خود دردیگر کشسورها دستور داده اسست ۲۱ 
صحبت کردن به زبان عبری بپرهیزند و با لباس هایی 
که هویت صهیونیستی انان را اشکار می سازد ظاهر 
نشوند واین درپی آن‌بود که سید حسن اص الا 
الحرب المفتوحه راعنوان کرد که باعث‌وحشت 
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اشاره: 





به طور دقیق اطلاع ندارم اولین بار چه کسی و کدام کشور دست به تحریف تاریخ زد و نام خلیج فارس را به نام 


جعلی - 


خلیج عربی تغییر داد .این امر کماکان و در مقاطعی کم و بیش ادامه داشته و دارد. 


| زسال ۱۹۹۳ موارد استفادها زنام تحریف شد ۀ خلیج عربی در مجلات معتبر بین المللی افز ایش یافته. به طوری 
که در نمایه 81 که فقط علوم تجربی در آن فهرست شده است در سال‌های ۹٤‏ ۱۹۹6۵ ۰ و این موارد 


از نام خلیج فارس نیز پیشی گرفته اسست. در سال‌های اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های گسترده‌ای را 


دوا عدار یار امس ارس رن کر 


نامگذاری بزرگراه‌های منتهی به جنوب ایران (از جمله تهران) به نام خلیج فارس از جمله اقدامات نماد ین در این 
زمینه اسست . رخداد میمون د یگ حمایت و تسویق دولت به فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاهها و مراکز تحقیقا تحقیقا تی 
بسود(۱) و از جملة این اقدامات برگزاری همایش‌هایی بانام تاریخی «خلیج فارس» بود که در سطوح مختلف 
دانشحویی و بین المللی بر گزار گردیده و همجنان نیز ادامه دارد. 

یکی ازاین همایش ها. سومین همایش فرهنگی - گرد شسگری «خلیج همیشه فارس» بود که همزمان پاروزملی 
خلیج فارس توسط مر کز گرد شسگری علمی 0 ات ی ی ی 


سازمان منطقه آزاد قشم در جزيرة زیبای قشم برگزار شد 


آشنایی با جزیره قشم 
جزیره پهناور قشم با مساحتی نزدیک به ۱۵۰۰ 
کیلومتر مربع نه تنهابزرگترین جزیره ایران, بلکه در 
مقایسه با ۲۲ کشور مستقل جهان از آنها نیز بز رگتر 
است. این جزیره که فاصلهة ابتدا تا انتهای آن نزدیک به 
۰ کیلومتر است در تنگه استراتژیک هرمز واقع شده 
است و فاصله ابی شهر قشم از بندر عباس ۲۲ کیلومتر 
و نزدیک‌ترین فاصله آبی جزیره قشم با سرزمین مادر 
۸ کیلومتر در حد فاصل بندرلافت و روستای پهل 
(از توابع بندر خمیر) است .جزیره قشم افزون بر ۸۵هزار 
سکنه بومی و مسلمان دارد. 
روز ملی خلیج فارس 
پس از فرود هواپیما در فرود گاه قشم و به محض 
خروج از آن» چنان هُرم گرم هوای شرجی به صورت هر 
تازه واردی می خورد که احساس تنگی نفس می کرد. 
شاید به دلیل رطوبت بالای جزیره که حداقل متوسط 
رطوبت ۵۲درصد است. این احساس دست بد هد اما 





تنها کمی بعد وقتی که به آن هواعادت کردی لذت تشن 
در آن هوای بسیار پاک باقی می ماند. د پس از جای گرفتن 
در ودره هانه سا ها مسا اب کا داتشه 
فا مت حرف ها a‏ 
همایش روانه شدیم. 

میهمانان همگی از مسوولان دانشجویان و 
پژوهشگران کشوربود ند که از شسهرهای شیراز یزد« 
تهران» قزوین شمال کشور و شهرهای جنوبی در جزيرة 
قشم حضور به هم رسانده بودند. 

مقالات بامحورهای‌فرهنگی, تاریخی اقتصادی, 
اجتماعی و گردشگری و همگی در رابطه با خلیج فارس 
بودند.دراین همایش محمد اصغری. مد پرعامل منطقه 
آزاد قشم ریس سازمان میراث فرهنگی» و صنایع 
دستی و گرد شسگری استان هرم زگان معاون فرهنگی 
حهاد دانشگاهی و مشاور معاون گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز حضور 
داشتند وسخنرانیهایی ايراد کردند.با افتتاح‌مراسم اقای 


الاعات کل 0 1۷ 


هاله بختیاری 





جهانیان» دبیرهمایش گرد شگری خلیج فارس و مشاور 
معاون گرد شگری سازمان میراث فرهنگی» صنایع دستی 
و گردشگری» ضمن ارائة گزارش دبیرخانة این همایش 
کت ار یاسای و تا ماه ھا ا 
خلیج فارس»بیانگر وجود فرهنگی شش هزار ساله در 
کرانه‌های‌این دریااست. پژوهشگرانی که دربارة‌نام 
خلیج فارس پژوهش کرده‌اند. هم کلام هستند که نام 
خلیح فارس درتمام هزاره‌ها و در گذر سه هزارسال 
گذشته‌نامی یگانه» جهانی و مورد اقبال همه نویسند گان 
و تاریخ نگاران بوده است. 


حرفهای مد بر عامل منطقه آزاد قشم 

سپس اقای اصغری مد یرعامل منطقه ازاد قشم طی 
سخنانی گفت:با توجه به رشد قابل ملاحظه توریسم 
واهتمام دولت به این صنعت به توسعه سرمایه گذاری 
در کشور در حوزه صنعت گردشگری خوشبین هستیم 
یا دنس ات 
امیدوارم با ویژگی‌های جزیره قشم صنعت توریسم در 
کشور توسعه یابد و یاد و نام خلیج فارس حفظ شود. 

و نیز پیامی از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی و گرد شگری آقای اسفند یار رحیم مشایی 
توسط رئیس سازمان میراث و گردشگری هرمز گان 
قرات شد 

ار ائه مقالات بر گز ید ۵: 

تسس از این سا اانا ص را اتی رید 
E E‏ 
جنبی محل همایش صورت گرفت. در ابتدای بخش دوم 
فیلمی از مناظر دید نی و زیبای این جزیرة آرام تاریخی و 
بکر به نمایش گذاشته شد. 

تصاویرو فیلمی که همراه با توضیحات گوینده آن» 
سالن راغرق سکوت و همه رامحو تماشای آنهمه حلقت 
و یک رس 













غارهای خربس, مجموعه تاریخی -فرهنگی لافت. قطعة 
پرتغالی ها چاه‌های طلا و مناظری بد یع از تخم گذاری 
لا کاشتهایی درد ل شیاه شب از در ن داعا ,اماه 
گودالی راحفر کرده و پس از تخم گذاری‌بادقت روی 
انها را کاملابا شن‌های نرم ساحل پوشانده و دوباره به 
رازھ د و مدتی بعد تمام بچه لاک پشتها سر از 
تخم دراورده و دسته‌جمعی رهسپار دامان پاک و اغوش 
پرمهر دریا می شدند. 

دانشگاه شیراز با هم کاری دانشگاه جارلز و 
فرهنگستان علوم جمهوری چک. مقاله‌ای تحت عنوان 
جاذبه‌های گردشگری و ژئوتوریسم گنبدها و غارهای 
نمکی واقع در سواحل و جزایرایرانی خلیج فارس. به 
همایش آورده بودند. در ابتدا یکی از اساتید دانشسگاه 
چارلز به زبان انگلیسی سخنرانی را آغاز کرد. 

ویس ازاو آقای ناصر اسدی ازدانشگاه شیراز ادامة 
بحث را پی گرفت و مطالبی را به اطلاع همگان رساند که 
بسیار مورد توجه قرار گرفت. 

نحوه شکل گیری گنبد ها و غارهای نمکی 

دربخشی ازاین مقاله امده بود که» در میان جاذبه‌های 
گردشگری متعدد موجود در جزایر و سواحل ایرانی 
خلیج فارس, پدیده گنبد های نمکی (521]1(180175) و 
غارهای نمکی موجود در آن از جایگاهی ویژه و بسیار با 
اهمیت برخوردار است. سواحل ایرانی خلیج فارس (از 
جمله حوالی بندرعباس و بند ر خمیر) و چندین جزیره 
ایرانی خلیج فارس (از جمله جزایر قشم» هرمز هنگام و 
لارک) دارای چندین گنبد نمکی است که هریک به نوبه 
خود در دنیا کم نظیر و یا حتی در مواردی» بی نظیر است. 
کویر و نمک زارها سازنده‌های تبخیری جد ید هستند. 
گنبد های نمکی شبیه به آنهاء ولی در زمانهای بسیار دور 
تشکیل شد ند به این معنی که بسیار بسیار قد یمی تراز 
نمک زارها هستند. در ابتدا به صورت یک لایه بودند که 
به مرور زمان پس از آنکه برآمده شدند تحت اثر خحاصیت 
شناوری که دارد با توجه به آن که وزن حجمی آنها از وزن 
سنگهای اطرافشان کمتراست آنها را کار می زند و یس 
از مدت زیادی بر اثر فشار تکنوتیکی و نیروی شناور 
نمک که ناشی از فشارسنگهای نمکی بالاو پایین بوده. 
باعث شده که این نمکها به صورت گنبد مانند یا قارچ 
مانند از عمق ده تا یازده کیلومتری به سطح زمین بیایند. 
سن تشکیل این نمکهابه دوره پیش از کامبرین و بیش از 
۰ میلیون سال قبل می رسد و اغاز حرکت رو به بالای 
آنها مربوط به ۲۰۰ میلیون سال قبل اسست. ولی تشکیل 











کشف طویل ترین غار نمکی 
جهان در جزیره قشم. افتخاری 
بزرک برای محققان ادرانی است 


غارهای نمکی مربوط به ۸۰۰۰الی ۹٩۰۰۰‏ سال قبل است 
وعلت تشکیل غارها انحلال نمک توسط آبهای زیرزمینی 
TET‏ 

طویل ترین غار نمکی جهان در جزیره قشم 

استاد زمین شناسی دانشگاه شیران اقای اسدی 
گفت: کشف طویل ترین غارنمکی جهان در جزیره 
قشم افتخاری بز رگ برای محققان ایرانی است. تاکنون 
و پیش از مطالعات انجام شده» تاقبل از سال ۱۳۸۴ اعلام 
شدهبود که نخس تین غار نمکی جهان با طول در حد ود 
۶۵متر در حوزه بحرالمیت و در فلسطین اشغالی واقم 
شده است با نام غار نمکدان «سدام». 

ولی پس از انجام مطالعات و باشناخت مسیرهای 
فرعی در جزیره قشم مشخص شد که بزرگترین غارنمکی 
دنیادراین جزیره واقع است ۱۹ غار نمکی که مجموع 
طول آنها بالغ بر ۱۴۰۰۰۰ متر بوده نقشه برداری گردیده 
است. یکی از نتایج بسیار مهم این تحقیقات, کشف دو 
غاراز طویل ترین غارهای نمکی جهان است و اولین 
ژئوپارک کشور که شسامل طویل ترین غار نمکی جهان 
بوده در اسغفندماه ۱۳۸۴ با تلاشهای مسوولان سازمان 
منطقه آزاد قشم در سازمان پونسکو به ثبت رسید. 

انرژی هسته ای و دفن زباله‌های اتمی 

اقای اسدی گفت: مابه عنوان پژوهشکران زمین 
شناس افتخارداریم اعلام کنیم که آماد گی داریم در 
زمینه استفاده از انرژی هسته‌ای دو حلفه ابتدایی و انتهایی 
شامل اکتشاف و اسستخراج مواد رادیواکتیو و همینطور 
در ماداق رادو کی سا زاو قولبل اتر ام 
هسته‌ای و انجام کارهای لازم را برعهده بگیریم. 

این مساله قبلادر محافل علمی مطرح بوده است» 
به طور مثال در آمریکاو آلمان مناسب بودن گنبدهای 
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نمکی جهت دفن زباله‌های هسته‌ای و رادیواکتیو به 
اثبات رسیده اما به د لیل اینکه بیشتر کشورهای دارای 
انرژی‌ هسته‌ای‌ازنظر گنبدهاوغارهای نمکی غنی 
نیستند» زیاد به این مساله پرداخته نشده است. 

ولی با قدم گذاشتن ایران در باشگاه انرژی هسته‌ای 
بسیار شایسته است که تحقیقات دربارهة دفن زباله‌های 
سے ای در گنها مکی صورت یکی در 

حسن ختام همایش خلیج هميشه ثارس 
شد» بخصوص در پایان که از گنبد های نمکی رسید یم به 
بحث داغ این روزهای کشورمان یعنی انرژی هسته‌ای 
وبه عنوان یکی از مقالات برتر جایزه و لوح تقدیری 
تقد یم شد. 

درفرصت اند ک همایش مجال گفتگو با استاد 
اسدی پیدانشد. تااینکه پس از حدود یکماه ونیم در 
شیراز این فرصت حاصل شد. 

از قشم تا شیراز در جستجوی غارهای نمکی 

در شیراز به محض تماس تلفنی با استاد اسدی برای 
مقرربه محل دانشگاه رسید یم. شیراز چهارراه ادبیات 
دانشکده زمین شناسی. بخش علوم زمین. 

گفت و گو با استاد اسدی 

# لطفا از مراحل و مدت اکتشاف غارها 
بفرمایید. 

## این پژوهش از شش سال قبل آغاز و هر سال 
بیش از یک ماه به طور شبانه روزی و تمام وقت یک تیم 
تحقیق پانزده نفره در منطقه حضور داشت. غار نمکدان 
یک. ده سال قبل توسط مردم بومی جزیره‌شناسایی 
شده که طول کمی دارد. کاوشهای مادر جند مرحله 

گروه ما ابتداغار نمکدان ۳را کشف کرد. این غار 
معابر به بیش از پنج کیلومتر رسید که به مقام دوم پس 
از فلسطین اشغالی رسید و در اواخر سال ۱۳۸۴ با ادامة 
کاوشهاء طول آن به ۶۵۸۰متر بالغ شد که در حال حاضر 
بک کور د گر ات 


بقیه د ر صفحه ۲۶ 








بکر مجموعه طنز چهار 


خو نه د ر شمار 


د مخصه ص 


چه حر فھا که نز ده 


بالکان: سالهای آرامش 

پس از پایان جنگ جهانی دوم اقوام مختلفی 
را که دربالکان زند گی می کردند. به دلیل ضعف 
مفرط در وضعیت افتصادی و فقدان بلوغ 
سے ردو اا وا د اه ین سازمان 
ملل متحد زیر یک مجموعه به نام فد راسیون 
یوگسلاوی گردهم آوردند. و از انجا که در پایان 
جنگ جهانی دوم. سربازان و نظامیان روسی این 
مناطق را اشغال کرده بودند. بنا به دستور استالین» 
دیکتاتور روسی فدراسیون یوگسلاوی با شیوه 
سوسیالیستی استقرار خود را آغاز کرد. البته از 
همان زمان هم بسیاری از کارشناسان امور سیاسی 
این کنار هم قرار دادن تصنعی افوام مختلف و 
اجبار کردن رژیم سوسیالیستی را بر آنهاء به انبار 
باروتی مثال زده بودند که با کوچکترین جرقه‌ای» 
انفجاری مهیب و خانمان بران داز رابه وجود 
خواهد آورد طوری که شعله‌های س رکش آن 
سرتاسر جهان رافرا خواهد گرفت. اما در میان 
تعجب هم‌گان مردم مختلف این منطقه نزد یک 
پنجاه سال در کار یکد یگر زند کے کردند. حال 
داستان ما هم از همین دوران آغاز می‌شود که 
سه همسایه در یک مجموعه آپارتمان زند گی 
می‌کردند و آپارتمانهای آنهادیوار به دیوار هم 
قرار داشت. آنها با یکد یگر دوستی عمیقی را آغاز 
کرده بودند. با انکه از سه قومیت متفاوت در کنار 
هم در شهر زاگرب گرد آمده بودند. اما تلاش 
معاش و همکاری و همگامی میان آنها به گونه‌ای 
بود که کروات بودن یک خانوار و اسلوانیایی بودن 
دیگری و مقدونیایی بودن سومی در نظرگاهشان 
قاری رها از و زود 
نکته جالب دیگر این سه خانوار هر کدام تنها یک 
فرزند دختر داشتند که برای انهااین دخترهااز 
جانشان هم عزیزتر بود. 

ماریاء کاتی‌اونادیانام این سه دختر بود که 
همسن و سال هم بودند. آنها تنها یکی دو ماهی با 
یکدیگر تفاوت سن داشتند. دخترها کود کستان و 
سپس دبستان و دبیرستان رادر کنار هم طی کردند 
وحتی هر سه نفر در کلاس از یک نیمکت استفاده 
می‌کردند. دانش‌آموزان دیگر و حتی معلمشان 
آنها راسه بدن در یک روح خطاب می کردند. آنها 





سر گذ‌شتی واقعی از عشقی 


که فراموش نشد 


یک روز که عید شکر گذاری را مطابق معمول همه 
ا ا آوهفا یشان وبا کل کر ا 
گرفته بودند. قسم یاد کردند هرجا که باشند و در 
هر شرایطی که قرار گرفته باشند. سه نفری باید 
عید شک رگذاری رابا یکد یگرو در کنار همد یگر 
باشند و برای این کار همقسم شدند. در آن روز 
انها ۱۸ ساله بودند و دبیرستان رابه پایان رسانده 
و در انتظار شروع تحصیلات دانشگاهی بو دند 
اما سرنوشت چنین مقدر کرده بود که این اخرین 
سالی باشد که آنها در کنار یکدیگر جشن عید 
شک رگذاری را بجای می‌آوردند. 


خون و آ تش در بالکان 

نزدیسک به نیم قسرن» دوران صلح و آرامش 
دربالکان به یکباره به پایان رسید و در گوشه 
و کناریوگسلاوی جنگ و خونریزی آغاز شد و 
خیلی زود گسترش پیدا کرد. دراین میان هر سه 
خانواده که اتفاقا در صربستان, جایی که با اقوام 
آنها بیگانه بود» زند گی می کردند» خیلی زود بر 
اثر دستورمقامات صربستانی باید صربستان را 
ترک می کرده و به کرواسی, اسلوانی و مقد ونیه 
می‌رفتند. آنها به قدری به یکد یگ رو به مکان 
زند گی خود وابسته بود ند که ابتدادستورراجدی 
نگرفتند. اما زمانی که کشتار به خیابانها کشیده شد 
و اجساد مردم بیگناه که قربانی نظامیان صربستانی 
شده بودند در همه جایراکنده شد انها به ناجار 
هر کدام به منطقه آباء و اجدادی خود کار کت یل 
اما از همه چیز غم‌انگیزتر: خد احافظی سه د ختر 
هجده ساله بود که شب و روز رااز زمانی که دو 
ساله بودند. با یکدیگر گذرانده بودند. و اکنون 
باید بدون آنکه از آینده خبری داشته باشند. از 
یکدیگر جدا شوند. 


مفقودالاثر 
کشتار وحشیانه در بالکان جهار سال ادامه 
یافت و زمانی که سرانجام آتش‌بس حکمفرما شد. 
همه جا مملو از اجساد سوخته قربانیان بود. این 
کشتار از جانب دیگر باعث شد تا تمام ارتباطات 
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دکتر بهمن بهروزی 


سر گذشتی واقعی که در جنگ و 
خونریزی در بالکان شکل گرفت و 
اکنون در سر تاسر جهان در دلها و 


اذهان جای گر فته است 





مان خانواده‌ها؛ دوستان و خلاصه همه کس 
کاملا قطع شود. ماریاء کاتیا و نادیا هم از چنین 
وضعیت درهمی مستثنی نبودند. وحشتناکتر از 
همه این بود که در یایان جنگ زمانی که آنها به 
یک ای ات یب سرت 
یکدیگر را گرفتند. یاسخی را شنید ند که آنها را 
شد ید امتاثر کرد جرا که به آنها گفته شد که افراد 
می‌دانستند که مفقودالاشر واژه مودبانه‌ای برای 
کشته شسدن در انفجارها و بمبارانها و یا قتلهای 
مخفیانه بود جرا که از هر ده هزار مورد مفقودالاثر 
انجام شده تنها یک مورد زنده يا ز خمی و مجروح 
یافت شده بود و بقیه هیچگاه نشانی از خود بروز 
ندادند و به این ترتیب ماریاء کاتیا و نادیا درحالی 
که هر سه زنده بودند. اما برای یکد یگر مرده و 


سالهای بی خبری 

مارا کاتی او نادیاپس از مستفر شدن 
خانواده‌های خود در سرزمین جدید که درواقع 
مسرزمین اجدادی آنها محسوب می‌شد. خیلی 
زود خود راغرق در روند زند گی روزمره یافتند. 
البته روزی نبود که ذهن آنها یکدیگر راجستجو 
تکیت ابااز ابعا گر کار وفیعیت بسا 
نابسامانی در سر تاسر بالکان ایجاد کرده بود. حتی 
اخبارعادی و روزمره هم به زحمت از مناطق 
جنگ زده دریافت می شد چه برسد به اخبار 
مربوط به مفقودالاثرهاو ی اخانواده‌های انها. از 
طرف دیگ هر سه دختر در سنی بودند که باید 
زند گی آنها نیز متحول می‌شد بنابراین بدون‌آنکه 
خبری از یکد یگر داشته باشند و یا حتی از مرگ و 
یا زنده بودن یکدیگر آگاه باشند. چرخه زند گی 
معمولی خود را ادامه دادند. یکی از تحولات مهم 
در زندگی آنها هم ازدواج بود که آنها سعی کردند 
تا برای فرار از حاطرات یکد یگر و اینکه مرتبا با 





یادآوری زند گی که 
سه نفری در کنار هم 
دا تنل به: افسرد کر 
تسه تشوید» 
خیلی زود به ان یناه 
اوردند. درواقع هر 
سه نفر قبل از رسیدن 
به ۲۵ سالگی به خانه 
ر وهر 
هم پیش از آنکه به 
شوهر و فرزند. خود مسوولیتی سنگین بود که 
ماریاء ناد یا و کاتیا سعی فراوان داشتند تا خود 
رادراین مسوولیت‌هاغرق کرده و کمترباغم 
چیز» حتی مسوولیت‌ها و روابط با شوهرانشان و 
خانواده آنها نیز برایشان بادآور زمانهای گذشته 
بود. چرا که آنهاباره ادر دوران نوجوانی با 
یکدیگر راجع به آینده و نحوه انتخاب شوهر و 
حتی هر کدام برای دیگری پیش‌بینی می کرد ند که 
چه شوهری گیرش خواهد امد ویا ان شوه چند 
بچه را روی دست او خواهد گذاشت! در نتیجه 
این یاد آوریهاء حتی مسوولیت‌های خانواد گی هم 
ذهن آنها را از در گیر بودن با خاطرات یکدیگر 
خلاص نمی کرد. حتی آنها آنقدر درباره جمع 
سه نفری خود برای شوهرانشان می گفتند و 
ماجراهای مختلف را برای انها تعریف می کردند 
که شسوهرها هم بی‌اختیار به دوستان همسر خود 
فکر می کردند. حتی خودشان گاه و بی گاه درباره 
تا شا بد با خبری امید وا رکننده از دوستان همسر 
خود. اسباب شادمانی همسران خود را فراهم 
آورند. اما به هر شکلی که بود سالها سپری می‌شد 
و کاتیا. ماریا و ناد یا حتی کو چکترین خبری از 
دوستان خود و خانواده آنها به دست نمی آوردند. 
از همه بد تر اینکه به دلیل شرایط اسفناک در بالکان 
حتی پس از برقراری آتش‌بس و صلح هم به آنها 
مجوز سفر به مناطق دیگر داده نمی‌شد. چرا که 
منفجر نشده. هنوز در اقصی نقاط بالکان پراکنده 
شده است و سفر به مناطق جنگ زده با خطر مرگ 
صد درصد همراه تلقی می شو د. البته متخصصان 
از جانب سازمان ملل متحد با ابزار و دستگاههای 
مین یاب و غیره. به جمعآوری آنها مشغول شده 
سرانجام روز عید شک ر گذاری در سال ۲۰۰۷ بود 
که کاتیا؛ ماریاو ناد یابد ون آنکه حتی اززنده یامرده 
ودن کل را کش اشفا سل و رانا توس 
به دريافت خبرهایی مبنی بر مفقودالاثر بودن. از 
یافتن یکدیگر ناامید شده بودند. درحالی که بر 








و فرزند خحود را گرفته بودند. در ضمن دعای 
مخصوص شکر گذاری از خد اوند خواستند 
حالا که به ۳۵ سالگی رسیده‌اند و زند گی مرفه 
وسالمی رابه لطف خداوند می گذرانند. خحدای 
بزرگ یک لطف دیگر راهم شامل حال آنان کند و 
آنها کمک تماند تتها بکبان دیگر ری موق از 
دوستان خود به دست اورند تاحتی با قاطعیت از 
زنده بودن آنها آگاه شوند و بتوانند که تاآخر هم 
تنها با خاطرات آنها باید سر کنند و بس. آن شب 
هفده سال از آحرین باری که آنها در کنار یکد یگر 
بودند. می گذشت. 
هفده سال گذشت 

پیگیری در مورد از دست رفتگان وعریرانشان 
آزاد اعلام شد و برای نخستین بار اعلام شد که 
مردم می توانند بدون بیمناک بودن از زند گی 
حود. به مکانهای جنگ زده سفر کنند. در این 
میان. د رحالی که چند روزی به عید شکر گذاری 
مانده بود کات به شوهر و فرزندش گفت که باید 
سفری به زا گرب انجام دهد و حداقل قسمی را که 
قبلادر برابر دوستانش پاد کرده بود. به تنهایی به 
جای آورد و برای آخرین بار آنها را به یاد آورد. 

برای کاتیا شکی باقی نمانده‌بود که یس از هفده 
سال بی خبری» دو دوست دیگرش جان خود را 
از دست داده بودند. اما لحساس کرد که برای 
یکبار دیگر هم که شده باید در عید شکر گذاری 
درزاگرب ومکانی که همیشه در کار دوستانش 
به آنجا برای صرف چای و قهوه می‌رفتند. حاضر 
شود و تنها یکباردیگر آنها رابه یاد آورد و سپس 
برای همیشه ناد یاو ماری‌ارا از ذهن خود خارج 
کند. شوهرش که قبلا در مورد جمع دوستان و 
حکایات انها شنیده بود. با رغبت موافقت کرد و 
بدین ترتیب کاتیا با تشویش و اضطراب درونی به 
زاگرب رفت و درروزعید شکر گذاری در کافه‌ای 
بود. نشسست ودرحالی که اشک پهنه صورتش را 
E O‏ 
یکساعت کاتیا دیگر دوام نیاورد و از جای خود 
بر خاست تا صورتحساب را پردا خت کرده و 
می‌شد چشمش به زنی افتاد که در مقابل وارد 
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کافه می‌شد. زمانی که 
کاتیا به چشمان ان زن 
زن مذکور یک لحظه 
چشمانش رابه کاتا 
دوخت و ناگهان فریاد 
برآورد: ا کاتسا ره 
توهستی؟) کاتیا هم 
تعجب و شادمانی قاد ر به ایستادن نبود. فریاد زد: 
«ماریا...» آن دو دوست مثل روزهای نوجوانی 
درحالی که هر کدام ۲۵ ساله شده بودند. دست 
اما شادی انها در مدت کمی به غمی پنهان و 
آشکار تبدیل شد. آنها نبودن نادیا را کاملا.حس 
می کردند و بااینکه سعی نکردند تااو رابه یاد 
بیاورند وبا یکد یگر شادی کنند اما به این کار قادر 
نمی شد ند. سرانجام آنها تاب نیاوردند و تصمیم 
گرفتند تا کافه را ترک کنند. در همین لحظه نا گهان 
می گفت: «شماها مگر قسم یاد نکرده‌اید همگی 
ود سوم نان کرو یهن و ضقان 
به زنی ۳۵ ساله افتاده چشمهای آن زن چیزی نبود 
که آنها را به اشتباه بیندازد. آری ماریا هم به جمع 

دیگر شادی و خنده آنها حد و حدودی 
نداشت و آنها کافه رابر روی سر خود گذاشته 
بودند. معجزه این بود که هر سه نفر به محضص 
آنکه آزادی رفت و آمد اعلام شد. قسم و تعهد به 
ام هرت ار 
آن را اجرا کرده بودندو با آنکه حبر مرگ یکد یگر 
رادریافت کرده بودند. اما امیدشان رااز دست 
نداده بودند. امیدی که ناشی از دوستی. وفاداری 
و گذشتی بود که آنها نسبت به یکدیگر احساس 
کرده بودند. 

پایان ماجرا 

علی‌رغم تغیبرات مربوط به زند گی و 
مسوولیت‌های خانه و خانواده. کاتیاء ماریا و ناد یا 
پس از یافتن یکدیگر قرار گذاشتند که طی سال 
حداقل یکبار آنهم در زمان عید شکرگذاری به 
اتفاق خانواده‌های خود. عید رادر کنار یکدیگر 

نکته آخر اینکه این ماجرای واقعی در بالکان 
به عنوان یکی از معدود ماجراهای اميد دهنده 
افوا کاو تاه اع هاا وات 
ومردمی که عموماجنگزده و بحران‌زده 
کاتیاء ماریاو نادیا به زند گی و خوبی‌های آن 


امید می اورند. ِ 
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- خدا به داد آن مرد بدبختی برسه که تو زنش میشی... 

این را پدر -برای‌هزارمین مرتبه - گفت و همانطور که 
داشت روزنامه عصر راورق می‌زد. در سکوت فرو رفت. 

مادربزرگم مثل همیشه که از سکوت فرار می کرد از 
روی مبل مقابل پسرش برخاست و در حالی که بسوی 
اشپزخانه می رفت تاجای دم کند» صد ای لرزان امامهربانش 
راانداخت ته گلو تابه گوش پدرم برسه و گفت: 

- نترس کاظم آقا... از قدیم گفتن «طالع خوب مال 
دختر شلخته»! یس نگران سپیده نباش. این «تحفه» خوب 


بلده یک شوهر خوب پیدا کنه وازش هم درست و حسابی 
سواری بگیره! مگه فکر کردی دخترهای این دوره مثل 
و بیجاره من محجوب و مظلومند که شوه رظالمشون 
ازارشون بده؟ 

من از اينکه می‌دیدم «مادرشوهری اینقدر عروسش 
رادوست دارد و پسر خودش رابه چهارمیخ می کشد زدم 
زیر خنده تا پدر بیشتر شاکی شود و اول به من با عصبانیت 
«زهرمار» بگوید وبعد روبه‌مادرش کند وبالحنی گله‌مندانه 
بگوید: 

- دستت درد نکنه «عزیز)» ناسلامتی من سرت 
هستم هامادر؟ بعد هم مگه چه هیزم تری به «اکرم» فروختم 
که شم اینطوری میگی ت این تکیت (اشارهاش به من بود) 
منو مسخره کنه... 

مادربزرگ که اگر میان هفتاد نفر می‌نشست باهمان یک 
مثقال زبانش همه را تسلیم می کرد همانطور که آبجوش را 
بسته بود توی قوری پاسخ داد: 

- چیکار باید می‌کردی؟ بیست و پنج ساله این اکرم 
بیچاره ناله می کنه که؛«کاظم آقا توی خونه سیگار نکش اما 
مگه به خورد تو مرد خود خواه میره... 

پد ر مثل همیشه که دراین یک مورد سکوت می کرد و 
حرف نمی زد»سیگارش را که تازه‌روشن کرده بود خاموش 
کرد تامادربزرگ هم صحبتش را رو به من ادامه دهد: 

- نگران دخترت هم نباش, فعلا که خدا زده پس کله 
(پسر خواهر جواد اقا» و کشته مرده (سپیده» شده! اونهایی 
که میگن «نجاری در گاه خد اوند) در و تخته‌رو خوب به هم 
جور می کنه» این بار اشتباه کردن چون تا جایی که من این 
نوه از خودراضی خودم‌رو می‌شناسم و جوری که این پسره 
(سامان/رو دیدم. این مرتبه یک سیب تلخ و نارس, نصیب 
یک بره نجیب و بی آزار شده! 

پدر زد زیر خنده و من هم - که هرگز از متلک‌ها و 
طعنه‌های این پیرزن مهربان و روراست ناراحت نمی‌شدم 
- همصدای خنده پدر شدم. 

مادر اما به رسم قدردانی از مادرشوهرش هم که شده 
بود.یک نارنگی بزرگ رابرای مادربزرگ«پریر» کرد و توی 
پیشدستی قرار داد و گذاشت جلوی او و زمزمه کرد: 
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براساس سر گذشت: سیبد ه 


-فقط خدا کنه این سیب تلخ لیاقت اون بره مهربون‌رو 
داشته باشه... 

پدر نیز رفت کنار آن دو نفرنشست و به گپ و شوخی 
و خنده مشغول شدند تامن نیز بروم و برای آمدن «سامان)» 
اماده شوم. 

(سیب تلخ) اگرچه لقب جدید من بود. اما مشابه ان 
را زیاد از زبان اعضای خانواده‌ام شنیده بودم. درحقیفت 
بداخلاق بودن من آنقدر به چشم می‌آمد که دیگر کسی به 
بقیه مسایلم کاری نداشت؛ خوشگذران مسوولیت‌ناپذین 
رفیق‌باز و بی‌خیال مسایل مهم زند گی! نه اينکه فکر کنید 
خودم همه این ضعفها را در مورد خودم قبول داشتم؟! که 
اتفاقا آن روزها فکر می کردم «گل بی‌عیب» که می گویند 
من هستم! 

آری, آن روزها باورم این بود که چون زیبا هستم» خدا 
بقیه محاسن را نیز نصیبم کرده است. اما اشتباه می کر دم! 


مادربزرگ راست می گفت که: (پیشانی نویس هر 
کس را طوری روی پیشانی‌اش می‌کوبند که تا روز لحد 
همراهشه! به زبان ساده‌تر اینکه؛ ازدواج من و سامان تفسیر 
ی ی ی 
می‌شناخت وباروحیات خاص من و شوهرم اشنابود چنین 
ی ای هر جر هه 3 9ج 
ان بود که من و سامان صاحب دو شخصیت متفاوت هستیم 
که به نظر نمی رسد هیچ نقطه مشترکی داشته باشیم با این 
حال عاشق هم شده بودیم! 

سامان که دانشجوی سال آخر بود. جوانی به معنی کلمه 
به قول مادربزرگ؛ «اگر قرار باشه این پسررو اعدام کنند. 
تنها حرفی که می‌زنه انه که به جلادش بگه؛ ببخشین که 
باعث زحمتتون شدم! و این شوخی مادربزرگ که برای 
خنده بیان می شد» عین شخصیت سامان بود. بعد از ازدواج 
که با چند تااز دوستان دانشگاهی‌اش آشنا شدم. حرفهایی 

- سامان دو اين جهار» a‏ سال و روحیه‌اش 
خیلی خوب شده که تازه اینطوریه! تاسال دوم اگر دختری 
بهش سلام می‌کرد (با توجه به اینکه خیلی مورد احترام 
دختران دانشگاه بود) سرخ می‌شد و سبز می‌شد و... و با 
لکنت زبان «علیک سلام» می گفت و دور می‌شد! شوهرت 
حتی با پسرهای دانشگاه هم رودربایستی داشت. گاهی 
تا بچه رانک اتحاش ند منک پل از 
قرض می کرد ند بعد اینطوروانمود می کردند که؛«پولت‌رو 
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پس دادیم با کاملامنکر می‌شد ند که؛«اصلا تو داری اشتباه 
می کنی سامان» پولی به ما ندادی»! و سامان آنقدر محبوب 
بود که فکر می کرد اگر معترض بشه و بخواد پولش‌رو پس 
بگیره» کار زشتی کرده! 

اری» چنین مردی عاشق من شده بود. خودم که یادم 
نیست. اما خواهر سامان به نقل از او می گفت: «جواد آقا که 
«داداش سامان) در این جند ماه کل برای ند ریس 
انگلیسی به پسر جوادآقا که داره برای کنکور آماده ميشه 
هفته ای یکی دو روز می‌رفت منزل دایی جواد و اونجا بود 
که چند مرتبه سپیده جون تورو دید و عاشق «مجنون‌وار) 
تو شد... 

ساناز - خواهر سامان - شوخی نمی کرد. برادرش 
واقعا مانند عشاق اساطیری و قهرمانان فصه‌های هزار و 
بکشب!! عاشق من بود! در ان یکماه اول زند گیمان که 
سامان تازه فارغ التحصیل و هنوز مشغول به کار نشده بود. 
از خود صبح تا | خر شب گوشه مبل تکیه می داد و زل می‌زد 
بار که خانواده‌ام میهمان ما بودند. مادرم - و خحصوصا 
مادربزرگم -به شوخی و جدی بهش می گفتند:«آقاسامان 
اینقد ربه‌دختر ما رونده...پس فردادیگه نمی تونی جمعش 
کنی ها؟!» 

اما سامان با نجابت خاص خود می خند ید و می گفت: 
«اختیار دارین» سپیده جان یک دسته گل واقعیه...»! 

راستش را بخواهید من روزهای اول چندان علاقه 
عاشفانه‌ای بهش نداشتم در حقیقت بیشتر از این بابت که 
با «یک مرد خوب» ازدواج کرده‌ام و می توانم در آینده یک 
هرچه بیشتر سامان را شناختم و متوجه علاقه صادقانه‌اش 
عاشفش شدم. اما ابن همه ماجرا نبود. درواقع من هرچه 
بیشترعاشق‌سامان‌می‌شدم -ب ی آنکه‌متوجه‌باشم -اوبیشتر 
وبیشترازرفتارهای‌من رنح‌می‌برد.رفتارهایی که ناد انسته‌و 
که یک عمرهمراهم زند گی کرده بود و چون در خانه پدری 
کسی کاری به من ند اشت. فکر می کردم در خانه شوهرم نیز 
می‌توانم و حق دارم انها راادامه بدهم! بطور مثال؛ همانطور 
که ابتدا هم گفتم بین دنیای من و سامان به اندازه زمین تا 
آسمان فاصله وجود داشت؛ من که تا «د خترخانه» بودم به 
لحاظ «رفیق‌بازی» روی برادرانم را سفید کرده بودم» پس 
از عروسی با سامان. بی‌انکه معنی حرفهای ماد پدر و 
مادربزرگم رابفهمم که می‌گفتند: «توی فرهنگ ما خوبیت 
شب میهمونی بره و میهمونی بده) همچنان به رویه سابق 
خود ادامه دادم. دست کم هفته‌ای دو شب با دوستانم در 
خانه دورهم جمع می‌شد یم و به سبک دوران مجردی شاد 
اصلااز این میهمانی‌ها خوشش نمی امد !او اهل مطالعه بود 
به من اعتراض نمی کرد. البته در همان جلسات اول و دوم 
که دوستانم مايل بودند «سامان» نیز در میهمانی‌هایمان 





بر کب ند او حرف احرس را رد که زان با دوستانت 
خوش باش, ولی خواهش می کنم به من و خلوت من کاری 
ند اشته باشین)! 

به این ترتیب سامان در چنین شبهایی درحالی که 
«هد فون) به گوشش می زد تابه مدد موزیک‌های کلاسیک» 
سر و صداهای مارانشنود. داخل اتاق کو چکش می‌نشست 
تا میهمانها بروند و سپس به سراغ من بیاید و بگوید: «حالا 
چند دقبقه‌هم بامن حرف بزن...» که معمولا من انقد ر خسته 
بودم که بلافاصله خوابم می‌برد. 

سوای هفته‌ای دو شب که میزبان بودم» دو سه شب 
هم بیرون بودم؛ لااقل هفته‌ای یکشب در خانه سایر بچه‌ها 
جمع می‌شد یم و دو شب در هفته برای خرید و سرزدن به 
بوتیک‌های بالاشهر هم که جزو برنامه همیشگیمان بود. 
راستش را بخواهید گاهی اوقات خودم نیز دلم برای سامان 
می‌سوخت؛ ولی شبها تا ساعت ٩‏ یا حتی ۱۰ بیرون از 
خانه بودم» وقتی برمی گشتم و می‌دیدم که او میز شام را از 
ساعت ۷غروب اماده کرده و خودش هم لب به غذا نزده 
و منتظر من مانده است. از خودم دلخور می‌شدم که به او 
می گفتم: «عزیزم من شام خوردم!) اما او فقط تبسم می کرد 
وحرفی نمی زد!البته همان ماههای اول یکروزبهم گفته بود: 
(من خیلی صبورم. به شرط اینکه تو هم به صبر من احترام 
بگذاری!» ولی واقعیت این بود که من نه‌تنها به صبور بودن 
مرد مهربانی مثل سامان احترام نمی گذاشتم که در عین حال 
انقد ربی جنبه بودم که سوءاستفاده هم می کرد م! 

نزد یک به یکسال اززند گی مثلامشتر کمان می گذشت» 
اما هیچ چیز در زند گیمان تغییر نکرده بود. سامان اما از 
آنجایی که خیلی آدم رمانتیکی بود سرانجام رأس یکسال» 
یعنی درسالگرد مراسم ازدواجمان (که من آن را کاملااز یاد 
برده‌بودم) سفره‌دلش راباز کرد!البته حیلی قشنگ این کارا 
کرد؛ابتدا خانه رابرای یک جشن دونفره مهیاساخت. کیک 
خرید» شام تهیه کرد و...» من اما؛ علیرغم اینکه از صبح به او 
قول داده‌بودم که شب زود می‌ایم. از انجایی که نمی دانستم 
آن شب چه شبی است. باز هم دير به خانه بر گشتم» حدود 
ساعت ۱۰ شب وقتی پا به حانه گذاشتم و فضای خانه را که 
فقط با نور ۳۹۵ شمع روشن شده بود دیدم. تازه فهمیدم 
چه شبر است!سامان بازهم قبسم کرد و بعد از اینکه کادوی 
ارزشمندش را که طلابود تقد یمم کرد گفت: 

-خب سپیده عزیز» امروز یکسال از ازدواج ما گذشته 
من امید وار بودم که تو در این مدت متوجه بشی که چفدر 
داری به من و زندگیمون و - حتی - خودت کم‌لطفی 
می‌کنی, که متاسفانه متو جه نشد ی! حالا هم نمی خوام دعوا 
کنم ونه فصد نصیحت کرد ن دارم فقط می خوام این روبهت 
بگم که من ازاین شکل زند گی کردن تو خوشم‌نمیاد. حالا تو 
بگو که حاضری شیوه زند گیت‌رو عوض کنی؟! 

من که مد تی بود متو جه بودم سامان می خواهد حرفی 
بزند. از انجایی که ان روزها به هیچ وجه حاضر نبودم 
دوستانم را ترک کنم» و در عین حال عادت کرده بودم که 
سامان نیز مانند خانواده‌ام (مطیع امر» من باشد! لذا برای 
اولین بار زمینه دعوا را مهیا کردم و با صدای بلند فریاد 
زدم: «تو حق نداری برای من تعیین و تکلیف کنی» من 
دوست دارم اینطوری زندگی کنم. مگه تا حالا من به تو 
گفتم چطوری زندگی کن؟ تو هم هرطور دوست داری 


خودت رو مشغول کن!) 





انتظار داشتم او هم دعوا را ادامه بدهد و حنجال راه 
بیندازد و... اما سامان حتی اخم هم نکرد! قهر هم نکرد! و 
فقط خند ید و به آرامی گفت:«تو راست میگی... عزیزم... 
درسته که من تورو خیلی دوست داشتم» اماحق با توئه منم 
باید همانطور که دوست دارم زند گی کنم! پس منو ببخش 
سییده جان...) 

اشكر ساده نبودم که بوی تهدید را از لحن سامان 
متو جه نشوم اما به دو دلیل برایم اهمیت نداشت؛ اول اینکه 
می دانستم نهایت کاری که از دستش برمی اید این است که 
مثلابه سراغ بزرگترهابرود وبا پد رومادرم صحبت کند واز 
انها بخواهد که مرانصیحت کنند که‌این کاربیشتر خند هدار 
بود تا نتېجهبخش» چرا که نه تنها خانواده ام می دانستند که 
من تغییرپذیر نیستم» که ضمنالابد پد رم روز خواستگاری‌را 
به رخ اش خواهد کشید تابگوید: «مگه مابهت نگفته بودیم 
که د خترمون زن زند گی نیست؟) 

و دلیل دوم بیشتر همان غروری بود که همچنان آن را 
حفظ کرده بود م» درواقع دلم نمی‌خواست خود رادر مورد 
لحن تهدیدامیز شوهرم نگران نشان بدهم» چرا که در آن 
صورت دیگر حریفش نمی‌شدم! پس هیچ توجهی نکردم 
ورفتم خوابیدم! 








سح س سر 


چهار پنج روز پشت سرهم «سامان» صبح زود از خانه 
می‌زد بیرون و آخر شب -حتی دیرترازمن -برمی‌گشت. 
دراین مدت یکبار هم به او اعتراض نکردم. خودش هم به 
من توضیحی نمی‌داد. 

حتی ان دو شب آخر راهم که به خانه نیامد برایم مهم 
نبود. درحقیقت فکر می کردم که فکرش را خوانده‌ام؛ لابد 
می‌خواست با این دير امدنها و به خانه نیامدنهایش به من 
حالی کند که وقتی من چنین رفتاری را می‌کنم چقدر بد 
است! به همین خاطر من نیز یکبار هم به موبایل‌اش تلفن 
نزدم تا مبادا فکر کند که در موضع ضعف هستم! اما اشتباه 
می‌کردم؛ در مورد همه چیز اشتباه کرده بودم؛ بالاخص در 
مورد صبوری سامان! 

ساعت نزدیک ۱۲ بعدازظهر بود که تلفن خانه زنگ 
خورد. خودش بود که با خونسردی سلام کرد و پرسید: 
(ببخشین سییده جان... ناهار حاضره؟» و من که مطمئن 
شدم دارد «پرچم تسلیم» را بالا می‌برد» با لحنی همچنان 
دلخور پاسخ دادم: (بله... ناهار حاضره» و او تشکر کرد و 
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پنج دقیقه بعد کلید انداخت و وارد خانه شد و... اما تتها 
yT‏ 
نشان می‌داد دوشادوش سامان وارد خانه شد. از حالات 
و رفتارش پیدا بود که دختری شهرستانی (و بعدا فهمیدم 
روستایی) است. سلام کرد و خیلی محجوب و مودب 
روی مبل نشست. سامان نیز پیگیر ناهار شد که من با لحنی 
معمولی پرسیدم: 

-نمی خوای مهمونتونرو معرفی کنین؟ 

سامان با همان خونسردی همیشگی اش لبخندی 
تحویلم داد وبه آرامی زد روی پیشانی‌اش و گفت:«معذرت 
می خوام عزیزم؛ چون تورو بین راه به «پونه! معرفی کرده 
بودم» فکرمی کردم توهم باید بشناسیسمنویبخش عزیزم 
پس حالا مراسم کاملا معارفه را به جا می‌آورم؛ سپید» 
زن اول من و پونه همسر دومم که الان دقيقا دو روز و 
هفده ساعته که با هم ازدواج کردیم و الان هم داریم از ماه 
عسل - که فقط ۲ روز بود - برمی گردیم...» دختر جوان 
گونه‌هایش از شرم سرخ شد وسرش راپایین انداخت»ولی 
من با خنده گفتم: «شوخحی زیاد جالبی نبود سامان...)» 

ابرم بار سامان با لحنی جدی پاسخ داد: (شوخی؟ جرا 
ٹک هی کر شوخی می‌کنم؟ اتفاقا فتوکپی «عقدنامه» 
مون‌رو همراهم آوردم که مید م ببینی...! گفتم که؛ پونه زن 
دوم منه! می‌دونم جا خوردی. البته من وظیفه داشتم قبلا 
بهت بگم» ولی چون احتمال می دادم دعوا راه بند ازی و قهر 
کنی» تصمیم گرفتم موقعی بهت معرفیش کنم که قراره به 
عنوان همخانه جد ید مان با ما زند گی کنه! می دانم که قانونا 
خلاف کردم و تو هم می‌توانی از دستم شکایت کنی؛ ولی 
برام مهم نیست! همانطور که می‌دانی من آنقدر پول دارم 
که همه مشکلاتم‌رو حل کنم! حالا هم دیگه ميل خود ته 
که بیذیری پا نه؟ اگر دوست داشته باشی طلاق بگیری» 
مهربه‌ات حاضره که اگر شکایت کنی بصورت اقساط اما 
اگر دوستانه جدا بشی نقدی بهت می‌پردازم اما اگر دلت 
می‌خواد همچنان همسر من باشی» چاره‌ای ند اری جز اینکه 
به یک زند گی سه نفره رضایت بدی... قبلاء با (پونه» حرف 
زدم و او در این مورد مخالفتی نداره» نظر تو چیه عزیزم؟ 

احساس می کردم همه چیزدارد در خواب رخ می‌دهد. 
بااصدایی که از فرط بغض می‌لرزید رو به او کردم و گفتم: 
«چرا فکر می کنی من با این زند گی نوظهور کنار میام؟» 

این را گفتم وبرای نخستین وآخرین‌بار گریستم.سامان 
اماء با خونسری پاسخ داد: 

- چرا عزیزم گریه می‌کنی؟ مگه خودت نگفتی من 
هرطور که دوست دارم می تونم زندگی کنم؟ خب من 
اینطوری دوست دارم اشکالی داره؟! 

حرفی نزدم و به سراغ چمد انم رفتم و... 


- برای یکبار هم که شده عاقلانه تصمیم بگیر دختر 
مغرور... بدون شکایت کردن مهریه‌ات را دریافت کن و 
طلاقت‌رو بگیر... 

این را مادربزرگ گفت و پدر و مادرم نیز همین عفیده 
راداشتند و من هم گفتم چشم و... 

امروز حدود ماه از جدایی من و سامان‌می گذرد. شاید 
باورتان نشود ولی من اصلااز او ناراحت نیستم؛ چرا که او 
همان بذری را که من پاشیده بودم درو کرد! 





۲سفند آخ ین شماره ۱۳۸۲ 
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ورود به روزنامه اطلاعات 

من ازسال ۶۹به استخدام روزنامه اطلاعات 
درآمده‌ام اما کار نوشتن را از دوران راهنمایی آغاز کردم. 
از همان موقع به نوشتن علاقه داشتم. البته در دوران 
ابتدایی معلم خوبی داشتیم که پایه ادبیات بچه‌های کلاس 
را محکم ساخت. او یک کلمه در ارتباط با موضوع انشاء 
می گفت و ما باید یک کتاب درباره ان موضوع مطلب 
تهیه می کردیم. 

سرذار ابوالقاسم رضایی و 
خاطر ات ۸سال دفاع مقدس 

در یک عملیات رزمایشی با سردار ابوالقاسم رضایی 
جانباز و آزاده ۸سال دفاع مقدس آشنا شدم. او هنگام 
نماز اجازه نمی داد کسی سمت راستش بایستد. من هنگام 
سجده متوجه شدم که پای او مصنوعی است. او یک پای 
خود رادر جنگ از دست داده و جون نمی‌توانست 
پایش راخم کند» برای اینکه مزاحم کسی نباشد و صف 
نماز به هم نخورد. کنار می‌ایستاد. روزی او در یک جمع 
دوستانه, از خاطرات جنگ و اسارتش تعریف می کرد. 
حرفهای او درباره مظلومیت بچه‌ه ای جبهه و جنگ 
بود و اینکه انطور که شایسته انها بسوده حق مطلب ادا 
نشده است. او تاکید داشت که ذکر حاطرات ۸سال دفاع 
مقس و ز سا ها رزمند گان در جبهه‌ها برای فرزندان 
و نسلهای اینده وظیفه همه است و... 

در خلال صحبت‌های او به یادم امد که بسیاری از 
کشورهابرای سربازان کشته شده خود در جنگ یاد مان 
بر گزار و تندیس تهیه کرده‌اند ولی ما که صاحب والاترین 
فرهنگ و شهادت هستیم هنوز در اول راهیم و بزرگترین 
باففان‌تخنکمان نانک س مس بازان بعت است کور 
وسط بلواربهشت زهرا (س)به نمایش گذاشته‌ایم! از آنجا 
که خودم ۲۶ ماه در منطقه جنگی بودم. پینه‌های گلوله را 
بر بای بای که بت یی مان لدان 
کربلا نوشته شده بودرا دیده‌ام همین طور پای قطع شده 
سربازی را که داخل میدان مين جا مانده بود و او بالبخند 
آن رانظاره می کرد. پا پیکر شهیدی که در تنگه ابوغریب 
زیر زنجیرهای تانک بعثیان بر روی اسفالت جا مانده بود 
و همچنین پیکر پاک فرمانده شهیدی که سه روز جلوی 
آفتاب گرم منطقه میمک افتاده بود و آفتاب شرم داشت که 
به بدن او لطمه‌ای وارد کند. شاید به این خاطر که صدای 
صوت قرآن او را خیلی هاساعت پنج صبح در سنگرش 
شسنیده بود ند. اما بی اغراق بگویم در عملیاتی موسوم به 
تک ۶۶/۴/۲۱در منطقه مهران» جسد نیروهای عراقی بر 









گفت وگو با علی اشرف خانلری. خبرنکار برگزید ه 


نهمین جشنواره خبرنگاران و مطبوعات د فاع مقد.س 






نهمین جشسنواره خبرنگاران و مطبوعات د فاع مقد س. «یاد واره شسهید سید حسن شاهچراغی» در 


مر کز فرهنگی سید الشهد ا(ع) بر گزار شد. 


در پایان این جشنواره پس از قرائت بیانیه هیأت د اوران نهمین جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقد سء 


از میان بیش از ۱۸۰۰ اثر رسیده برترین آثار بررگزیده معرفی و جوایزی به نویسند گان این آثار اهدا شد. 


د ربخش خاطره‌نویسی. خاطرات جانباز ازاده‌سرد ار اب والقاسم رضایی به قلم علی اشرف خانلری از همکاران 
ما در مجله اطلاعات هفتگی رتبه دوم را به خود اختصاص داد. و همچنین موضوع بهانه گفت وگو شد. 
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حالاکه تذکره‌ات آمده» و قتی 
رفتی کر بلا مار اهم یاد کن! 


اثر مصرف مشروباتی که شیشه‌های خالی آن در اطراف 
سنگرهایشان به وفور یافت می شد»به نیم روزهم نر سید 
متورم و متلاشی می شد ومن پریدن د کمه‌های لباسشان 
رابراثر متورم شدن جسد و بیرون زدن گوشت بدنشان 
از لای بند پوتین‌هایشان به چشم دیدم و... و افسوس که 
عد سی تنها دوربین کتابی‌ام تاب دیدن این صحنه‌هارا 
نداشت وفیلم ان پاره شد و ان صحنه‌های ذی قیمت به 
ثبت نرسید. این بود که» تمام صحبت‌های سردار را لمس 
می کردم هروس کر تا ن ۳ 2۳ 
جمع دوستان فرزند ان و خانواده تنها در ذهن آن چند 
نفر منقوش ی شود اماثبت آن درنشریات ماند گاری 
ری د ارد و نمار یع ی ار آ هھ ها کے اهنا نا 
به همین خاطر تصمیم گرفتم حرفها و خاطرات سردار 
رضایی رادرسینه تاریخ مکتوب کنم. از همین رو در 
همان جلسه قرار مصاحبه‌ای با سردار گذاشتم و هفته بعد 
با ضبط صوت بر سر قرار حاضر شدم. 

محبط کاملاصمیمی وساده‌بود وسردارازعملیاتهایی 
که در انها شرکت کرده بود. از فرزندی که بايد چند ماه 
دیگر چشم به رویش باز می کرد اما او در اسارت در 
حسرت دیدن روی فرزند ش لحظه‌شماری می کرد 
سخن گفت. هنگامی که او از رفتن اسرا برای زیارت 
کربلامی گفت. دلم تکان خورد؛ از اینکه بعثی‌ها به گروه 
اول اسرا که به زیارت رفته بودند. اجازه ند اده بودند وضو 
بگیرند و گروه‌دوم که شب هنگام قبل از اینکه با قطار 
عازم کربلا شوند وضو گرفتند و با خواندن دعاو زیارت 


رطاای ارت ا #9 ۳۳۱۷ 





تا صبح بیدار ماندند تا بتوانند 
باوضووب امعنویت هرچه 
تمامتر حرم امام حسین(ع) 
را زیارت کنند. همچنین از 
تازیانه‌هایی که سربازان بعئی 
موقع‌زیار ت‌آقاامام‌حسین(ع) 
به انها زدند که عربت پاران و 
اهل بیت آن حضرت درروز 
عاشورارادر ذهن تداعی 
می کرد و این موضوع که با 
تمام نامردمیهای رژیم بعث» 
سربازان عراقی حرمت حرم 
حضرت ابوالفضل(ع) را نگه 
داشستند وبا اسلحه وارد حرم 
۱ نشدند. این موضوع موجب 
شد تا ازاد گان شعار «ابوالفضل» علمدار خمینی رانگه‌دار 
سر بدهند. سربازان عراقی بر روی لباس کسانی که بیشتر 
شعار می‌دادند با ماژیک علامت می‌زدند تا در اردو گاه 
ا ا ا 
عراق که انهاراد يده بودند. انجابود که مرغ دلم پرواز کرد 
سوی کربلاو نجف و آرزو کردم که‌ای کاش زیارتشان 
اتفاقی پایم به همایش کشیده شد 

روز سوم بهمن ماه ۸۶اطلاعیه فراخوان نهمین 
جشنواره‌سراسری خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس 
رابرروی تابلوی اعلانات تحریریه روزنامه اطلاعات 
دیدم. اما متن آن رابادقت نخواندم. مهلت ارسال آثار 
حداکنرتاپانزدهم همان ماه بود. یکباردیگر هنگام 
مطالعه اطلاعیه مذ کور نا گهان نیروی درون من نهيب زد 
که بجنب!من فکر می کنم که خود م هیچ د خالتی در آن 
نداشتم.دو روز بیشترمهلت نمانده‌بود. ناگهان به یاد م 
۳ ا 
چاپ شده اسست. فوری آنها را پیدا کردم. اول تصمیم 
گرفتم مطالبم رامستقیما به دبیر خانه جشنواره ببرماما 
فرصت پیدا نکردم. به همین خاطر اولین دفتر پستی را که 
دیدم مطالب را به صورت اکسپرس پست کردم. با توجه 
به فرصت یکروزه‌ای که باقی مانده بود. اصلاامید ی 
ند اشستم که مطالبم به موقع به دفتر جشنواره برسد. اما با 
کمال تعجب حد و د دو هفته بعد از دبیر خانه حشنواره با 
من تماس گرفتند و برای حضور در مراسم به عنوان یکی 
از برگزید گان از من دعوت کردند. 





نفس حق حاجی مارا کربلایی کرد 

این امر که از میان ۱۸۰۰ اثررسیده. متون ارسالی من 
انتخاب شده باشد برایم غیرقابل تصور بو د» مخصوصا 
اينکه همه چیز خیلی ساده شروع شد انجام مصاحبه 
چاپ آن ارسال مطالب و اعلام برگزیده شدن!اما 
انگار همه اینها با یک احساس ویک حس معنوی گره 
خورده بود» چرا که علاوه بر لوح تقدیر و تندیس زرین 
جشنواره هزینه سفر به عتبات عالیات نیز چاشنی ان 
بود. از حوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. زنگ 
زدم به سردار و گفتم: حاجی نفست حق بود و مارا 
کربلایی کردی!اوهم بسیار خحوشحال شد و التماس 
دغاداشست.انگاردلش بر کشیده‌بود ودوست داشت 
یکباردیگ ربه زیارت کربلابرود. درهر صورت همه 
اینها خواست خدابود. مثل اینکه همه چیز یکجوری به 
هم ربط داشت و باید این اتفاق می‌افتاد. 


باز تاب بر گز بده شد نم در خانواده 

بعد از اینکه مصاحبه را انجام دادم چند روز طول 
کشید تاان رااز نواربرروی کاغذ پیاده کنم. پس 
از تنظیم و پاکنویس کردن مصاحبه سردار ان رابه 
تحریریه مجله اطلاعات هفتگی آوردم. در مجله به 
دلیل محدود بودن صفحات. باید خیلی از مطالب را 
حذف می کردم تا مطالب در دو صفحه جای بگیرد. 
اما دلم نمی آمد هیچ یک از قسمت‌های گفتگو حذف 
شود چرا که تمام ویر گول‌هاو نقطه‌های نوشته معنی 
داشت و مکث‌های مصاحبه شونده و بغضها و اشکها 
و آه‌ها و حسرت‌های او رنگ و بوی خاصی داشت 
به همین حاطر دوست ند اشستم حتی یک سطر آن هم 
حذف شود. با این حال کسب چنین افتخاری برای من 
فراموش نشدنی است. خانواده نیز از بابت این پیروزی 
بی‌نهایت خوشحال بودند. 

پسرم که چهار پنج سال داشت. هر شب اصرار 
می کرد که برایش داستان بگویم و من از بس برای 
او داستان بزبزقندی و جوپان دروغگو و داستانهای 
قدیمی تعریف کردهبودم؛اودیگر علاقهای به شنید ن 
نها ات .پسرم دوست دارد از جنگ بیشتر کل اه 
آنق در برای اواز خاطرات جنگ تعریف کرده بودم که 
دیگر چیزی نداشتم بگویم و این‌آخری‌ها مجبور بودم 
از ناه ار مر خحصی‌ها نامه نوشتن‌هاو خیلی جیزهای 
ساده‌دیگر تعریف کنم و حالااو انتظارات بیشتری از 
من دارد که با ید از کتابهای منتشرشده دراین ارتباط 
TT‏ 

البته ماد رم از شنیدن این خبر خیلی هیجان‌زده شده 
بود» قبل از همه به خانه او رفتم. خیلی خوشحالی کرد 
اسپند دود کرد و دائم با خودش زمزمه و دعامی کرد و 
صلوات می‌فرستاد. 

اوبالحن صمیمی و مادرانه‌اش گفت: حالا که 
تذ کره‌ات آمده یک درخواست از تو دارم و آن اینکه هر 
وقت رفتی کربلاء چشمت که به پرچم سرخ بالای گنبد 
طلای امام حسین(ع) افتاد. من را یاد کنی. 

بغض راه گلویم راسد کرد و همراه‌با خنده گفتم: 
چشم مادراو این جمله در ذهن من مانده و هر زمان 
که عکس بارگاه امام حسین(ع) را می‌بينم. از او هم یاد 
می کنم. امید وارم که نایب‌الزیاره همه باشم. 
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زاینده‌رود. شاه رگ حیاتی و میراث طبیعی 
ارزش‌مند اصفهان و پهنه م گکری ایران اسست» که 
پدران ما آن را به خوبی پاس داشته و با هنرمندی 
تمام با جواهرات بی‌بدیل پل‌های تاریخی مرصع 
نمو ده‌اند. 

در نیم قرن گذشته به پیشنهاد متخصصان و 
مشاوران شهرس از خارجی و داخلی و پیگیری 
آگاهان و دلسوزان امور شهرء مقررات ویژه‌ای - از 
جمله برای حریم آثار تاریخی و طبیعی - تدوین و 
تصویب شده و به همت شهرداران وقت اصفهان 
اراضی ساحلی زاین ده‌رود آزاد و به فضاهای 
سبزشهری تبدیل گشت. تاجایی که بسیاری از 
تال هرس ا و هرد ران عاص ها 
ارتباط اندام و شهر اصفهان رابا مسیر و بستر طبیعی 
و مصنوع رود خانه, منحصر به فرد و یگانه شسمرده 
و مورد تحسین و تمجید قرار داده‌اند. 

هدف اصلی حفظ حریم رودخانه ایجاد 
دره‌ای طبیعی دردل شهر بوده است تاهمان 
گونه که آب دراین مسیر جریان دارد. هواو نسیم 
برخاسته از کوههای زاگرس.پس از تلطیف در 
بیشه‌زارهای منطقه ماربین و باغهای سرسبز ناژوان 
در غرب اصفهان باعث تلطیف هوای شهر شود. 
خواست دیگر این طراحان ایجاد و حفظ پیوند 
اندامواری و نظم حرکتی در شهر با بستر طبیعی 
رودخانه بوده است. 

بیش از چهل سال پیش باتصمیم گیری 
نادرست مسوولان وقت شهری» مجوز ساخحت 
هتل کوثر (کوروش) در حریم پل تاربخی سی و 
هیا صادر د کال کارا رات 
مصوب و نشان بی‌توجهی به ارزشهای فرهنگی 
اب رو رما رصان 
آگاهان شسهر, صدای اعتراض خود را به گوش 
مسوولان مملکتی رساندند و مقرر گردید تا 
چنین خطایی دیگر تکرار نشود. حدود سی سال 
این تسا مان مر دار قا ون کے واه ا کار 
مدیریت شهری در آن زمان به حساب می‌آمد. 
با ادامه حد مات ارزشمند شهرداری و مسوولان 
وان بان E‏ 
همه دوستداران اصفهان جوانه زد که دیگر چنین 
خطایی اتفاق نخواهد افتاد. 


اطلاعات ل ارو ۳۳۱۷ 





ولی متاسفانه دیری نپایید که مردم اصفهان 
در نهایت بهت و ناباوری. ناظر و شاهد 
قانون‌شکنی‌های پی‌درپی مسوولان شهر در این 
عرصه یگانه شدند و علی‌رغم اعتراض گسترده 
متخصصان میراث فرهنگی و تاریخی و هم‌صدایی 
دلسوزان. آگاهان و متخصصان و بر خلاف تمام 
شضواط و رات خری‌های موب E‏ 
حریم طبیعی - تاریخی زاینده‌رود (مصوبه 
شورای فنی میراث فرهنگی مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۱ 
ساختمانهای بلند مرتبه رنگار نگ یکی پس 
ازدیگری دراین منطقه برپاشد و یکباره تمام 
تلاشهای حند صد ساله و وا ر 
گذشته رابرباد داد وشدت وسرعت آن‌هرروز 
بیشتر و ضرباتش سخت‌تر گردید. 

تا جایی که امروزه همه عاشقان و دوستداران 
شهر تار یخی اصفهان» که‌هنوز خاطره پرواز کبوترها 
بر فراز برجهای کبوتر حاشیه‌های زاینده‌رود را 
در یاد دارند. تجاوز به حریم و مخدوش شدن 
چشم‌انداز و خط اسمان اخرین بازمانده مناظر 
طبیعی زاینده‌رود و بالارفتن برجی از آهن و 
فولاد در حریم پل تاریخی مارنان هستند که در 
زیر گردش جرثقیل‌های غولآسا درحال نابودی 
است. متاسفانه انچه در سالهای اخیر بر تاریخ 
معماری اصفهان افزوده شد. نظیر برج جهان‌نماه 
برج هتل آسمان و سرانجام این برج ناساز در حریم 
پل مارنان نه‌تنها هیچ سنخیتی با فرهنگ و هویت 
معماری این دیار ندارد» بلکه دهن کجی ناشیانه‌ای 
اشیت هدن ن ا ریش وی 
شهر قرار دارد. لذا از مسوولان تقاضا ورسد گی 
داریم. توجه به این درخواست. احترام به دلبستگی 
دود اران این‌فیرانت کر اهار اتس قاط ان 
است - که حتی خاکسپاری خود رادر این شهر 
یگانه آرزو می‌کنند. 

باارزوی توفیق خدمت و درخواست بذل توجه 
ویزه انجمن مهند سان معمار و شهرس از استان 
اصفهان.انجمن د و ستد اران میراث فرهنگی - تار بخی 
و طبیصی اصفهان. انجمن صنفی مهند سان مشاور 
اسستان اصفهان جامعه مهند سان مشساور ایران (دفتر 
استان اصفهان).حمعیت دوستداران محیط زیست 
(طبیعت یاران) و کانون تشکلهای زیست محیطی 
استان اصفهان 





راه و دن بر وهای عبنی «زور» می خواهد و راه و دن قدر 
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هر گهادر تار بح او اه شید ه ی 


لودو یک وان بتهون: ۱۷۷۰-۱۸۳۲ 

بسیاری از متخصصان و پژوهشگران به کمک 
آزمایشهایی که‌روی‌موواستخوان‌او‌نزدیک‌به‌دو 
قرن» پس از مرگ این موس یقیدان بز رگ انجام داد ند« 
پی به این نکته هم برده بودند که حتی سالها قبل از مرگ 
هم بتهون د چار مسمومیت و عفونت خونی بوده که از 
وجودسرب درخون‌اوناشی می‌شده‌است.اواحتمالا 
این مسمومیت رابه خاطر استفاده از حمامهای بخار که آن 
زمان با استفاده از گازهای بخصوصی راه‌اندازی می شد» 
به‌دست آورده بو د که در نتییجه ان دخار کید ی بیمار شده 
بود. آمایک پزشک اتریشی موسوم به پروفسور رآیتر که 
اخیرابه آزمایش و مطالعه روی مو و استخوانهای بتهون 
پرداخته است.اعلام کرده که متاسفانه پزشک و معالج 
شخصی بتهون که در زمان خود یکی از مشهورترین‌ها نیز 
شناخته می شد جهت خارج کردن مایعات از شکم بتهون» 
جند بار پیایی طی جند ماه وار پسین از زند گی او شکم وی 
راسوراخ‌می کرده و هربارهم سوراخهارابه وسیله آلیاژی 
ارسری ی سیم داده است: ازمایسهایس کهرانتر رو 
موی بتهون انجام داده» حکایت از افزایش میزان سرب 
درد او هیارک ربا اضر ما 
می کند. درواقع مداوای پزشک شخصی بتهون نه تنها به 





اهر گ‌نهایی است. اما انجه نهابی ست بحن یر امو د علت باعل واقعی مر گ اسست به و به 
ری اد ری ترا eS‏ سرت ره و سر ری کر ی سک 
و نر دید هار ادر مور د هر گبر خی از مش هیر و اعلامیه‌هاو کر های ر سمی بر امو دا مر گا 
کر دهاست تاآنحا که در یک تحصن و تفحص. نگر شی تاره در بار هبر خی ار مشهو ر نرين و مشکو ک ری 
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با 
صورت روزانه مرگ بتهون را تسریع کرده است. 
نابلئون بناپارت: ۱۷۶۹-۱۸۲۱ 


وقتی‌امیراتورفرانسهویکی ازنوا بغ امورنظامی» 
۱[ 
تبعید شده بود (جزیره سنت‌هلن) جان باخت. گزارش 
رسمی در مورد علت مرگ اواز سر طان معده خبر داده 
بود.امادر‌سال ۱۹۱ در ازمایشی که‌روی بخشی از 
موهای ناپلئون انجام گرفت. آثاری از ارسنیک که سمی 
کشنده و خطرناک است. بیدا شد. 
پروفسوردیوید جونزازدانشگاه‌نیوکاسل در 
ازمایشی که روی کاغد دیواری دیوار خانه‌ای که نایلئون 
دردوران تبعید در آنجازند گی می کرد انجام داد. باز هم 
مقدار بیشتری ازسم ارسنیک را پیدا کرد. و سرانجام در 
یک آزمایش نهایی روی موهای ناپلئون که همین سال 
گذشته یعنی درسال ۰۷ ۰انجام گرفت. مقادیر قابل 
توجهی ارسنیک یافت شد.درواقع بر خلاف ادعایی که 
در گزارش رسمی مرگ ناپلئون آمده‌بود انگلیسی‌ها که 
در کنار المانهاء د شمن اصلی ناپلئون بودند جون احساس 
کرده‌بودند که حطر با زگشت ناپلئون به قدرت درحالی 


e 


۳ 


>-۴ 
5۳۹ ۲ 


که‌او تنها ۰سال داشته می‌رفت.باقراردادن سم آرسنیک 
درنقاط مختلف و اسباب و اثائیه‌ای که‌ناپلئون‌روزانه با آنها 
می‌نمود باعث شده بودند. 

نکته جالب اینکه نایللون در طول زند گی خود عاشق 
غذاهای خوب و خوش طعم و سالم بود و از خوردن هر 
نوع مواد غذایی خودداری می کرد. حتی مشهوراست 
بامشکلات فراوان همراه شده بود و نظامیان او جهت 
تغذیه» اسبهای خود راهلاک می کردند. نایلئون برای 
شام دستور دوازده نوع غذارابه اپ ز خود داده بود. 
جنین مردی احتمال بسیار کمی دارد که د جار سرطان 
معده شده باشد | 


جارلزداروین: ۱۸۰۹-۱۸۸۲ 


داروین که برای مطالعات خود سفرهای بیشماری را 
انجام داده بود و البته پیشتر این سفرهابه نقاط بد آب و هوا 
وباشرایط بسیارمشکل‌بود پس ازباز گشت از آخرین 
سفردریایی خود ناگهان به شدت بیمار شد و علاوه‌بر 
ضعف مفرط بادل‌درد.سردرد وحتی افسرد گی هم د ست 
به گریبان شسده‌بود. درسال آخرزند گی خود.داروین 
رود ۰ پزشک مشسورت کرد. اما هیچکد ام از آنها 
درگذشت. گزارش رسمی و پزشکی قانونی مشکل اورا 
ناراحتی قلبی شد ید عنوان کرده بود. اما طی ازمایشهایی 
درسالهای ۱و ۰۷ ۰ آشکارشد که‌داروین هم 
د جار مسمومیت‌های غذایی شده‌بود و تحقیقات بعد ی 
در وضعیت زند گی او نشان داد که داروین به جهت انجام 
تحقیقات بسیار پرهزینه و گران‌قیمت» به چند شخص 
شرورو کلاهبرداربدهکاربود و آنهااوراتهدید کرده 
یعنی با جان خود. بدهی‌هایش را پرداخت کرد. 

کمتر مرگ یک شخصیت مشهور چون مرگ کندی 
که بر اثر سوءقصد انجام گرفته بود مورد تحقیق وبررسی 


قرار گرفته است.درواقع سه گلوله‌ای که به سوی کندی 
شلیک شد. هر کدام چند هزار بار مورد تحقیق و آزمایش 
قرار گرفته بود.و تصور می شد که این سه گلوله از تفنگ 
کسی بانام لی هاروی اسوالد شلیک شده بو د امادریک 
آزمایش که چند ماه پیش ترصورت گرفت و در آن‌از 
آخرین ابزارووسایلی که علم و تکنولوژی جد ید ارائه 
کرده و جهت یابی هرنوع سوراخ ورودی و خروجی در 
استخوان و یابدن انسان رابه بهترین شکل ممکن انجام 
می‌دهد کاشف به عمل آمد که یکی از گلوله‌هادرست 
از جهت مخالف وارد مغز کند ی شده واین حکایت از 
وجود یک تیراندازدیگر می کند. پس از آن اکنون همه 
تو جه ها معطوف به شخصی به نام جک روبی شده که ۲۶ 
ساعت پس ازقتل کند ی اسوالد رادراداره پلیس هدف 
گلوله قرار داد و به قتل رس‌اند و خودش هم چند سال 
بعد درزندان‌به کل مرموزی‌بیمارشد و جان‌باخت. 
هم‌اکنون جنجالی که مطبوعات در آمریکا در رابطه با قتل 
کند ی به راه‌اند اخته‌اند. بیشتر از آن سر چشمه‌می کیرد 
که آنهاسازمان سیارادر قتل کندی شریک می پندارند و 
علت اصلی آنهم‌این بود که جک روبی دربرهه‌ای‌برای 
این سازمان فعالیت می کرد. به هرحال مرد م پی به این نکته 
برده‌اند که قتل کندی آنی نبوده که به مردم گفته شد بلکه 
واقعیت بسیار تلخ‌تر و حتی مرموزتر ازاینها است. 
ویلیام شکسییر: ۱۵۶۴-۱۶۱۶ 


مقبره‌واقعی شکسییرهیچگاه کش ف نشد هو تنها 
مکانی راا ضور ت نمادین به‌عنوان یاد گارشکسپیر 
برطبق اطلاعاتی که در مورد شکسپیر باقی ماند ه و 
گزارشهایی که در مورد چهره‌اودرزمان خودش درج 
شده‌بسود به دنبال این باشند تایرتره‌دقیقی از جهره 
شکسییربه دست آورند» جرا که بسیاری براین اعتفاد 
بوده‌اند که پرتره‌مشهورشکسییر دروغی بزرگ است که 
بیشتر جهت استثنایی نشان دادن این شاعر بزر گه چنین 
پرتره‌ای از او در همه جانشان داده شده است. 

پس از تحقیقات بسیار» گزارشی که در مورد جهره 
شکسپیر انتشارداده شد تکان دهنده بسود. درواقع 
شکسپیر که‌از ۵ ۲سالگی تاهنگام مر گدر ۰ ۵سالگیدچار 
سرطان پوست بود.در صورت خودش د و غده بزرگ 
درزیر چشم چپ و گوشه چپ لب داشته که چهره‌اش را 
بسیار زشت می کرده است. و به خاطر همین جهره زشت 
اوبیشترمواقع بانقاب در انظار ظاهر می‌شد. درواقع 
چهره واقعی شکسپیر با انچه انگلیسی های دروغ‌پرد از 
ازاوانتشارداده‌اند.زمین تا آسمان ارت دارد چرا 
که سیاستمداران انگلیسی در دوران الیزابت اول (قرن 
شانزدهم) و همچنین در قرن هفد هم تصور می کرد ند 
کر یو کی کد ا وا که رو 
برروی قضاوت در مورد کیفیت آثاراو تاثیر سوء گذاشته 
ووی را ازشرایط یک نابغه و از جر گه نوابغ خارج کند. در 
سیاستی است که‌انگلیس هاا زر اداره‌افکار عمومی برای 
آن ارزش فراوانی قائل بودند. 





می‌خواهید باور کنید یا نکنید. اما تفاوتهای عمده‌ای در شکلهای 


دانه‌های برف وجود دارد 


-دانهاق رات 


«گزارش علمی و خواند نی از کشف جددد در مورد دانه‌های برف و 
اشکال مختلفی که آنها در هنگام بارش به خود می‌گیرند » 


بر فهاء یسان نیستند 

بارش برف در مناطق مختلف جهان در زمستان 
امسال, توجه جهانی ان رایکبارد یگربه این پد ید ه 
E,‏ 
مشسهورعلسم فیزیکبه نام کنت‌لیبرشت که صاحب 
i E‏ 
ب)) است. پنج سال گذشته رابه مطالعه پیرامون دانه‌های 
برف و شکلهای مختلف ان اختصاص داده است.او 
برای این کار حتی دانه‌های برف رادر آزمایشگاه تولید 
ك ٠‏ 

نتایج این تحقیق در زمان انتشار» اعجاب پویند گان 
علم رابرانگیخت.درواقع برخلاف تئوریهای گذشته 
که شکل گیری دانه‌های برفی رابه صورت مطلق دانسته 
و آن‌رادرهربارش به‌صورت یکسان فرض می کرد ند و 
تنها تفاوت رادربارشهای متعد د. شناخته بودند. اواین 
نکته مهم راثابت می کند که حتی د ریک بارش هم دو 
دا ه مب ات با اه ۱ 
lS‏ کر سل ریت 
درابرهااست که آنگاه‌ کل آنهابا توجه به دمای‌هوا 
درجه رطوبت و فاصله ابر تا سطح زمین دارای ابعاد 
مختلف و گوناگون می‌شود. البته تحقیقات او درباره 
دانه‌های برف هد ف بزرگتری راهم دنبال می کند راد 
پی بردن به علل بالا رفتن دمای کره زمین است که مط 
زیست وبسیاری از حیوانات را تهد ید می کند. اکنون 
به نتیجه تحقیقات پروفسور لیبرشت در مورد دانه‌های 
برف» اشکال آنها و اطلاعات پیرامون آنها می‌پردازيم 
که در نوع خود برای خوانند گان گرامی بسیار جذاب و 
حاوی اطلاعات تازه خواهد بود. 

۱ ۰ ۱ ات ۳ 2 ۳ 
نام«بشماب»شناسایی 
شده‌وبه صورت یک 
که در دمای معادل یک 
ده سا اد را 
صفر شکل می گیرد. 

۱9 نام 
ES‏ 


CES 





د 
حد ود ده‌درحه زیر 


صفر شکل می گیرد. 


ر“ 7 
رطایارت ار C(0)‏ ۳۳ 


۳-«سوزن» گونه‌ای است که د راز شکل و حطی 
است و در دمای پنج درجه زیر صفر شکل می گیرد. 





۶- (ستون) نام 
گونه‌ای است که در هفت 
درجه سانتیگراد زیر صفر 
به وحود ۱ 


شکل می گیرد و بسیار معمول است. 






هشت درجه زیر صفر به 
وجود م 

۷-«دندانه دند انه» نام 
دانه‌های برفی است که 
در سردترین شرایط 
یعنی بالای ۱۵ درجه 
زیرصفرشکل می گیرد 
ودراندازه‌های بز ر گی 
ظاهر می‌شود. 

۸- «برگ) نام یکی از 
معمول‌ترین دانه‌های 
رت نت در 
دمای برابر با دو در جه 
سانتیگراد زیر صفر 
شکل می گیرد ودراندازه 
متوسط ظاهر می‌شود. 

















۰ 


0 


ادق ټم ملی و خانه اد هاش میهمانان وه و بذه ذ 


۵ دور ار 


۰ 






مقزرره خنوادهو(زدواک 


قابل توجه خوانن دگا نگرامی 
زمان این مشاوره دچار تغییر شده است 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
| طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
| از ساعت ۱۳/۳۰ السی ۱۵ با شماره تلفن: 
۱۳۷۶۸۵۸ 


مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ 


جوا و a‏ دک شرس 


aT‏ را 
می کنم» اما نتیجه د لخواه رانمی گیرم. بامشاوران تحصیلی 
هم چند بار مشاوره کرده‌ام. البته مد تی خوب وباانگیزه 
درس می‌خوان‌دم. اما این روند مستمر نبود. خیلی به 
خودم نهیب می زنم که باید مطالعاتم راادامهبدهم ودر 
رشته دلخواهم قبول بشوم ولی... با آنکه هد ف مشخصی 
دارم و باانگیزه خوب شروع به | 
حرکت به سوی هد فم می کنم» 
ولی آنطور که می خواهم پیش 
نمی‌روم. من چگونه می‌توانم 
E‏ 
می‌ شوم مبارزه کنم؟ این 
راهم بگویم که من دردوره 
ار 








# 8 انطور که شماشرح 
داد ه‌اید دانش‌آموزی با هدف 
و باانگیزه و از نظر سطح نمرات دبیرستانی بالاتر از متوسط 
بوده‌اید ودرشروع برنامه مطالعاتی و ادامه کوتاه‌مدت 
آن» مش کلی ندارید ولی تلاشتان آنطور که‌بیان کرده‌اید 
مستمر نیست. د ختر عزیزم. دلایل متعد دی می تواند در 
این خلت نا کلار شلد از جمله خست یی وی ار گر 
موقت. مطالعه‌متراکم وبدون وقفه عدم اولویت‌بندی 
اهد اف و خواسته‌هاو اشتغال ذهنی و تلاش ناکافی که به 
را را 
که مانع مطالعه مستمر و تلاش پیگیرتان می‌شود. 

# من به هد فی که دارم بسیار اهمیت می دهم» ولی 
خواسته‌های دیگری هم دارم که آنهاهم در جای خود مهم 
ودرزند گی ام جایگاه بالایی دارند. من ا 
فک رمی‌کنم.د رآن حالت در زمینه مطالعه دروس د چار 
سستی و رخوت می‌شوم و... 

# # همه افراد وبویژه‌دانش آموزان‌ودانشسجویان 
وداوطلبان کنکورلازم است به اولویت اهدافی که دارند 
توجه کنند.بدین صورت که هد فها و حواسته‌های کو تاه 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
| دند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


| دارند وقاد ربه کاشت د ند ان.ارتود نسی» 
جراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 
می توانند باروابط عمومی مجله و با 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 








مدت وبلندمدت خود رایادداشت نموده وبراساس 
اهمیتی که برایشان دارد. درجه‌بندی نمایند و تمام تلاش 
وذهن و فکرشان رامعطوف آن هد ف و خواسته‌ای کنند 
که برایشان درد رجه اول اهمیت. در آن برهه زمانی قرار 
دارد وهمچنین در کوتاه‌مدت لازم است به آن‌دست 
اراس کار اسر ی ورد رد 
سال آخردبیرستان است. هد ف مهم و اصلی تلاش برای 
گرفتن دیپلم و سپس مطالعه مستمر برای ورود به دانشگاه 
است و خواسته‌های د یگر جزواهد اف جنبی و غیراصلی و 
غیر مهم د راین برهه زمانی به شمار می‌رود. اینکه ساعتهای 
متوالی به سرو وضع خود برسد ویابادوستانش دیدار کند 
می تواند او رااز تلاش کافی و مستمربرای رسیدن به 
هد ف اصلی با زدارد. بویژه اینکه دربسیاری مواقع ورود 
بنابراین دراین برهه زمانی دررتبه‌بند ی هد فهاء ورود به 
دانشگاه آنهم در رشته دلخواه می‌تواند برای دانش آموزان 
سالآخردبیرستان و دوره پیش 
دانشگاهی ویافارغ التحصیلان 
دوره دییرستان و E‏ 
دانشگاهی در اولویت اهداف 
قرار گرفته وهد فهای حاشیه‌ای 
و جنبی را تحت الشعاع خود 

قرار بد هد. 
۴ درراه‌هدف اصلی خوددراین 
برهه زمانی پیش بروید به شرطی 
که روی خواسته‌های حاشیه‌ای و 
کم‌اهمیت متم رکز نشوید وبا پشتکارو تلاش کافی وبا تمرکز 
راه‌بایستی ازبسیاری از عاد ت‌ هاو رفتارهاد ست بکشید. 
چنانچه قبلادر مشاوره‌های تحصیلی اشاره کرده‌ام»دریک 
برنامه‌ریزی درسی درست. لازم است میزان استراحت و 

3 من حالا به این نتیجه رسیده‌ام که تلاشم کافی نبوده 
و درعین حال بسیاری از مسائل و خواسته‌های جنبی فکر 
وذهنم رابه خود مشغول می کرده است. دروافع همین‌ها 
باعث می شد که از میزان پشتکارم کاسته شود. من بیش از 
ات ی کر رای ری ار 
و مطالعه پرتراکم هم پرهیز کنم. 

8 و البته دراین راه‌مرور مطالب خوانده شده هم 
بایستی درپای ان هرروزوهرهفته وهرماه‌مد نظر قرار 
بگیرد تامطالب آمو خته د ر ذهن فرصت سازماند هی داشته 
و یاد آوری مطالب به راحتی میسر شود. 

#متشکر که با حوصله راهنمایی‌ام کردید. 


آقایاکبرخوبکردار 

وکیل د اد گستسری 

در روزهای پنجش _نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 
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آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


شوهر حق مه دستمزد 
همسر ق راکرد 


زنی ۵۳ ساله هستم که دارای دو فرزند دانشجو بوده 
از همان ماه های اول زند گی مشسترک تا چند ماه قبل 
همه حقوق دریافتی رابه شوهرم می دادم واو نیز که شم 
اقتصادی خوبی داشت بااستفاده ا زاین پول ویس اند از 


خودش توانست به تدریج چند آپارتمان ومغازه 


خر ا ری کت اما ایا نع ول راد ادص ناد کی ماش 
ورفتارواخلاق وی روزبه روزبد ترشدهوچند سالی 
می شود که به نهایت زشتی رسیده است. به نحوی که 
سالهاست تمایل به جد ایی از او داشته ام وفقط کوچکی 
دوفرزندم‌مانع این کارشده‌است. حال که بچه ها 
بزرگ شده وسرنوشتشان تا حدودی مشخص گردیده 
از شسوهرم خواسته‌ام مراطلاق داده و حق مرااز آنچه به 
دست آورده ایم بد هد. اماوی در کمال وقاحت مدعی 
است که تنهاحق من مهریه‌ام است که ۳۰سکه طلاست 
واوحاضراست بلافاصله پرداخت کند. آیااین چنین 
اس یاون سال اروا من که دراوم 
زند گی هزینه شده حساب نیست؟ | یاد رصورت جدایی 
هیچ سهمی از این زند گی به من تعلق نمی گیرد؟ 

ب -زارع _ تهران 


ستفلال‌مالی زن‌مورد حمایت قانون‌بوده‌وماده۱۱۱۸ 
قانون‌مدنی تصریحدارد که «زن مستفلامی تواند در 
دارایی خود هر تصرفی که می خواهد بکند»اپس.شما 
نداشته‌اید واومکلف بوده تمامی هزینه‌های‌شماوزند گی 
مقر و ا شا اما وا ادهخوو تکار 
راانجام داده‌وراضی به این امربوده‌اید. قصد فرض 
دادن به شوهر خود بابخشش به اورانیز ند اشته‌اید. 
بنابراین به نظر می رسد که شما با پر داخت حقوق خود به 
شو هر تان عملاد رمال خود متصرف شده و آنرا جهت رفاه 
وپیشرفت خانواده حرج کرده اید. اینک اگر مدر کی مبنی 
برپرداخت وجوه به شوهرتان دارید می توانید براساس 
ان مبلغ مذکوردر سند رامسترد نموده یا اگرملکی به 
نام شماشده سهم خود تلقی کنید. در غیراین صورت 
aE N‏ 
دریافت شده‌اما دلیلی بر پرداحت آن به شوهرتان وجود 
ندارد به ذهن نمی رسد. زیر از دید گاه محکمه ادعای بی 
به انواع مختلف دیگری هزینه کرده باشید. 














آقای محمد رضا ۵ ژکام 

(روانشناس و مشاور) 

پنجشنه ها از ساعت ۰ الی ۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


به خاطر د لتان ز ند کی کنید 

از کشسورزند گی می کند. ازدواج کرد. نحوه اشنایی آنان نیزاز 
طریق یکی از بستگان شوهر دخترم بود که باادختر من همکار 
بودند. بنابه دلایلی دامادم نمی توانست به ایران بیاید ومابرای 
ملاقات و آشنایی بیشتر با او به همراه دخترمان به کشوری, که 
او در انجاسکونت دارد. رفتیم. پس از ملاقات و صحبت هر 
دوطرف و خانواده‌هانسبت به این ازدواج تمایل نشان دادند 
وسرانجام جشن ازدواح آنهابرگزارشد.امامتاسفانه‌مادر 
دامادم فردی بسیار بدبین و شکاک است و دوست دارد که 
افکار خودش رابه پسرش القاء کند. از سوی دیگر دامادم نیز 
تاحدود زیادی تحت تاثیر ماد ر و خانواده‌اش است.علاوه 
براینهادر خانواده آنهازن‌سالاری حاکم است و موارد زیادی 
طلاق د رمیان بستگان د رجه یک آنهادیده شد هومی‌شود!بارها 
به د خترم گفته‌ام که این شخص به درد زند گی با تو نمی خورد» 
ولی او می گوید:من در خارج از کشورباشوهرم زند گی می کنم 
وبا خانواده‌اش کاری ندارم. 

متاسفانه خانواده‌دامادم تمایل ندارند که‌رفت وآمدی 
بین ما و آنان باشد. آنها همیشه به بهانه‌های گوناگون ازاین 
قضیه سرباز می‌زنند. وقتی این موضوع به گوش دامادم رسید. 
اوازدست ماناراحت شد.غافل از اینکه خانواده خودش و 
بوبژه‌مادرش نه‌به خانه‌مامیآیند و نه‌اجازه‌می‌دهند که‌مابه 
خانه انها برویم. انهاسر کوچکترین مسئله‌ای دخترم را تهد ید 
واقعا مستاصل مانده‌ام چه کار باید بکنم؟! از طرفی هم» دخترم 


نقش يدر و مادر در 
بهداشت روانی و عاطفی کودک 


را در را تا 
که از نظرروانی سالم هستند. کنجکاوی زیاد ی برای فهم 
مطالب دارند. این اشستیاق, باید به موقع درک شده و به آن 


پاسخ مثبت داده شود. 


اصولابه‌سوال کودکباید پاسخ صحیحساده وبد ون 
انحراف داد. پاسخی که درعین حال در خور فهم و ظرفیت 
روانی کود ک هم باشد. 

محبت پد رو مادر به کود ک در واقع ایجاد احساس 


امنیت و آرامش در محیط خانواده است به عبارتی» علت 
آشفتگیهای روانی و عاطفی کودک اوضاع و محیط 
نابسامان خانواده است. 
کود ک در خانواده‌ای که محیط متشنج و آشفته‌ای‌دارد 
و تمام‌افراد به یکد یگر پر خاش می کنند متاثراز دیگران 
خواه‌ناخواه تبد یل به فردی پرخاشگر و ناآرام می‌شود. 
دراین میان. تغذ به مناسب از عوامل مهمی است که 


وهمسرش,همدیگرراواقعا دوست دارند و دامادم نیز 
مادرش فرارمی گیرد وهرچه‌اوبگوید.بدون تحقیق وبررسی. 
اکرم-د از تهران 


دخترشمایقینابابینش و آگاهی این ازدواج را پذیرفته و تمام 
شرایط این آقارادرنظر گرفته که به‌ایشان پاسخ مثبت داده است. به 


قول خود تان پس از ملاقات و آشنایی این رویداد به وقوع پیوسته 
است.نکته مهمی که‌دراین بین و جود دارد.این که دخترشماو 
همسرش» همدیگر رادوست دارند و در محیطی خارج از ایران 
زند گی می کنند. پس وقتی دونفرارتباط احساسی_عاطفی خوب 
و صمیمانه‌ای دارند. نبایستی این قدرنگران آنها بود! اصولا قرار 
نیست که شما با حرف و حدیث مردم زندگی کنید. 


را تا را 
یکی ازار کان اساسی در امر بهد اشت روانی؛ احترام به 


حگونگی محی ط خانواده‌از نظرروانی و عاطفی و 
رابطه افراد خانواده با یکد یگر تاثیر قابل توجهی در رشد 
روانی و شخصیت آینده کودک دارد. 

بهد اشت روانی انسانی.باید از دوران جنینی مورد 


شمانباید بیش از حد حساسیت نشال بد هید و نباید آنچه 
مادرداماد تان به حانواده سماویا خود تان‌می گوید باعث 
نگرانی سماش ود وافکارمنفی درذهن تان شکل بگیرد.هر 
فرد عاقل و بالغ بایستی آنقدر به بلوغ روانی-عاطفی و فکری 
یابهعبارت بهتربه پختگی لازم و کافی رسیدهباشند که 
بتوانند در مورد زند گی زناشویی خود تصمیم بگیرند وحتما 
دختر وداماد شسمااین گونه‌اند. البته داماد شماباید اند کی از 
وابستگی‌اش به خانواده بویژه‌مادرش بکاهد. او باید به این 
باوروحقیقت برسد که یک زند گی مشترک را اغاز کرده‌و 
حس مسوولیت پذ یری راباید درزند گی زناشویی اش اعمال 
کند. قرارنیست که او باافکار ایده‌ها و طرزنگرش مادرش 
رد نک 

اگراوبخواه د این گونه رفتار کند.نشان می‌دهد که 
عم لا زخود هیچ استقلال فک ری ورفتاری‌نداردوتحت 
ساطه‌مادرش است! توصیه می کنم شمابه د حتر تان بگویید 
که با همسرش صحبت کند و به اواز تمام جوانب این قضایا 
آگاهی لازم و بینش ضروری را به او بدهد. یقینا او می تواند با 
گفته‌های خود. شوهرش را تحت تاثیر قرار دهد. 

ان کی ا کوک 
صحبت دخترتان باشسوهرش بسیار مهم است. چرا که اگر از 
دریچه صرفا انتقادی وارد شود وبا لحن خشن و غیرسازنده 
بااو سخن بگوید» بد ون شک. داماد تان تغییراتی دررفتارو 
گفتارش به وجود نخواهد امد. 

ای یس ار ان او 
واعتنا نکنید, جرا که حساسیت بیش از اندازه تما اع 
را 6اه اس تن تالک ترس مرو 
ناراحت می‌شوید واین طرزنگرش در آنان به وجود می‌آید 
کا ا تارو ترا ای 
می کنند تاازاین راه‌به شما ونیزافکاروزند گی تان لطمه‌روحی 
ره یی زان لت مش کم مک زب کاس ود کین 
حال بهره‌بری از اند کی سیاست و دوراند یشی و مهربانی ان 
هم به خاطر زند گی د خترتان می تواند به مرور زمان آنها را به 
اشتباهات گفتاری و رفتاری‌شان آگاه سازد. بنابراین با حرف 
و حدیث مردم زند گی نکنید! موفق باشید. 


و روحی و تغذیه‌ای مادر توجه کامل کرد. 
اساس و صفیت حللات روانی اسان درد وران 
کود کی پایه‌ریزی می‌ شود وعدم توجه به سالم‌سازی 
کودک رابا مسائل و مشکلات زیادی روبرو ساخته و انان 
رابه‌ صورت کود کانی ناسا ز گار جلوه گر می‌سازد.و محیط 
رفتار بزرگترها با یکدیگر و با کود ک. هر یک به نوبه خود 
اثراتی در روحیه کودک به جای می گذارند. 
تشویق و نظم و انضباط از ضروریات دوران کود کی است. 
کس‌انی که در کود کی مورد تحقیروبی احترامی قرار 
می گیرند» معمولا روحی سر کش و روانی ناارام دارند. 
تمام کود کان نیاز دارند که مورد توجه قرار گیرند. آنان 
خواستار نوازش» محبت. خنده و داد و ستد عاطفی هستند. 
پد رو مادر مهربان بیایید دست به دست هم دهیم. تا 
محیطی امن و خانه ای شاد برای کود کان خود آماده کنیم. 
از: روبخیر س رکهکی 





در عشق و جنگ هر کاری رواست 


همثل ار وہای 





قسمت دوم و اخر 


در قسمت اول خواندید که پسر جوانی با شکستن 
شيشه در ورودی یک خانه. وارد منزل می‌شود. کلانتر 
محسن و استوار با تلفنی که توسسط یک دختر جوان 
از داخل آن خانه به کلانتری زده می‌شسود. راهی آن 
منزل می شوند. محسن داخل خانه می‌شود و سپس 
صدای شسلیک دو گلوله به گوش می‌رسد و... و اپنک 
پایان ماحرا: 


- پاتون رو بگذارین داخل می کشمتون. 

این صدامتعلق به غریبه‌ای بود که بیش از حشونت. 
رگه‌های اضطراب در صدایش حس می‌شد. 

ج کلا سر تیاس دص 

این صدای محسن بود که گویی می‌نالید. خون ریخته 
شده بر د یوار و زمین» تهدید مرد غریبه و صدای نالان 
محسن» همه و همه دست به دست هم می داد تا تهد ید 
مرد راناشنیده بگیریم. این احساس مخصوصانزد کریمی 
قوی‌تر از من بود. به همین خاطر اس لحه‌اش را از ضامن 
خارج کرد و درحالی که چشمانش پر از اضطراب بود رو 
ببس ردو اا 

2 میرم داخل کلانتر... جان محسن در خطره... 

می‌دانستم که تصمیمی احساساتی دارد 4 کر د. هر 
چند که وضع روحی خودم نیز -بابت آنچه که در مورد 
محسن فکر می کردیم -بهتر از او نبود.با این حال به 
آرامش دعوتش کردم: : 

- اروم باش کریمی... نمی‌خوای کاری کنی که بعدا 
همه‌مون پشیمان بشیم؟ 

و و مر 
زند گی‌اش با یک کلمه -فقط یک کلمه -به زبان اورد: 
(محسن...؟) 

-الان جوابت‌رو میدم... 

این راگفتم و درحالی که همراه استوار در پناه د یوار 
نشستیم صدایم راانداختم ته گلو و فریاد زدم: 

- کون کن E‏ نمی E‏ سس که 
الان با لباس شخصی توی اون اتاقه» یک مامور پلیسه وای 
به حالت اگر از دماغش یک قطره خون بیاد... حالا هم 
يکد قیقه فرصت داری يا خودت‌رو تسلیم کنی» یا همکار 
مارو بفرستی بیرود... 

زمزمه‌ای که مبهم بود به گوش رسید و بعد صدای 
محسن: 

سنگران نباش کلانتر... به کریمی هم بگین حال من 
وه ای خر راهان که پمال mE‏ 








دارم حقیقت رو میگم کلانتر.... 

خیالمان کمی راحت شد. حالا باید دنبال راهی برای 
ورود به اتاق می گشتیم که همان صدای غریبه‌رو به محسن 
گفت: «جناب سروان بگو رفیقات بیان داخل... بگذار 
باشرف‌ترین پدر دنیارو که بطرف پسرش اسلحه می کشه 
ملس ادا وال اا ا 
دست یکنفرتون اسلحه ببینم» مغز این «نامرد ترین» پدر 
دنیارو می‌ریزم توی دهنش... 

قدم اول را که برداشتیم صدای محسن را شنیدیم: 
(کلانتر حرفهاش رو جدی بگیرین...)» 

به استوار گفتم اسلحه‌اش را داحل غلاف بگذارد اما 
خودم کلتی را که داشتم پشت کمرم پنهان کردم و غلاف 
آن رااند اختم گوشه حياط وسپس داخل اتاق شد یم» 
اینطرف محسن روی زمین افتاده بود و به نظر می‌رسید که 
دستش دررفته پاشکسته» کنارش نیز دختر جوانی نشسته 
بود که اشک می ریخت در جهت غرب اتاق مردی که به 
نظر چهل و پنج ساله می‌رسید [ که بعد | فهمید یم شصت 
سای ناوات ار شوال نی ملاس رال که 
از وحشت چشمانش زده بود بیرون و رنگش مثل گچ 
شده بود دیده می شد. روبروی او و در جهت مشرق اتاق. 
را و که ار نا 
به نظر می رسید درحالی که خون زیادی از زیر بغلش 
جاری بود. روی کانابه نشسته بود! 

قبل از روایت بقیه ماجراء لازم است آنچه را که محسن 
بعدادر مورد نحوه ورودش به ان خانه و صحنه‌های 
درگیری که برایمان تعریف کرد برایتان بنویسم؛ هنگامی 
که محسن وارد حياط می‌شود. مرد جوان رامی‌بیند که یی 
قمه در دست دارد و ال که آن رازیر گلوی پیرمرد 
گذاشته دارد بادختر جوان صحبت می کند. محسن 
ا هن امک O‏ دنو شیر 
جوان - که نامش سالار بود -می گوید: «چاقورو بگذار 
کنارواون مردرورهاکن...»پس رجوان نیزدرپاسخ 
می‌گوید: «اين کثافت‌رو ره امی کنم. اما قمه‌رو موقعی 
می گذارم زمین که حرفهام‌رو بزنم...» محسن نیز قبول 
می کند. مرد - که همان آقای داوری بود -از چنگال سالار 
رهامی‌ شود و کار کمد دیواری می ایستد. سالارتیزرو 
به د ختر جوان می کند ومی گوید:«باورنمی کنی که من 
برادرت باشم. درسته؟ پس حالا گوش کن تابفهمی که 
فرزند چه کثافتی هستی» ادمی که بخاطر پول... 

و هنوز جمله سالار تمام نشده بود که آقای داوری از 
کمد دیواری یک تفنگ شکاری بیرون می آورد. محسن 
براي اینکه مانع تیراندازی‌اش بسوی مرد جوان شود [ که 
بعدا خبردار می شود که فرزند او ست ] بطرف مرد شلیک 
ما ما E TD O‏ 


اطاایات اش O‏ ۳۳۱۷ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


اماآقای داوری که -به گفته حودش -یک 
شسکارچی حرفه‌ای می‌باشد» علیرغم اینکه 
گلوله محسن به دیوار کناری‌اش خورد اما 
ار یک« گانگستر) 
چرخید و بطرف پسرش شلیک کرد که 
اگر سالار جوان چابکی نبود یامی‌ترسید. 
شکمش هدف گلوله قرار می گرفت. اما سر 
جوان به سرعت خودش را از مسیر گلوله 
کنار کشید. با این حال گلوله تفنگ شکاری زیر بغل او 
ی مر و 
محسن می گفت: «وقتی دید م اقای داوری می خواهد 
تفنگ اش رادوباره مسلح کند. مطمئن شد م که قصد ش 
کشتن سالار است. لذا کلت خود رابطرف مرد گرفتم و 
گفتم: «شلیک می کنم...» اما او که جنون پرش کرده بود. 
با قنداق تفنگ اش کویبد زیر دسستم» به شکلی که کلت از 
دستم افتاد و مچ دستم نیزدررفت. اما من نیزبیکار ننشستم 
وباجفت پا کوییدم تخت مسینهاش که در تیجه چند متر 
عقب عقب رفت وبا شدت به د یوار اتاق برخورد کرد و 
تفنگ شکاری نیز از دستش به زمین افتاد و همین که خم 
ند تا را یراردا سا رود E‏ 
«آقای داوری» رابه گوشه اتاق انداخت و خودش اسلحه 
رابرداشت و... که در همین لحظه من و استوار وارد ماجرا 
شدیم و ... بقیه قضایایی که خواندید و... و ادامه ماجرا؛ 

ابتد امن داخل شدم وپشت سم کریمی.محسن 
برایمان سر تکان داد تا خیالمان بابت سلامتی‌اش راحت 
E‏ 
که مسلح بود» کنار محسن نشست و پرسید: 

- تو مطمئنی حالت خوبه؟ 

محسن تبسم کرد تاکریمی آرام شود. حالانوبت 
سالار بود که به حرف بیاید: 

-بفرمایین آقایون... بفرمایین بنشینین روی صندلی 
تیک فیلم سینمایی قشنگ‌رو براتون تعریف کنم تامعنی 
وجدان و شرف و... 

آقای داوری با عصبانیت رو به من کرد و فریاد زد: 

-واسه جی وایسادین به این مرتیکه قاتل نگاه 
می‌کیین از همه نون تکارت مي کلم آگر E‏ 
من جه قدرتی دارم که می توانم درجه هاتون‌رو از روی 
شونه‌هاتون بکنم اون وقت... 

استوارنگاهم کرد فقط منتظر اشاره من بود. من 
نیز پاسخش رادادم: «استوار کریمی ایشون چی داره 
میگه...؟» کریمی برخحاست و بطرف «داوری» راه افتاد. 
سالار نگران شد و تفنگ‌اش رابسوی ما گرفت.اما استوار 
با حونسردی جلو رفت و سپس بصورت غافلگیرانه‌ای 
کشیدهسنگینی توی صورتش کوبید که مرد جا خورد, 
اما توضیح این کشیده را محسن به اقای داوری داد: «اولا 
که تاجایی که من دیدم. قاتل توبی نه این جوون...ثانی 
یادت باشه که هیچکس حق نداره برای کلانتر صداش‌رو 
بلند وبهش توهین کنه.... دفعه دیگه اگر تکرار کنی» به 
تلافی اون لگدی که بهم زدی تا دستم اینطوری معیوب 
بشه گردنت‌رو خرد خواهم کرد...! حالیت E‏ 

سالار خند ید و گفت:«حالیش هست جاب سروان... 
خیلی هم حاليشه اما این نامرد مخصوصا داره مغلطه 





می کنه که جلسوی حرف زدن منوبگیره... دروغ میگم 
رھ ند او کل الان بو کت نو ار ژوت اه که یک 
زلزله بیاد و زمین دهن باز کنه و منوببلعه» ولی من دهن 
باز نکنم... دروغ میگم پدر عزیز؟ 

-پدر من هر گز بچه‌ای مثل شما ند اشته... اگر دنبال 
کلاهیر دارگ ھی نهر نو در کف رست ی کا 
پدرم یک پولی بندازه جلوت و... 

پسر جوان همانطور که درد را تحمل می کرد پوزخند 
زد و گفت:«چند دقیقه که صبر کنی جواب این حرفت رو 
خواهی گرفت خواهر عزیز...» 

افای داوری‌فرباد کشسید: (دهنت رود وت 
بیسسروپا.. کی گفتهتوی لمپن آشفال بچه من هستی..؟ 
جناب کلانتر چرا جلوش رو نمی گیرین که هرچی دلش 
می خواد... 

-لااقل اول اینهارو ببین و بعدا منکر همه چیز بشو... 

این راسالار گفت وسپس از داخل کیف دستی که 
روی می زبود» چند مدرک مهم درآورد؛ عقد نامه آقای 
داوری و زنی به نام «پروین» که مادر سالار بود. شناسنامه 
خانم پروین که نام «داوری» دران به عنوان شوهر ذکر 
شده بود. شناسنامه «سالار داوری» که نشان می داد فرزند 
آقای داوری است. بالا خره یک قطعه عکس سیاه و سفید 
رنگ ورورفته که آقای داوری رادرسن جوانی: کنار 
یک زن جوان [ که لابد مادررسالاربود آنشان می‌داد! اب 
دردهان داوری حشک شد و هنوز پاسخی نداده بود که 
سالار ادامه داد: «در ضمن فردا که آزمایشگاه تایید کنه که 
من فرزند پدربی‌غیرتی مثل توهستم! اون وقت نوبت این 
ب رگه میشه» رسیدی که نشان میده ۲۳ سال قبل چطوری از 
مادر من پول گرفتی تا برای خانوادهات یک خونه بخری» 
امافرار کردی و... 

اقای داوری قافیه را نباعت و بااعتماد به نفسی بالا 
و شجاعتی کم‌نظیر از جابرخاست و بسوی در خرو جی 
راه‌افتاد و گفت:«حالا که هیچکس کاری نمی کنه من 
خودم میرم بیرود...) 

سالار فر یاد زد: «پات رو بگذاری بیرون شلیک 
می کنم...) اما داوری به حرفش محل نگذاشت سالار 
اسلحه رابالا برد و... که صدای دختر جوان - که دران 
نگرانی احساس می‌شد - به گوش سالار رسید: 

-شما برای من حرف بزن آقای محترم... 

در کلام دختر جوان چیزی بود که پدرش رادرجا 
میخک وب کرد تابه او بگوید: «جی داری میگی ژیلا... 
بلند شو بیان بیرون تا تکلیف این پسره دروغگوی کثافت 
را روشن کنم.) 

-من منتظر حرفهای شما هستم آقای محترم... 

این راژیلاگفت وسالار که حالا کم کم از فرط 
خونریزی بدنش ضعیف و رنگش زرد شده بود. شمرده 
شمرده شروع به گفتن کرد: 

-سالهاقبل در یکی ازشسهرهای کوک در مناه 
غرب کشور دختر تنهایی زند گی می کرد که بعد از مرگ 
وه رن لو هی ی 3۰ ۶۱ 
انقدر تنها بود که نمی‌دانست برای اینده‌اش باید کار 
کند. در همان زمان مردان زیادی از شهر کوحک خودش 
خواستگار اون د ختر بودن اما بخت نفرین شده اون زن 
این بود که یک سپاهی دانش [درزمان حکومت سابق ]در 
اون روستای بزرگ که تبدیل به شهری کو چک شده بود 
Se aT‏ 





دختران شهرستانی رو ببره» دل «آفتاب»رو هم که اسم اون 
زن‌باشه برد و آنقدربراش دروغ گفت تاراضی‌اش کرد 
که باهاش ازد واج کنه.... اون مرد نامرد که می‌دانست در 
ا ق ف ان توص ا 
ونیم با آفتاب زند گی کرد و موقعی که اونها صاحب یک 
پسربه نام سالار شدن!! اون مرد نامرد زن ساده دلش‌رو 
راضی گرڈ تا یرای رفت هو زنل کے همر کر اسان 
بروند»«آفتاب» هم که حالابه شوهرش اعتماد کامل 
داشت حرف او راقبول کرد و بر خلاف نصیحت همه 
مردم شهر کو چک همراه شوهربی معرفتش به آن شهر 
بزرگ رفت و یکماه بعد بود که اون نامرد به آفتاب گفت: 
«(پولت رو بده تیک خونه به نام خودت بخرم...» خدارو 
شکر که آفتاب در این مرحله کمی عاقلانه عمل کرد ویک 
رسید باد ستخط «اون مرد نامرد» گرفت و پولهاش رو به 
شوهرش داد وتوی خونه کنار یس رش منتظر نشست و 
یک شام باب میل شوهرش را هم درست کرد تا اون شب 
جشن بگیرند و... اما اون شام «شام آخر» اون مادر و بچه 
بود. جرا که اون مرد نامرد با پولهایی که دزدیده بود. از ان 
شهر فرار کرد. آفتاب بعد از چند روز فهمید که هم شماره 
تلفن و هم آدرسی که از خانواده و دوستان شسوهرش 
داره» تمامش دروغه! اینطوری شد که اون زن جوان و 
فرزند خردسالش بعد از ۲سال انتظار به شهر کوچک 
خحودشان بر گشتند و زند گی سختی‌رو آغاز کردند و... تا 
پنج سال قبل که اون پسر شد هفده ساله و «افتاب» تمام 
ماجرارو برای پسرش تعریف کرد. از آن روز به بعد بود 
که سالار داخل یک «انبار گندم» دنبال یک نامرد کیت 
خدامی دونه دراین پنج سال اون پسر چفد ر جستجو کرد 
وبه کجاها مسر زد و.. تا انکه بالاخره از طریق تنها نشانه 
واقعی که از پد ر نامردش داشت؛ «شماره شناسنامه» موفق 
شد «فرهاد داوری»رو پیدا کنه و... 

نفس سالار به شمارش افتاد» آقای داوری حواست از 
خانه بیرون برود که با اشاره‌من استوار بطرفش رفت و 
دستبند آهنی راروی مچ‌هايش قفل کرد. مرد حتی سرش 
رابلند نمی کرد سالار اما به سختی گفت: «خیلی.... خیلی 
بی‌معرفتی پدر... خیلی بی معرفتی...» 

محسن بسوی سالار دوید واو راروی شانه‌هایش 
اند اخت تاهر چه زود تر پسر رابه بیمارستان برساند 
و...ژیلااما؛ درحالی که هق هق می کرد دستهای سالار 
را گرفت و درحالی که او را نوازش می کرد در گوشش 
کت 

-نگران نباش... این مرد نامرد. برای من و مادرم 
نیز که مثلابالای سرمان بود -هیچوقت پد رواقعی 
بود و فط وکر اکا ریهای خود تن پر وجا هم 
نگران نباش» من و مادرم تا آخر ماجرا کنارت هستیم... 
درو 

سالار کلمه «داداش» را که شنید تبسم کرد و از فرط 
ضعف. بیهوش شد! 


جند ماه بعد ژیلابه کلانتری تلفن زد و گفت:«با 
شهادت من و مادرم. سالار و مادرش موفق شد ند حق 
خودشان را که [البته به قیمت امروز] یک خانه در تهران 
بود از آقای داوری بگیرند. مادرم نیز بعد از گرفتن نصف 


زند گی می کنیم! 
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این بیماری (مالتیپل اسکلروزیس) با به 
احتصار (1۷19) نوعی بیماری خودایمنی است. 
خودایمنی جیست؟ 

کرو اا تفه اسار سل وا 
یا مولکول‌های خودی از سلولها یا مولکول‌های 
E e‏ 
بیگانه رااز بین می‌برد ویاآنهارابی‌خطر 
می‌سازد. 

بااین حال این دستگاه به سلولهای سالم 
بدن اسیبی نمی رساند :اما در برخی از افراد. در 
دستگاه ایمنی اختلال به وجود می‌آید وسلولهای 
خودی را بیگانه تلقی کرده و به آنها حمله می کند. 
به چنین بیماریهایی خودایمنی می گویند. 

انواع مختلفی از بیماریهای خودایمنی 
وجود دارد که هر کدام بر اندام بافت خاصی اثر 
می گذارند. مثلاً در بیماری مالتیبل اسکلروزیس 
(1۷5) که نوعی بیماری خودایمنی است. دستگاه 
ایمنی بدن پوشش اطراف سلولهای عصبی مغز و 
نخاع را بیگانه تلقی می کند و آنها را مورد حمله 
قرار می‌دهد و به تدریج آنها را از بین می‌برد. در 
تیجه فعالیت سسلولهای عصبسی بدن با انبتلال 
مواجه می‌شود. 
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علائم مختلف این بیماری که ممکن است 
دربدن بیمار مشاهده شود. عبارت‌اند از: ضعف. 


خستگی» اختلال در تکلې احتلال در بینایی. 
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بدن هماهنگ نیست. لذاافراد باید درصورت ۱ 
5 
مشاهده چنین علائمی در بدن به پزشک مراجعه | 
ا | 
داروهایی را برای جلو گیری از پیشرفت بیماری | 
{ 
f e.‏ 
§ 
بعضی اعتقاد دارند که ممکن است بیماریهای | 

۱ ۰ 5 
خودایمنی در اثر تولید بیش | 
۱ { 
باشد که عليه مولکول‌های سطح سلولهای بدن به ۱ 
لازم به ذکراست که در برخی از بیماران | 

$ : 

۱ ‌ ۰ ۶ ۱ 
اطراف سلولهای عصبی ترمیم می‌ شود و علائم 
۱ 5 

بیماری از بین می‌رود. ۱ 
و ۲ 

صبا مهربانی‌فر از کرمانشاه | 
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آنجه 


در ای انسان در حهان مهم است. ۱ 
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طبفه است 
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سال آخر دبیرستان بودم. همه دوستان و 
همکلاسی‌هایم سخت مشغول درس خواندن برای 
کنکور بودند... کلاسهای تقویتی» معلم خصوصی»› 
کلاسهای تضمینی و... خحلاصه همه مشغول بودند. من 
هم سعی می کردم از قافله عقب نمانم و بنشینم و درس 
بخوانم. حتی برای چند تااز د رسهایم معلم خصوصی 
گرفتم. ولی از شما چه پنهان اصلا حوصله انرژی گذاشتن 
و شب بیدار ماندن را نداشتم. همیشه توی کلاس شاگرد 
متوسط حالی بودم و هیچ وقت به عنوان یک شاگر در جه 
ج و ا ون ام شرا 
انداخته بود. از شاگرد زرنگ کلاس گرفته تا شاگردهای 
تنبل...مادرم‌هم مدام رویاپردازی می کرد که مثلاد خترش 
خانم مهندس می شود و 

کنکوررادادم و قبول نشسدم... سال بعد کمی بیشتر 
خحواندم اما باز قبول نشدم. دیگر ناامید از دانشگاه رفتن» 
بر سر کار رفتم و در یک شر کت حمل و نقل مشغول به کار 
شسدم. یک کار ساده و کم‌د رآمد. صبح می‌رفتم و غروب 
برمی گشتم. د رحالی که همه دوستانم مشغول درس 
خواندن در دانشگاه بودند. من سخت کار می کردم. هر 
سال وقتی اعلام می کردند که دفترچه کنکور را داده‌اند. 
من هم بدون آنکه برنامه حاصی داشته باشم» می‌رفتم 
دفترچه را می گرفتم و پر می کردم و روز کنکور هم بدون 
هیچ مطالعه‌ای می‌رفتم سر جلسه امتحان. انگار منتظر 
معجزه بود م! ۱ 

در محیط کارم باد ختری به اسم نسترن اشنا شدم. او 
از کارمندان خوب شر کت بود. زبان انگلیسی و فرانسه 
راخیلی خوب بلد بود و حسابدار قابلی هم بود. بعد از 
ساعت کاری به کلاسهای حمل و نقل می‌رفت. یک روز 
برایم تعریف کرد که خیلی سال پیش» توی همین شرکت 
به عنوان منشی استخدام شده و حالا با تلاش خودش به 
اینجا رسیده است. باورم نمی‌شد. اما واقعیت داشت. از 
هر کس پرسیدم» همه همین داستان را تعریف می کردند. 
کم کم علاقه‌مند شدم که ببینم او چه می کند! 

اخرهفته‌ها با هم به سینما می رفتیم. بعضی تعطیلات 
هم دوتایی می‌رفتیم در یک توریک روزه پا دوروزه 
ثبت‌نام می کرد یم و هر دفعه یک قسمت از ایران را 
می‌د ید یم. نسترن می گفت: چشم به هم بزنیم همه ایران 
را دیده‌ايم. این خیلی جالب است مگرنه؟ 

اول از همه به مسافرت کردن بااوعادت کردم. از 
چند ماه قبل تصمیم می‌گرفتیم به کجا برويم. بعد کلی 
در مورد آن منطقه تحقیق می کردیم و دوربین‌هایمان را 
برمی‌داشتیم و آنقدر عکس می گرفتیم که هیچ جایی باقی 
نمی‌ماند و روزها بعد از سفر به عکسها نگاه می کردیم و 
لذت می‌بردیم. 

دوستی بانسترن کم کم روی شخصیت من تأثیر 
گذاشت. در زند کی او وقت به بطالت گذراندن معنی 
نداشت. همین شد که بعد از یکی دو سال به نسترن گفتم: 








۰ 


دلم می خواهد درس بخوانم. , 

تشسویقم کرد این کاررا حتما بکنم. رفتیم کلی کاب 
حریدیم. یک برنامهکامل نوشست که چطوربعدازظهرها 
درس بخوانم و... 

شبها تا دیروقت بیدارمی‌ماندم و بالات فراوان درس 
می خواند م. می‌دانستم چه رشته‌ای در چه دانشگاهی را 

ان سال به شکل شگفت‌آوری با رتبه بسیار خوب 
قبول شدم. ۲۴سال داشتم» ولی اضلا فکر نمی کردم برای 
درس خواندن دیر شده باشد. 

توی‌دانشگاه از همه بیشتر انگیزه درس خواندن 
داشتم. همان سالها بود که نسترن ازدواج کرد و عملا 
یادانشگاه می رفتم پا خانه که درس بخوانم و او هم باید 
می رفت خانه که به امور زند گی‌اش برسد. اما هميشه مثل 
دو دوست واقعی در کارها به هم کمک می کردیم. نسترن 
باعث می‌شد روزبه‌روز بیشتر در کارش پیشرفت کند. 

درسم را با معدل بسیار خوب تمام کردم. توی محیط 
کارم شغل مناسب تری به من دادند. تمام بعد از ظهرها 
به سرعت بقیه دانشجوها درس راتمام کنم ولی نمراتم 
همیشه خوب بود. چون کار می کردم تعداد واحدهای 
کمتری می گرفتم. لیسانسم شش سال طول کشید و فوق 
لیسانس را تقریبا چهار ساله تمام کردم. در همان مقطع با 
ارشد شر کت هستم. در این فکرم که فرصتی پیش بیاید و 
در کنکور دکتری شرکت کنم... 

همه این پیشرفتهارامد یون نسترن هستم. او دریچه‌ای 
تازه به رویم باز کرد.اوبه من ياد داد که در زند گی برای 
هیچ کاری دیر نیست و باید جوری برنامه‌ریزی کرد که 

حالا که به خودم نگاه می کنم» می‌بینم خیلی با آن 
سالهای دبیرستان و بعد از دبیرستان فرق کرده‌ام. من 
دختری بدون هد ف و بی‌انگیزه ب ودم و حالا زند گی ام 
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مشاور خانواد کی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ ال ۱ پنج شنبه ها مشاور 
حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره لفن ۱ 


پرسش ویژه 
احساس حقارت 
دختری هستم ۱۵ ساله و فرزند آخر خانواده. از 
زمانی که وارد دوره راهنمایی شد م پد رم نسبت به من 
بود و نبود آن هیچ اهمیتی نداشت. 
دست به هر کاری بزنم و بالعکس در خانه و کنار خانواده 
فردی بسیار ساکت و گوشه گیر و خیلی عصبی هستم و 
همیشه یک احساس ناامید ی و شکست دارم احساس 
می کنم که در کارهايم به زودی شکست خواهم خورد. 
درصورتی که این علایم تاقبل از دوران راهنمایی در 
می کنم د رسطح پایین ترو پایین ترازد یگران‌قرار گرفتهام 
ودیگران دارای همه چیزهای برتری هستند که شامل 
من نمی شود. در کل از زند گی ناامید شد هام و خیلی 
خانواده و دوستان سرزنش شده‌ام و این باعث آزار من 
شده است. لطفا ا گر می‌شود مرادر این راه کمک کنید تا 
بتوانم‌روی پای خود بایستم و احساس ضعف کمتری 
داشته و دیگران رادر درجه اول قرار ندهم. به نظر شما 
سیاسگزارم -الف -ت از کرمانشاه 


تن 
شناختن ارزشهای خودی 
سر کار خانم الف -ت از کرمانشاه 
لزوم ریشه‌یابی 

دردرجه‌اولبرای‌شناسایی هر گونه‌مشکلی و 
بخصوص مشکلات روحی و روانی نیاز به ریشه‌پابی 
وجود دارد.درواقع انتخاب راههاوروشهای‌درمانی 
بستگی مستقیم به شناختن ريشه مشکل شما دارد. در 
e O‏ 
ازورودبەمقطع تحصیلی راهنمایی علایم حقارت 
وشک و ترد ید در توانایی‌های خود تان رانداشستید 
E TT‏ 
ای ور ف رن ا چتین مععع زماتی 
تنهامی تواند موید یک دوره اززند گی باشد و آن هم 
دوران‌بلوغ‌می‌باشد.درواقع درست ‌درهنگامی که‌ذهن 








و جسم شمااز د وران کود کی بهد وران نوجوانی که خود 
لای دور ار ال امت ال یدای کرو ند 
پدیده هم در شمااشکار شد.درحقیقت همین که درک و 
احساس شمانسبت به مسائل به مرتبه بالاتر و پیچیده‌تری 
رسیدهبه ناگهان احساس حقارت و خود کو چک بینی هم 
درشماشکل گرفته است. حال به‌دلیل چنین حرکتی در 
شمامی تواند یکسری اتفاقها در دوران کود کی باشد که به 
دلیل ساده‌انگاری که در دوران کود کی معمول است. در 
آن زمان برایتان اهمیتی ند اشته» امابه محض آنکه درک شما 
به مرتبه بالاتری راه یافته آنگاه همان اتفاقها یا برخوردهاو 
ای ھا رات و خی سامت در ما شد ات رال 
ارا ر ن اجان 
ا ار دا فا اوت 
که باتحلیل رفتارهای خود تان و کسان دیگر مثل بز ر گترهاء 
دوستان و معلم‌ها و امثال آنهاامکان‌پذیر می گردد. 

مرحله‌بعدی برای شماشناسایی مشکل به صورت 
دقیق است تابتوان‌روش درمانی صحیح رانسبت به آن 
اتخاذ کرد. شما حودتان در نامه از بیماری عصبی گفته‌اید 
که احتمال می دهید مشکل شمااز آن ناشی می‌شود اما 
واقعیت این است که علائمی که‌ا زآنها گفته‌اید.درست 
که به عصبی شدن شما منجر شده است. اماهمین عصبی 
وعصبانی شدن ازیک‌ریشهدیگری‌ناشی می‌شود و آن 
عقد ه حقارت است. عقد ه حقارت عبارت از احساس 
خود کم‌بینی است که بد ون آنکه واقعیت و حقیقت داشته 
باشد بر انسان مستولی می‌شود. درواقع شما همانگونه که 
خود تان هم پذیرفته‌اید» نسبت به دیگران احساس کمتر 
بودن رادارید» ضمن انکه همه راقبل از خود تان ارجح 
قرار می‌دهید. این همان حقارت است که زمانی که به ذهن 
انسان فشار می‌آورد و سیستم اعصاب رادرهم می‌ریزد و 
عصبی و عصبانی شدن از آن سرچشمه می گیرد. 

راه چاره 

با آنکه ماريشه مش کل شمارا هنوز نش ناخته‌ايم و 
نمی‌دانیم که به چه علت با عقده حقارت مواجه شد هاید» 
امابازهم یکسری رفتارهای‌عام و جوددارد که شسما 
می توانید انهارا اتخاذ کنید و در ذهن خودتان دفاعی در 
برابراحساس حقارت فراهم کنید. نخستین پد یده‌ای که 
دربرابرحقارت مالازم داریم»احساس مقبولیت است. 
یعنی باید این احساس به شماد ست بد هد که نه‌تنها در 
برابر دیگران کم نمی‌آورید. بلکه مورد پذیرش دیگران 
هم هستید. حال برای اينکه چنین احساسی رابه دست 
اورید بايد سعی کنید که در درجه اول بیشتر در ميان جمع 
چه جمع فامیل و چه جمع دوستان ظاهر شوید و بعد هم 
درایی طا عر فد نها سیف کنیا تا با پان اطاحعاتی کہ از 
یک موضوع دارید ویانشان دادن هنری که دارید. توجه 
دیگران رابه خود جلب کنید. درواقع از انجا که حقارت 
و ی امک نا E‏ 
دیگران, می‌توانید با این خود کم‌بینی مبارزه کنید. شما 
تنها ۱۵ سال دارید و این سنی نیست که از حالا خود تان و 
زند گی خود تان را پوچ و هیچ انگارید. بعد هم یک اصل 
مهم این است که این ذهنیت‌ها تنها در فکر شمااست و 
بس و حقیقت و حد ودی ندارند. به عبارت دیگر شما تنها 
بای د این نکته رابه خود تان بقبولانید که‌امری که حقیقت 
ندارد و دروغین است. پس وجود هم ندارد. من از نامه 
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شمااستنباطم این است که شماحتی از سن خود تان 
هم فراتر می دانید وارزش‌های شخصیتی بیشتری هم 
بماند واجتماع از آنهابهره نگیرد..سعی کنید تارفت 
و آمدهای‌بیشتری‌داشته‌باشید.درواقع کلید موفقیت 
شما دز این است کا دیک ران فش مارا اغد کد 
وهمین که شمارامشاهده کرد ند آنگاه‌باارزشهای شما 
پر اشنا می ولد تما نیا ز به این دارید که خودتان 
ا و ا هرا قو اپ ورت ارو جود 
نسبت به آن چشم پو شی کند. من شک ندارم که شما 
نه‌تنها از این شرایط وازاین حقارت خارج می‌شوید» 
بلکه باتو جه به استعدادهاو توان شماء راه موفقیت در 
برابر شما گشوده خواهد بود و در نامه بعدی می خواهم 
که این باراز موفقیت‌های خود واز ساز گاریهای خود با 

موفق و پیروز باشید 


پاسخ کوناه: 
ار ار 
ها ی 
طبیعی است و نباید به‌آن به عنوان یک روند دائمی نگاه 
کی ناه دا لها ار هار در ها 
عاطفی جزئی اززند گی در سنین بخصوصی می‌باشد» 
امادر مورد مشکل دوم شمامن به هیچ وجه با شماموافق 
نیستم که بچه‌د ار شدن ماد رشما باعث مشکلاتی برای 
شمابشود جرا و چگونه؟ صرف اینکه اختلاف سنی 
شمابانوزاد زیاد است نمی تواند دلیلی برای‌ناراحتی 
۱ 
شمارا گرمتروروشن تر کا در جاب درنامه حوداز 
انسان حرف مردم راراهنما وراهگشای خود قرار دهد. 
خود تان بهتر می دانید که مردم حتی اگر حسن نیت هم 
داشته باشند ومشکل حسادت درمیان‌نباشد.برمبنای 
برمبنای واقعیت‌ها. بنابراین آنچه را که مردم می گویند 
شما تنها باید بشنوید و سپس از ذهن بیرون کنید چرا که 
ارزشی برای شمانمی تواند داشته باشد اما ذهنیت شما 
هم در خیال یک برادر با خواهرنوزاد می‌تواند به‌این 
جهره نوزاد می‌اند ازید. کافی است که شماراشیفته خو د 
رد در 
TTT‏ 
یک‌انسان عاطفی و بسیار حساس شناختهام و یک‌انسان 
خاطر آوردن آن به خنده‌می‌افتید» ضمن آنکه‌برای به د نیا 
آمدن اد با خواهر کو جک خود»روزشماری خواهید 
مر 
موفق و پیروز باشید 








سه بر ادر و سر مو یی 
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ن 9 ه شماره ا خر اطلاعات هفتگ هستند 










# با تو جه به گرمای بیش از حد منطقه که حداکثر 
دما در ماه‌های تیر و مرداد به 24 درحه سانتی گراد 
می‌رسد. کاوشها در چه زمانی صورت می گرفت؟ 

ایبول قصونی که‌عیلی گرم اهتدم بای 
و زیت 0 و او سل ا در ورس رتاو ر 
O‏ نت اب بنست و 
امکان مطالعه نیست. در زمان بارند گی هم بسیار مشکل 
است چرا که خطر ریزش غارها و وقوع سیلاب و جود 
دارد. 

# نمکه‌ای موجود درغارهادارای چه ترکیباتی 
هستند ؟ 


یعنی نمک خوراکی و نمک طبی که البته جهت مصرف 
خحوراکی باید آنالیزهای شیمیایی از نظر حلوص و تصفیه 
رویشان انجام گیرد همچنین در حفاریهای مربوط به 
نفت و گاز و نیز صنایع مختلف از جمله صنعت بازیافت 
قابل استفاده اند. 

# جنس سنگها و کریستالهای مو جود در غارها 

# از ویژ گی‌های گنبدهای نمکی این است که 
از اعماق چند کبلومتری زیرزمین کانی‌هارابه سطح 
می‌اورد که همراه انها نمونه‌های ارزش‌مند علمی نیز 
هست که می توانند اطلاعات بسیار مفیدی رااز گذشته 
زمین شناسی به ما ارائه کنند. 
و سنگهای دگ رگونی و رسوبی مثل شیلهای بسیار 
قد یمی خحصوصادر جزیره هرمز سنگهای حاوی مقاد یر 
بالای هماتیت که سنگ معدن اهن است. و جود دارد و 
مگنتیت» پریت» کو گرد کوارتز و... موجود است. 

# غارهای نمکی دارای جه ویژگیهایی هستند؟ 

## غار مکدان ۳ نه تنها از نظر طول. بلکه به واسطه 
برخورداری از چند ویژگی‌دیگر درمیان‌غارهای‌نمکی 
جهان منحصر به فرد است. و جود ریز اقلیم (1۷116۲0 
6 شگفت انگیز» هوای راکد بادمای ۳۰ 
درا سا راد ووطو ت یج ۰درصدی» از 
جمله این ویژ گیهاست. و جود دو پد يده مخروط افکنه 
FA)‏ ۸1102۷121 و به د نبال آن. کانالھای مارپیچ 
)Mean devi 8(‏ رودخانه ای از دیگر ویژگی‌های 









منحصر به فرداین غاراست که وجود این ید بده‌در 
زیرزمین امری بی نظیر اسست. هم چنین تشسکیل یک 
Gy‏ ۱۳ 
حداکثر عمق ۱ متر درداخل این غاردرپیشت سدهای 
دراین دریاچه به دلیل وجود نیروی شناوری ناشی از 
و دریاجه ارومیه از جذابیت خاصی بر خوردار است. 
دوهال وسیع و نیز «ابر گنبد ها» به عنوان جلوه‌هایی دیگر 

از ویژگی‌های بد یم این غار می توان به وجود چندین 
چاهواره» که هریک تاجهل مترعمق داشته وغاررابه 
سطح زمین مرتبط می سازد» همچنین یک تنوره قائم به 
ابشار است اشاره کرد. 


اثرات شگفت انگیز غارهای نمکی بر بیمار بها 

یکی از مواردی که آقای اسدی در همایش و نیز 
گفتگو عنوان کرد وموجب شگفتی بسیاری شد بحث 
e‏ 
کشو رهامانند آلمان ایتالی؛ مجارستان»ارمنستان لهستان» 
اتریش»رومانی»اوکراین و آذربایجان تسهیلات ویژه‌ای 
نیت اساد نزن ان شت تنس درت اها وار 
طبیعی ویاحتی مصنوعی نمک فراهم گردیده اسست. 
به دلیل وجود یونهای خاص در غارهاو عاری بودن 
از آلود گیه ای صنعتی و میکروبی و گرده‌های گیاهی و 
قارچها. دود و دم و مواد آلرژی زا که در آن فضا و جود 
ندارد و غلظت بیشتریونهای خحاص رامی توان دلیل اثرات 
شفابخشی غارها دانست: 

این روش نوین درمانی که اغلب ا زآن تحت عنوان 
«نمک غاردرمانی» یاب اختصار«نمک درمانی» یاد 
می‌شود. در دنیا با استقبال گسترده و روز افزون پیمارانی 
که مشکلات تنفسی وریوی مانند آسم» حساسیت‌هاو 
حتی سینوزیت يا تب یونجه دارند مواجه شده است. در 
برخی از سایتهای اینترنتی. حتی مراجعه و حضور در 
غارهای نمکی برای تقویت ریه و افزایش ساز و کارهای 
بدن» به افراد سالم نیز توصیه شده است. 

حسن این روش درمانی» ساد گی و بی ضرر و بی خطر 


م 
املاعات حل 09 رم ۳۳۱۷ 





آمادگی داریم در زمینه استفاده J‏ 
ادرژی هسته‌ای دو حلقه ایند ابی و 
انتهایی شامل اکتشاف و استخراج 
مواد رادیواکتیو و همینطور دفن 
پس‌ماند ه‌های راد یو اکتدو حاصل 
از تولید انرژی هسته‌ای و انجام 
کارهای لازم را برعهده بگیریم 


بودن آن است. در مورد غارهای نمکی سواحل و جزایر 
ایرانی خلیح فارس یک وجه تمایز وجود داردو ان 
وک وم ووت این غارهابا سرا دوا ات که 
شاید به نوبه خو د بتواند برای تنفس این گونه بیماران مفید 
بوده» اثربخشی مربوطه را مضاعف می نماید. 

لازم به ذکر است در کشورهایی که غارهای نمکی 
وجود ندارد» حجم بسیار زیادی از نمک را از خارج وارد 
کرده‌وغارهارابه صورت مصنوعی ساخته وافراد را 
به خضور دعر ت می‌کنند که مسسلما هرت بسیار رادي 
هم دارد. 

و اما سخن پابانی 

هشدار در مورد بازدید از غارها 

به دو دلیل بسیار مهم بازدید از غارها باید به صورت 
سیستماتیک و تحت نظر راهنماهای مجرب انجام شود 
وانهم پس ازاماده سازی و بالا بردن ضریب امنیت در 
غارها. 

اول اینکه زیبایی های‌درون‌غارهابسیارشگفت انگیز 
و جذاب است. اینها هم موجب رونق صنعت گردشگری 
و حضور گرد شگران داخلی و خارجی می شود. تاکنون 
از کشورهای المان و اسپانیا جهت بازدید از این غارهای 
نمکی ابسراز تمایل کرده‌ند که توجهبهاین ام موجب 
رونق صنعت گرد شگری در کشورمی شود. زیبایی‌های 
درون غارها از حیث بازدید و حضوربسیار مورد توجه 
و نیزبی اندازه سیب پذیر و ظریف است. که برای حفظ 
این ثروت ملی و نعمت خدادادی باید به صورت حفاظت 
شده صورت گیرد تا به غارها و جاذبه‌هایشان خسارتی 
وارد نشود. 

جاذبه‌هایی از قبیل دریاچه‌های نمکی» استالاکتیت‌هاء 
استالاکمیت‌هاء آبشارها؛ تالارهای بزرگ و عظیم و نظایر 
آنها. 

مورد دوم: خطرات جانی برای افراد است. از قبیل 
ریزشهای ناگهانی سقف. وقوع سیلابهای سریع که می 
تواند موجب صدمه یا حتی مرگ افراد شود و خطر دیگر 
امکان گم شدن یا سقوط در چاه‌های عمیق طبیعی منطقه 
که به ناگهان ممکن است حفره‌ای پیدا شود که چندین 
متر عمق داشته باشد وبه یک چاه عمیق حتی ۹۰متری 
منتهی شود و در صورتی که جراحتی به وجود بیاید با 
ورد a‏ 
از ترمیم نیز اثارش برای همیشه خواهد ماند. 


۱-د کتر حسین آخانی. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
- همشهری جهارشنبه ۸۱/۱۱/۱۷ 








aznakojaa@yahoo.com 


هشدار استفاده از پود ر روی بدن نوزاد 
استفاده از پمادهاو پودرهاروی‌بدن‌نوزادان»درسلامت آنهاد ربز رگسالی 
تاثیر منفی می گذارد. به گفته محققان استفاده از یمادها شامیوها و پودرهادر 
نوزادان‌می تواند بعد هادربز ر گس الی آنهابه بروز مش کلات جسمی وسلامت 
منجر شود. مواد شیمیایی مو جود در محصولات فوق با بروز برخی مشکلات در 


اگر می خواهید زیاد عمر کنید 


به گفته متخصصان راز دوام ازدواج ارتباط است و اکنون به این نتیجه رسیده اند 

که ارتباط کلید زند گی طولانی نیز هست. تحقیقی که روی زوج ها انجام شد نشان 
داد ان هایی که ازادانه احساسات خود رابیان‌می کنند نسبت به ان هایی که نسبت به 
این قضیه بی میل اند بیشتر عمر می کنند. زوج هایی که عصبانیت و ناراحتی خود را 
بروزنمی دهند زود ترمی میرند. به گفته یکی از محققان دانش‌گاه میشیگان بد ترین 
کار ممکن این است که زوجین عصبانیت خود را بروز ندهند و مدام راجع به آن فکر 
کنند واین کار برای طول عمربسیار مضر است. در تحقیقی که این محققان روی ۱٩۲‏ 
زوج طی ۱۷ سال انجام دادند مشخص شد که ۱۴ درصد از زوج ها افرادی بودند که 
خشم خود را بروز نمی دانند و در حل مشکلات یکدیگر ناتوان بودند و در زمان حل 
مشکل تنها با یکد یگر جدال می کردند. علاوه بر در نظر گرفتن بیماری قلبی و مصرف 
دخانیات. زوج هایی که احساسات و خشم خود رابروز نمی دادند زودتر از زوج های 


دیگر جان خود را از دست دادند. 





بوی سیر هم پر از رمز است 
نتایج جدیدترین تحفیقات نشان 


۳ 
۴ 


می‌دهد :بوی سیرقلب رأتقویت 
می کند. ۱ 

باوجود ان که سیربوی مطلوبی 
ندارد و بسیاری از افراد از آن فرار 
می کننداماتحقیقات جد یدد انشمندان 
دانشگاه آلابام ای بیرمنگام انگلیس علت تائیر مثبت سیربر 
قلب انسان» ان است که سیر ماده ای به نام الوسین دارد که تکثیر 





می شود و از ترکیبات آن سولفور تولید می شود و سولفور نیز 
بوی دهان راتغییر می دهد. بر اثر کنش و واکنش این ماده باسلول 
های قرمز خون. دی اکسید سولفور تولید می شود ودی‌اکسید 
سولفور نیز به روانسازی جریان خون در قلب کمک می کند. به گفته 
کارشناسان: بهبود خونرسانی قلب » حملات قلبی را کاهش دهد . 








مسوا کت زدن سکته را کاهش می د هد 

تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد مسواک زدن دندانها باعث کاهش بروز خطرات سکته 
قلبی و ناراحتی های قلبی و عروقی می شود. رعایت بهداشت دهان و دندان که مسواک 
زدن مهمترین آن است نقش مهمی در گردش خون ایفا می کرده و به این دلیل از بروز سکته 
ها و ناراحتی های قلبی جلو گیری می کند. به گفته پزشکان پس از صرف غذا باکتری های 
موجود در دهان به روی دندانها به پلاک تبدیل می شوند که این پلاکها باعث اسیب رسیدن 
۱ به لثه ها و بروز بیماری های لثه ای و دهانی و به موجب آن بیماری های قلبی عروقی می شود. 
ا یادآور می شود. مطالعات انجام شده پژوهشگران از وجود ارتباط مستقیم بین بیماری های 
سس تس لثه و کارکرد رگهای قلب خبر داده بود. 


اطلاعات لل mv‏ 





کم خوابی مو جب روماتیسم می شود 

یافته های جد ید دانشمندان نشان می دهد که کم خوابی و اختلالات 
خواب. به میزان ۲۵ تا ۲ درصد عامل بروز روماتیسم و دردهای مزمن 
وروحیه های بد در افراد است. 

مطالعات انجام شده پزشکان در مورد تاثیر اختلالات خواب بر بروز 
روماتیسم و آرتروز بیش از اختلالات دیگر تا به حال بوده است. 

یافته های جد ید پزشکان نشان می دهد که حواب برای سلامت 
افراد بسیار مهم است و کم خوابی» ۲۵ تا ۴۲ عامل بروز آرتروز» دردهای 
مزمن» روحیه های بد و کم خوابی در افراد است. 

اه ۸هزارو ۶۰۰نفر بیمار مبتلا 
به روماتیسم و ارتروزنشان می دهد که از این تعداد حدود یکهزارو 
۰ فر از اختلالات خواب رنج می برند. 


4 س 













خواندن نماز سلامتی می آورد ۱ 
نتایج تازه‌ترین تحقیقات علمی نشان می د هد. خواندن نماز صبح» بهترین شیووه برای 
پیش گیری از بیماری‌های قلبی -عروقی است. بر اساس تحقیقات انجام شده. خواب طولانی 
۵ 
می دهد اگر فردی به مدت طولانی بخوابد. ضربان قلب او به پنجاه بار در د قيقه کاهش 
می‌یابد که این امس منجربه کند ی گردش خون در سرخ رگ ه او سرانجام انسداد رگ‌ها شده| 
و حملات قلبی عروقی را به‌دنبال خواهد داشت. این تحقیق همچنین بر ضرورت حداقل 
پانزده دقیقه تحرک بدنی پس از چند ساعت خواب تا کید می کند. در نتایج این تحقیق با ۱ 
بیان اينکه ادای نماز صبح برای این امر کافی است. به سلامت قلبی مسلمانانی که صبح زود. 
بیدار شده و برای انجام فریضه‌ی نماز به مسجد می‌روند اشاره شده است. ۱ 
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تلفن همراه› فعالیت مغز را کاهش می د هد 
تحقیق نشان داد استفاده زیاد از تلفن های همراه باعث کاهش فعالیت مغز و تمرکز نسبت 
به برخی مسایل می شود. محققان هلندی با مقایسه میزان استفاده تلفن های همراه ۱۰۰ نفر 
از کاربران که به طور منظم از آن استفاده می کنند و ۱۰۰ نفر دیگر که نامنظم استفاده می کن: 
٩‏ و ۱۰۰ نفردیگر که اصلااستفاده نمی کنند به این نتیجه رسیدند. به گفته محققان هلندی . 
| استفاده زیاد از تلفن همراه به مرور باعث ابتلای کاربران آن به بیماری آلزایمر می شود. 
A‏ 
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هن محصول تحر بک احساسات و هد ف آن نیز انتقال احوال نفسانی و عواطف انسانی است 


نو ستو 


ى 


ماجراهای خواستکاری 





چطور نمازم را تمام کردم و گفتم: واقعیت دارد؟ آمده‌اند 


ماد رخند ید و گفت:بله . .اون‌هم چه خواستگاری 
خاله شهین هم پسند ید ه!... 


از حوشحالی داشتم بال درمی آوردم. خاله نزدیک 
به ۴۰ سال داشت و هنوز شوهرنکرده بود. هميشه دلم 
می‌خواست ازدواج او راببینم. دختر خیلی خوبی بود و 
انگارفرصتی پیش نمی آمد که دیگران‌هم این خوبی را 
ببینند. مراسم بله برون هفته بعد بود. تمام هفته فکر کردم 
چه بپوشم و خاله چه بايد بپوشد. هر روز می رفتم دنبالش 
و سرانجام همه بوتیکهای لباس فروشی را گشتیم و یک 
لباس مناسب پیدا کردیم 

مراسم بله برون خیلی ساده بر گزار شد. چون اقاداماد 
یک بار ازدواج کرده بود و یک بچه ۲ ساله هم داشت 
دلش نمی خواست خیلی شلوغ کاری کنیم. خانواده داماد 
راتازه آن روزدیدم و سریک موضوع بسیارساده‌با خواهر 
داماد جر و بحثم شد اما دندان به جگر گرفتم تااین مراسم 
تمام شود ولی حرف کلفتی که زده بود رابه دل داشتم و 





۳ 
7 از: راشین مختاری 


انگار بزرگترین شانس د پا به من روی آورده بود. 
باورم نمی‌شد. هیچ کس باورش نمی‌شد.ولی همه 
می گفتند بخت و اقبال همین است. به یکی رو می کند 
وبه‌دیگری نمی کند. همه گذاشتند روی خوش اقبالی 
من. . حواستگار به این خوبی نه تنها توی فامیل بلکه توی 
محله‌مان هم هیچ کس نداشت 

مه اب رس کر وم 
پدم کار گر سازمان آب بود. مدرم در بیمارستان از 
می کرد و ماسه خواهر به محض اینکه درسمان تمام 
شد مشغول به کار شدیم. خواهر بزرگترم کارمند بانک 
شد. من در یک مطب د کتر مشغول به کار شدم و خواهر 
کوچکترم در یک آژانس مسافربری کار پید | کرد. هر 
سه می توانستیم مخارج خود مان رادربياوريم. وقتی 
خواهر بزرگم می‌خواست ازدواج کند.من و خواهر 
کوچکم بهاو کمک کردیم تا جهیزی هاش را تهیه کند. 
درواقع خانواده‌ای پنج نفره بودیم که همه کار می کردیم 
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می‌خواستم هرطور شده یک روز جبران کنم. 

از آن روز به بعد خاله شسهین روحیه تازه‌ای پیدا 
کرد. هر روز بعد از ظهر با آقاداماد می‌رفت بیرون 
و مدام از خوبی‌هایش تعریف می کرد. میهمانی‌های 
خانواد گی شروع شد. یک هفته انهاد عو تمان می کرد ند 
جایی خواهر داماد را تنها پیدا کنم و یک متلک گنده 
به او بگویم. 

موقعیتش بالا ره پید اشسد و داغ دلم را خالی کردم؛ 
اما او انگار جواب هر حرفی را توی استین داشت و یک 
حرف کلفت‌تربارم کرد ... خشم من و خواهر داماد 
دیگر کاملامشهود بود. مادر نصیحتم می کرد که چیزی 
خوشی‌اش را خراب نکنم .. 

خواهر داماد درواقع همسن مادرم بود و برای همه 
ناحوشایند بود که با این اختلاف سن.مادوتااینقدر به 
ي ۱ 

دراین رفت و امد هابا خانواده داماد اشناشدم. یک 
آاشنایی که منجر به همکاری شد ۰۰.سیامک یک قر کت 
ساختمانی داشت و من دانشجوی معماری بودم. او به من 
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گفت. می‌توانم بعد از ظهرها بروم شرکت و مشغول 
به کار شوم. اما به شرطی که به مادرش چیزی نگویم. 

حق داشت می‌دانست ثریاخانم‌مادرسیامک اصلا 
یبن مرا اردور اع همین ان مالس واه 
ماباقی ماند. هیچ کدام از افراد خانواده خبر نداشت که 
من دررشرکت سیامک کار می کنم ... فکر کردم خب» 
من که بیشتر از شش ماه نمی خواهم کار کنم» بعدش 
باید بنشینم و سخت برای کنکورد کتری درس بخوانم 
برای همین به هیچ کس برنمی‌خورد اگر شش ماه از این 
همکاری بی خبر باشد. 

امامشکل از جای دیگری سرباز کرد و آن هم 
ك ۰ انقدر خحصوصیات 

مشتر ک دا شتیم که خیلی زود به هم علاقه‌مند شد یم و یک 
دل نه صددل عاشق ...اما این عشق جطور می توانست 
منجر به ازدواج ما شسود وقتی مادر سیامک چشم دیدن 
من رانداشت شت و البته من هم » همین طور سیامک که جرات 
نمی کرد موضوع رابه مادرش بگوید. خود من هم وقتی 
فک رش رامی کردم که ریاخانم قراراست یک عمر 
رم وی وتو بلس نزاخم 


مانده بودیم معطل که چه کنیم. 


کو لاا یک کر را حور 


و امور زند گی می گذشت و همه راضی بودیم. اهل محل 
0 
دخترهايش چنین کارهای خوبی پیدا کرده‌اند وروی 
پای خود شان ایستاده‌اند. واقعیت این بود که ما وضعمان 
از همه اهل محل بهتر بود. چون پدر فقط اجاره‌خانه را 
می‌داد. مادر مخارج خورد و خوراک و ماسه تاهم بقیه 
مخارج را تقبل می کرد یم 

بعدازازد واح‌خواهرم.نوبت‌من‌بود.خواستگارهایی 
داشتم ولی هیچ کد ام رانمی پسند ید م.دلم می خواست 
با مردی ازدواج کنم که مثل خودم خود ساخته باشد 
واز کار کردن هیچ ابایی ند اشته باشد... هر روز صبح 
و بعد از ظهر در مطب کار می کردم. آدم‌های مختلفی 
می‌آمد ند و می‌رفتند و دکتر هم بامن خیلی مهربان 
بود. به هر بهانه‌ای به من پاداش می داد و از کارم راضی 
بسود. چون با مردم مداراو نظم مطبش را خوب برقرار 


می کردم. 
د کتر» دوستانی هم داشت که گهگداری به دیدنش 
ی آمدنده یکی از ا ۱ ۲ 
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خواستگار به ادن خوبی نه تنها توی فامیل» 
بلکه توی محله‌مان هم هیچ کس ند اشت 
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کوتاه حرف می‌زد. تااینکه ینک روزد کتربه من 
گفت: 

- یک خواستگار برایت پیدا شده... دوست د کترم» 
تو را برای پسرش خواستگاری کرده. 

شوکه شده بودم. یکی دو بار مریضه از من 
خواستگاری کرده بودند. ولی باورم نمی‌شد یک د کتر با 
ان شهرت و ثروت مرابرای پسرش انتخاب کرده باشد. 
گفتم: اخه چرامن؟ 

گفت: تو د ختر خیلی خوب و نجیبی هستی. چرا فکر 
می‌کنی نباید از تو خواستگاری می‌کرد؟! 

احساس غرور کردم. انگار جواهری در دست داشتم 
که خودم از ان بی خبر بودم. د کتر از من اجازه خحواست تا 
نشانی و شماره تلفن خانه‌مان رابه آنها بدهد. گفتم: آخه 
ما... وضع مالی‌مان... خانوادهام... 

دکتسر لبخندی زد و گفت: دختر تو چقدر نگرانی. 
اگر وضع مالی و نشانی خانه‌تان برایشان مهم باشد. خب 
نمی‌ایند. 

حق با او بود. من داشتم خیلی سخت می گرفتم. گفتم: 
هرطور شما صلاح می‌دانید. 








بالاخره سیامک گفت: دل به دریا می‌زنم و موضوع 
را به مادرم می‌گویم. 

سیامک به هر سختی که بود. مساله رابه مادرش گفت 
و قرار شد من هم موضوع را با مادرم مطرح کنم... 

مادرم تا اسم سیامک راشنید گفت:نه... اصلا... تو 
بااین نیش زبانهایی که به ان زن زدی تا خرعمر عذابت 
می‌د هند . 

روز بعد ناامید سر کار رفتم» سیامک گفت: مادرم 
سخت مخالفت کرد. 

- گفتم: می‌دانستم ...حتی یک درصد هم امید 
نداشتم. 

همان روز تصمیم گرفتیم موضوع رامنتفی کنیم و 
دیگر با هم کار هم نکنیم. از سیامک خداحافظی کردم و 





خواستگاری من آمدند. با آن ماشین آنچنانی و یک دسته 
گل سای و 

صحبت زیادی بین دو خانواده رد و بدل شد. انگار 
ماازقبل جوابمان رااماده کرده‌بودیم و انهاهم ازقبل 
می‌دانستند جوابشان چیست!برای همین به اصراررآنها 
هزینه‌های جهیزیه و عروسی را تقبل کرد و یک سخنرانی 
برای ما کرد که اوبرایش فقط نجابت و صبوری وساز کاری 
عروسش مهم است و نه چیز دیگری. 

کامبی ز هم مثل من دیپلمه بود. کم حرف می‌زد» ولی 





به خانه بر گشتم. چند هفته‌ای گذشت تااينکه یک روز 
مادر سیامک به تلفن همراهم زنگ زد و گفت: می خواهم 

قبلم توی دهانم بود. توی رستوران قرار گذاشستیم. 
خحودم رابرای متلک‌هایش اماده کرده بودم اما ثریاخانم 
نی ارو کار ار ے داشت ل م و دنله امن 
صحبت کرد و من هم سعی کردم کمال احترام رابرایش 
قائل شوم و حرف بی‌ربطی نزنم. بالا ره بعد ازدو ساعت 
حرف زدن. ثریاخانم با خنده گفت: پس آن دختر شیطان 
و تلخ زبان می تواند اینقدر مهربان و مدب هم باشد که 
دل پسر من راهم ببرد! 

سرم را پایین انداختم و گفتم: شما هم پشت آن چهره 
حشن وزبان تند. قلب بزرگی دارید که توانستید پسری 
به این متینی و باوقاری بزرگ کنید. 

نحند ید .۰ . خند ید م و ...وهمان جاقرار خواستگاری 


حالا من هفت سال است که عروس ثریا خانم 
هستم. نیش زبانهایمان کماکان ادامه دارد» ولی هر دو 
در قلبمان دیگری را دوست داریم. گاهی که به مسافرت 
می‌رود. دلم برایش تنگ می‌شود. به او تلفن می کنم و 
می‌گویم: زود تر بر گردید ...دلم برای حرفهای تند تان 
تنگ شده! 

او هم خنده‌ای می کند ومی‌گوید: خودت را آماده کن 
که دارم کلی حرف کلفت اماده می کنم وقتی دیدمت ... 

واین شوخی هیچ وقت جدی نمی‌شود. شاید بتوانم 
بگویم ثریا خانم از معد ود مادرشوهرهایی است که مرا 
حتی از دخترهایش بیشتر دوست دارد ... 5 





بسیار مود ب به نظر می‌رسید. عقد که کردیم رفت و آمدها 
شروع شد. کامبیز مرتب برایم هد یه می خرید و من باهر 
هدیه ای هوش از سرم می‌رفت... 

تدارک عروسی مختصر و ساده‌ای دیده شد و سر 
ماه به خانه خود مان رفتیم. همان ماه دوم بود که متوجه 
شدم کامبیز معتاد است... اعتیادی شدید و غیرقابل 
تصور... انگار همه پرده‌ها از جلو چشمم کنار رفته بود 
و تازه می‌دیدم واقعیت زند گی‌ام چیست؟! با کلی گله و 
شکایت رفتم سراغ خانواده‌اش. آنها با خونسردی گفتند: 
سابرایسش زن گرفتيم که سربهراه‌شسود... وان 
سازگاری باشی او را دلبسته زند گی می کنی و وادارش 
مک با کرو ۱ 

رت کردم تاژه معتی آن اقبال بلند را فهمیدم. رفتم 
پیش پزشکی که درمطبش کار می کرد م. او از هیچ چیز 
خبر ند اشت. با تعجب به من گفت: چرا چشم‌هایت را باز 
نکردی؟ چرا اینقدر زود به عقدش درآمدی و زند گی را 
شروع کردی؟!حالا باید جواب هم پس می‌دادم! چطور 
می‌توانستم به او بگویم که در زند گی آدمهایی مثل من 
همیشه آرزوی یک شانس بزرگ و جود دارد که در خانه 
رابزند تااز فقر نجات پیدا کنم. ولی انگار هیچ وقت این 
شانس نمی اید و... 

یک سال با کامبیز کلنجار رفتم. فایاه‌ای نداششت. 
بالاخره تصمیم گرفتم از او جدا شوم. دلم خیلی گرفته... 
احساس می کنم مرتکب بزرگترین اشستباه زند گی‌ام 
شلد هام... 
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لب . دت د شته مطالعه و ند 
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د وره دوم ۱ 


رو نامه رو زنامه! 


صبروطاقت همان دازه‌دارداد یگ نمی توانم اد امه 
بدهم. من دیگرنمی توانم بااین مرد دیوانه‌زند گی 
کنم.صبح تاشب کارش فقط و فقط روزنامه عواندن 
است. هی چپ و راست روزنامه می خرد و مثل خوره 
می‌افتد به جان خبر ها و مقاله‌ها و می خواند شان و مرتب 
محه‌ها ی سای ات واھ کلک س 
به‌این مرد بگوید: آخرمرد ک توبابات رئیس بوده‌یا 
پد ربز ر گت عضو حزب فلان و بهمان؟امرد کا بچسب 
به همان کارمندیت و اینقد ر قد قد الکی نکن. هیچ چی از 
سیاست سرش نمی‌شود. فقط بلد است بحث گند بحث 
الکی و آبکی. چرت و پرت می‌گوید. هر کس چپی است 
او راستی می‌شود وهر کس دم از راست بودن می‌زند 
او چپ می کند و چپی می شو د.الکی و توخالی وراجی 
می کند. هیچ چی بارش نیست. هی روزنامه می خرد شاید 
مثلابرای حودش آدمی بشود. ولی نمی شود. صد بار 
بهش گفته‌ام:مرد.این مسخره‌بازی‌هارا 
بگذار کن ارو به فکر د ختر دم‌بختت باش. 
نه جهیزیه‌ای دارد. نه جیزی که فردا» پس 
فردا که به خانه بخت می‌رود ابرویمان 
نرود. حرف حساب به خرج عقل ناقصش 
نمی رود. قول مساعد می‌دهد وفرداباز 
همان آش است و همان کاسه. یک روز 
اعصابش بابت فلان جریان سیاسی خراب 
است و پس فردا بابت داد گاهی کردن فلان 
دزد وفلان رشوه گیرغمباد می گیرد.همین 
که‌از سر کاربرمی گردد روزنامه‌هایش 
را که زیربغل گرفته به زمین می گذارد و 
می‌نشیند و شروع می کند به مطالعه‌ی 
سیاسی. وسطش چند تافحش می‌دهد که 
معلوم نیست صاحبانشان کیست. برایش 
ناهار می‌آورم. اگر آن روز روزنامه‌ها ثبات 
شهاسی دا قافتا اهاز می شوه کته 
که واویلااما می‌مانیم و سیاست. آقا که به 
بعضی مطالب سیاسی اعتراض دارد توی 
خانه فریاد می زند. آقانمایشی بازی می کند که بیا و ببین. 
سر اا ات کے کیک از ایا اما مو 
رارد صالاحیت کردند»طوری زار می‌زد که گفتم‌انگار 
پدرش ریق رحمت راسر کشیده» بعد فهمید مآقابرای 
اینکه فلان شخصیت شخیص دو د وزه‌باز رارد صلاحیت 






کرده‌اند» زار می زند. کارمان از صبح تاشب بحث سیاسی 
است. روزنامه سیاسی می خوانیم» اخبار گوش می‌دهیم. 
دوباره‌روزنامه‌می خوانیم.اين مرد کد یوانه پد رمان‌را 
درآورده. خاک برس ریک شلواردرست و حسابی به 
تاحواستگاربرای دخترمان امد که آقا باز طبق معمول 
توی مراسم خواستگاری چرند گفت و بحث سیاسی 
کرد. خواستگارهایی که آمده بو دند متو جه شدند که این 
اقاحالش خوب‌نیست.بعد هم لابد نتیجه گرفتند که 










ي سح 


کیج م س ا شما ر 


«روزنامه» روزنامه!» نوشته «مهدی خد اداد ی» در تعریضی طنز آمیز به جان آمد گی و ملالت 
ذهن و زند گی زنی به ظاهر عاد ی و بی ادعا رابیان‌می کند که شو هرش به اصطلاح «خوره روزنامه» اسست و 
به گونه‌ای افراطی و مضحک و بیما ر گونه شب و روز و وقت و بی وقت فقط روزنامه می خواند و با بحث‌های 
آبکی و نخ‌نمای سیاسی. در حد ی بلاهت آمیز فرصت‌های بهره‌مند شد ن از امکانهای متعارف هستی و زند گی 
رایرباد داده است. نویسنده این داستان ۲۶ ساله است و دانشحو. 


شاید د خترش هم مثل خودش د یوانه‌باشد. این شد که 
راهم نگاه نکردند... 

نار د سے د سے با کارهایسش داردزند کی رتش 
امد خواستگاريم همان روز اول بايد می‌فهمیدم که یک 
تخته‌اش کم است. اره.همان موقع باید می‌فهمید م. توی 
مراسم خواستگاری هم با روزنامه آمد. دقیقا یادم است. 
دوسه تاروزنامه دوسهلا کرده زیربغل داشت. توی 
عکس‌های عروسیمان هم تصویر روزنامه‌ها هست. یاد م 
روزنامه‌اش رانگاهی می کرد وسری تکان می داد. 
مرد ک دیوانه!اگرمی‌دانستم اینقدر دردسیاست دارد 
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زند گی مشترکمان حیلی راحت گذشت. آقامی آمد و 
مشتی روزنامه‌هم زیربغل می گرفت. بعد که آنها را مطالعه 
می کرد اعصابش به هم می‌ریخت و سیگاری روشن 
می کرد وبعد فحش بود که می‌داد. من احمق هم هی 
به این دیوانه دلداری می داد م که:انشاالله فضای سیاسی 
طوری می شود که جناب عالی دوست دارید. نمی دانستم 
این اقا حالش خراب است. درد سیاست ند ارد بلکه نوعی 
بیماری روانی ناشناخته نسبت به مسایل سیاسی دارد. 
نمی‌دانستم. زمانی متوجه شدم که این آقا پاک مجنون 
است که د ختری ازاو داشستم. این چند سال هم به حاطر 
دخترم تحملش کرده‌ام. می خواهم د خترم رآشوهر بد هم 
و خودم‌هم طلاقم راا زاین نکبت بگیرم. همه جای خانه پر 
از روزنامه است.هفته ای هفت گونی روزنامه باطله بیرون 
می‌اندازم. کا رخانه‌ی کاغذسازی هم اندازه‌ی ما کاغذ 
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تولید نمی کند. دلم می خواهد این مرد ک رابین همه‌ی 
این روزنامه‌های‌باطله‌بگذارم و آتش‌بزنم.دلم‌راخون 
کرده الدنگ. چندین بار دعوا کرده‌ام و بر سرش فریاد 
زده ام. روزنامه‌هایش را جلوی چشمش تکه تکه کرده ام. 
قول داده درست شود ولی باز فردا روز از نو روزی از نو. 
ای کاش معتاد بود» موادفروش بود» چشم چرآن بود.ولی 
این آقاا زآنهاهم بد تر است. خدانکند یک اتفاق سیاسی 
توی‌این مملکت بیفتد. طوری داد و فریاد می کند و به تقلا 
می‌افتد که شش نفر آدم قلچماق‌هم نمی توانند اوراسر 
جایش بنشانند.باد وستان بی عقل تراز خودش درباره‌ی 
مسا و اقا ناسانش وان تیه کا همد هن سر و 
ته یک کرباسن اند و یونجه هم بارشان نیست. فقط چرند 
می گویند. دلم می‌خواهد در هرچی روزنامه‌ی سیاسی 
ست تخته کنند تابلکه این مرد ک از این مسایل فارغ شود 
وبه زند گی دخترش فکر کند.باید بداند زند گی دخترش 
ا زاین حرفهای پر ک خیلی مهمت راست. ند 
باراینهارابه او گفته‌ام. آرام گفته‌ام با فریاد 
هم گفته‌ام. ولی انگار ابی بوده که تو هاون 
می کوبید م. این مرد ک گوشش بدهکار این 
حرفهانیست. خودش رازمین خورده‌ی 
سیاست می داند. تمام عمرش کارمند 
ساده‌ای بوده و به جز ازدواج بامن ( که سرم 
کلاه رفست) توی زند گی‌اش هیچ غلطی 
نکرده است. تمام عمرش روزنامه سیاسی 
خوان ده.و هیچ وقت هم عضو هیچ دسته 
و فرقه‌ای نبوده. فقط بحث می کند. توی 
هرجمع و میان هر جشن و عزاو میهمانی 
فقط بحث می کند و یقهی خودش راجر 
می‌دهد. این هفته از یک حزب دفاع می کند 
هفته‌ی‌بعد از حزب دیگری. بستگی به 
طرف بحشش دارد. هرجه‌او گفت. این 
آقابرعکسش رامی گوید. چند ین بار توی 
ترات ای مات ری کروه وا 
مگراین کنه از رو می‌روداول نمی کند و 
بازیکه به دو می کند. توی این لحظات دلم می‌خواهد 
سرش رامحکم به د یوار بکوبم. زند گی د خترش دارد به 
باد می‌رود. دیگر هیچ کس حاضر نیست به خواستگاری 
این دختربیاید.بس که‌این مرد آبروی مارا جلوی‌درو 
همسایه و قوم و خویش و آشناوغریبه‌برده.دیگر آبرویی 
برایمان نگذاشته است.می ترسم به خاطر د یوانه‌بازی‌های 
این مردک روانی زند گی د خترم هم سیاه بشسود. هیچ 
دختری‌بین اشناهایمان زیباترو با استعد اد تراز د خترم 
س تمد اب رش کی گرا 
به وحشت ند اخته است.باید دخترم راشوهربد هم و 
حودم هم طلاقم رابعد ازسی سال ا زاین د یوانه بگیرم. 
رد ودا و زرو ای سس وان ار 
بحث سیاسی بکند تابت رکد. نه» دیگر کاسه صبرم لبریز 


3 » ۰ ۰ ۱ 
شده... صبر و طاقت هم حد و اندازه دارد! ِ 
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«ثنج»های کوچک و 
«راز»های بزرگ 


آن روزبا روزهای دیگر فرق داشت تا ماعا 
برای شش صبح کوک کرده بودم اما ساعت پنج از خواب 
بیدار شد م. پاورچین پاورچین از کنار تشکهای پهن شده 
که مهمانها روی آن خوابیده بود ند خودم را به آشپز خانه 
بیشتر نگذشته بو د که «شادان» در حالی که موهای بلند و 
زیبایش رامی‌بافت به آشپزخانه آمد و گفت:«مامان تو کی 
بیدار شدی؟ چراساعت زنگ نزد؟ بابک هم بیدار شده 
ومشغول پوشیدن لباس ورزشی‌اش است.» لبخند زد و 
آهسته اد امه داد: «زودباش تا خورشید خانم بید ار نشده 
وتورطلارادرسراسرپارک پهن نکرده برویم‌ورزش 
کنیم.» نشاط کود کانه او و پسردایی‌اش بابک مسری بودو 
برانگیزاننده. 

سه نفری از خانه تاپارک دوید یم و وقتی وارد پارک 
شدیم. آفتاب هن وزدرنیامده‌بود. ص دای میومیوی 
گربه‌ای توجه‌مارابه خود جلب کرد. شاید خیلی گرسنه 
بود. چون مرتب دورپای مامی پیچید. پارک هوای بهاری 
فضای پارک رادو چندان دلچسب کرده بود. چند دور به 
دور آبنمای پارک دویدم و در حالی که نفس نفس می‌زدم 
به بچه‌ها نزدیک شدم و گفتم: 

«چرانمی‌دوید؟ مگربرای ورزش به این جا 
نیامده‌اید ؟) 

شادان اخم کرده و دلواپس گفت: (حدای 
کنیم؟ این پرنده دارد می‌میردانمی تواند نفس بکشد.باید 
کاری بکنيم. مامان به خانه ببریمش... شاید نمیرد.) 

ڳا 


من! جه کار 
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علی اصغر شیرزادی 


# آقای حسن مقد سیان -ملایر 

با پوزش خواهی صمیمانه از شمادوست بسیار 
گرامی وبزر گواربابت تاخیر ناخواسته در پاسخ به 
نامه‌سرشارا زمهر و صفایتان بای د صاد قانه بگویم که 
به رغم گذشتن سالیان‌هنوزو همچنان تاثیربرانگیزاننده 
و ماند گار خاطره‌های مکتوب‌تان از دوران جنگ و شرح 
اه ری ی ارات رد ار 
سلحشورتان در ذهنم می‌درخشد. چه حوب و شایسته 
است که علاوه بر تنظیم و تدوین ان خاطرات بی‌بدیل» 
دراندیشهداستانی نوشتن‌شان‌هم‌باشید.بی گمان سبا 
9 
از ان وقایع عظیم دارید -می توانید اثاری درخشان و 
پرقدرت حول حوادث نه‌تنها روزبه‌روز بلکه ساعت به 
بو ساعت بخش‌هایی از رویدادهای آن رو زگار بنویسید. 











«فنج»های کو چک و «راز»‌های بزرگ داستانی اسست ساده و روشسن. با نوعی بار 
مفهومی پنهان و ضمنی که درنگ برلایه و سطح دوم آن. تفکر برمی‌انگیزد. 
«نسرین اسد الله زاده» نویسنده با قریحه و خوش ذوق این داستان درباره خود ومشغله ثابت 


ذهن وزند گی اش نو شته اسست:«متولد ۰۱۳۲۸ بیلمه و خانه‌دار.از نو جوانی به نو شتن داستان 
بچه‌هایم بز رگ شد ه‌اند. به کلاس د استان نویسی می روم. یکی از داستان‌هایم [در یک مسابقه ] 


برنده کان ہگ و جایزه هم گرفته‌ام!» 


تواضع. واقع‌نگری و پویایی هنرمندانه این بانوی نویسنده به واقع تحسین‌برانگیز است. 


افتاده‌بود که‌شاید تاچند لحظه‌د یگر خوراک‌همان گربه‌ای 
می‌شد که در پارک دنبال یک تکه گوشت می گشت. لابد 
از قفسی فرار کر دہ بو د وحالا نمی توانست غذایی بیدا 
کند. تکان نمی‌خورد. شادان گفت: «مامان شاید خدا 


ببریمش خانه؟) 

بابک هم به کمک شادان آمد و گفت: 

«راست می گوید عمه! من الان می‌روم و برایش ارزن 
می خرم.) 


شادان پرنده را در کلاهش گذاشت و با گام‌های بلند 
وپیشاپیش من و بابک به راه افتاد. 

ساعتی بعد در خانه سر وصدایی تازه به پاشده‌بود. 
فنچ ارزنه ارامی بلعید ودریک چش برهم زدن, کف 
اتاق پراز پوسته‌ارزن شد و ظرف اب هم به نیمه رسید. 
همان روز یک قفس ویک جفت. یعنی یک رفیق و همسر 
بوا ریم 

ان دوتافنج دنیایی ازشادی در خانه به پا کردند. 
گاهمی آزاد بودند و در اتاق‌هاپرواز می کردند .بچه‌ها که 
به مد رسه می رفتند» آن دو فنچ برای من مونسی بود ند که با 
آواز و پرواز خود عشق به زند گی را معنا می کردند. 

پس ازیک ماهاین مهمانان کوچک.د و تخم سفید 
گذاشتند. همه ما از حوشحالی همدیگررابغل کردیم و 
بوسیدیم.انگارفرزندی در حانه متولد شده‌بود.یکی از 
همان روزها؛ شادان پس از امد ن از مد رسه به سراغ قفس 


فنج‌ها رفت و سر و صدابه پا کرد. گفتم: 


ار 
تندرستی» نشاط و موفقیت آرزو می‌کنم. 
3 خانم مریم فرهادی -«ایذه» خوزستان 

قصه‌ای‌را که‌باعنوان«آرزوی‌بزرگ قلب کو چک» 
نوشته‌ای بادقت وعلاقه دوب ار خوانده‌ام.درود بر توو 
ایمان زلال و نیرومند و صفای باطن روشنت. مضمون و 
موضوع قوی و تازه‌ای را که انتخاب کرده‌ای.اگر با ساختار 
و شکل سنجیده و منسجم تری به قالب داستان ریخته شود 
وت رد ید : ای ر و برد کا سکن یر 
رابه وجود خواهد آورد. با توجه به نوجوانی و تجربه‌های 
E‏ تباید انتظار داشته باشیم که در همین آغاز 
ار ۱ الا ار هس دا 
بتوانی داستان‌هایی کامل. خوش ساخت و به اصطلاح» 
ey‏ 
-با تکیه بر ذوق و قریحه‌ای نیرومند که از خلال همین قصه 
کوتاهت د رخحشش دارد -می توانی به تدریج‌مهارت‌هایت 
رادرزمینه به کاربستن زبان غنی داستانی و کاربرد ظریف و 
ماهرانه عنصرهای داستان» مثل نظر گاه (زاو يه د ید)»ایجاد 


۰4 


اطلاعات :غلل ساره ۳۳۱۷ 


(چجه خبرشده شادان؟ نیامده خانه را شلوغ کرده‌ای 
که چی بشود؟) 

شادان در حالی که‌بازهره و شسهره پچ پچ می کرد ند 
گفت:«مامان. یک خبر حوب! گر بگویم خیلی خو شحال 
می شوی.) 
ه گفت: «بگو دیگر لفتش نده!» 
پرسیدم:«بیست گرفتی ؟» شاد ان با لحنی که سعی 
(بهتر ازبیست! چشمهایت راببند ودستت رابه‌ من 
بده. بیا... بیا... بیا... حالا حشمات راباز کن!» چشم باز 
کردم:وای, خدای من بچه فن‌ها به دنیا آمده بودند؛ یکی 
تکه گوشتی قرمز و دیگری تکه گوشتی سیاه! 

پدرومادرباعشق ومهارتی عجیب ارزنها رامغز 
می‌کردند وبا کمی اب در دهان مخلوط و نرم می‌ساختند 
ودردهان بچه‌هامی گذاشتند.ا ززآن‌روزبه بعد من ساعتها 
می‌بردم. هستی و زند گی با نغمه ها و رفتار آن پرند گان 
کوچولو و ظریف چه تپش زیبا و نیرومندی داشت... 

شادان هم با تماشای آن پرنده‌ها از شادی در پوست 
را که ساخته بود زمزمه می کرد: 

«فنچ قشنگ نازنازی 

بیابا هم بریم بازی 


سس 


44A ALAA ALAA ALAA LAA AAA A AA LAA A LA A A AA A AA LA A A AA A {AA A LAA A LAA AAA A AA A LAA A A AAA A AA A AA LA A A AA A LAA A LAA A LAA AAA £ AA A AA A AA A A AA A A A A A AAA LAA A AA A LAA LAA £ AA A LAA A LAA A AAA A A AL A AA A LA A A AA A AA A LAA A {AA LAA LAA ALAA A LAL AAA AAA LL‏ 7ک 


کرد 
22۸ 


۳ 
سنجیده و حساب شده روایت. افزایش دهی. توصیه‌ام 
رایس را ای اک EG‏ 
نمونه وارنویسند گان شاخحص و حرفه‌ای را -بادقت 
کاواس با رای اک ی 
که جتوه هر توس اه جیرودس نت درد بای داستانی 
داشته باش که برای ایجاد لحن و الفای روحبه و موقعیت 
ی ای کی ای کر 
باسن وسال» وضع و شرایط سوابق ذهنی و موقعیت 
اشخاص داستان راایجاد کرد.به‌هر تقد یربا تلاش پیگیر 
ومستمروبرنامه‌ریزی شده‌حتمامی توانی به پیش بروی 
ار را را ی 
سرفراز باشی. 
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وقتی بو لها به باد می رود مرک بر تهاجم فر هنکی 
این موضوع زمانی به منصه ظهور می‌رسد که خانم‌ها زیادی رابه بارآورد و باعث رونق کار و کاسبی متخصصان توانمند ارتوپدی 
عزم خرید می کنند و کیف به د ست روانه بازار می‌شوند گرد ید وجیب‌ه ای‌این عزیزان را گلباران نمود.بااین حال اگرنیمه پر لیوان‌را 
رخ می‌د هد و چه میزان پول بی‌زبان به بهانه E‏ کاسسه خوانن ده عزیز مجله اطلاعات هفتگی خانم گلناز کشاورز, تصویری از 
ا ي ی 2 دیش های مد فون شده‌درزیربرف راارسال داشته و خواستاراظهارنظر نگارنده 
تقدیم می‌شود! ك ست 

گر جه خداراشک نگارنده تالحظه نگارش خبر» همسر اختیار بند ه هم ضمن خوش حالی ازبروزاین واقعه خوش یمن فرهنگی»بدین 
نکرده است. لیکن تمام انهایی که پابه دنیای پر رازو رمز تاهل گذاشته‌اند وسیله اعلام می کند که نباید مدام برف راعامل تعطیل شد ن ادارات و مدارس 
بهاپن و ت وا دوحکم سسرند کردن آپ و مشبت ولیز شدن معابر و گران شدن قيمت‌ها بدانیم» بلکه این نعمت الهی باعث از 
کوبیدن بر د یوار است.اما ان چیز که می تواند جلوی ضرر بیشتر ونجات دادن موجودی || [ کارافتادن(ولوموقتی) عوامل انتقال تهاجم فرهنگی غرب وسم‌پاشی استکبار 
جیب رابگیرد. تظاهر به بد هکار بودن و پنهان کردن بخشی از اسکناسها به بهانه اقساط جهانی به داخل کشسورشدهوبه رونق بیش از پیش برنامه‌های صد اوسیمای 
است. بلکه در ایام باقیمانده به عید نوروز غول بی پولی» کمتر گلوی آقایان رابفشارد و خودمان می‌انجامد !بر همین اساس.امید واریم در تیر و مرداد و شهریور هم 

کف گیر د یر تر به ته د یگ اصابت کند! اینگونه برف ببارد تا این علمک‌های شیطان رسما! تبدیل به آهن پاره شوند! 





از: محمد طاهری 
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سرئوست مجنوم ۱ ۱ 
درروزگاری که نرخ کرایه خانه‌هادر پایتخت به صورت د قیقه ای و حتی ثانیه‌ای راقم این سطو ر آنقد رسن وسال ند ارد که به یاد اورد در گذشته» خودش رابابخاری 
بالا می‌رود و داشتن شغل سوم و چهارم برای گذران زند گی و پرداخت کرایه خانه نفتی و علاالدین گرم کرده و یا حداقل برای مصارف خانگی کپسول به دست به دنبال 
کاملاضروری بهنظر می‌رسل» ین پیرزن بنده حد به رویت حکم جانگد از تخل کامیونت توزیع کپیسول‌دویده‌باشد.ولی عجالتاد رعصر و زمانه‌ای که تر کمنستان‌با 
نایل آمده و اسباب و اثاثیه‌اش چند متری بیشتر با کو چه فاصله ندارد! وف ی 
ی 
امدن ا زاین قلمروقدرت!راند ارد» ولی افسوس که دیریازود سر و کله‌همسر ِ 
ات اش اه شزا ای که ت مات ام عرو وماد کوش نگارندهامیدواراست که درنزدیکی این کوچه اموزشگاه ه تعلیم رانند گی و جود 
افسانه‌ای است که ممکن است هر گز رنگ وروی حقیقت رانبیند.پس بابررسی سین ید LES E‏ 
جمیع شرایط نگارندهدوراه‌بیشتر پیش روندارد بااینکه پس از سفید شدن شرکت گاز در برداشتن این ۱ ۱ 
هفتاد درصد از موهای سرش اقد ام به تس کیا خانواده بکند پااینکه باثبت‌نام‌در علمک» .احیانا سپر جلوی ۱ 
کلاسهای فن بیان توانایی لازم را برای چک و چانه زدن با صاحب خانه آیندهاش خودرو اموزشگاه و این 
E a‏ درد علمک کذایی همدیگر رادر 
اغوش بگیرند و انفجاری 
اتفاق‌بیفتد وعلاوه‌ بر 
جزغاله شدن خودروی 
حاضر در تصویر مالک 


د کان‌شیشه‌بری محل از فرط 
هیجان بابت یک شبه پولدار 
شدن تاصبح بی خوابی 
بکشد. بهتر نیست قبل از 
وقوع این فاجعه شرکت 
گاز محترم به وظیفه‌اش 


عمل کند؟ 


























از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





71 به اندازه برح میلاد 

از«برج‌های دوقلو»ی ینگه دنیا که بگذريم بیش 
از هر قشر جامعه» طبقه حقوق‌بگیر است که به کلمه 
«بر ج» و خصو صاسر برج حساسیت دارد. در حدی 
که گاه برای بعضی هاحکم معیار و میزان ارزیابی و 
اندازه گیری انبساط و انقباض خاطر آنها رادارد؛ به 
۱ ۱ رز 
اماشان خرف زه. خرف بونی» خوردیامتل یکی از 
بلاتشبیه و بلانسبت. خودش عینهو (برج) است. اما 


برج زهرمار! 

-می گویم: شعر بگو! 

-می گوید: کی شر ترانگیزد. خاطر که حزین 
بدا 


کلاس نمی گذارد بیچاره راست می گوید. 
اگر حقوق بگیری, پاشو حرکت کن!... از شسرح و 
بسط «برج» بگذریم که مطلب به درازا می کشد و 
صاف می ورد توی بر جک علاقه‌مند ان به کوتاه و 
گویانویسی, یا همان «ماقل و دل» معروف. 

eR CES 
این شب وروزهای سرد زمستانی مشغول پخش و‎ 
پلای یک آگهی از صدا و سیما در زمینه اعلام جوایز‎ 
ویژه مربوط به این بانک تسکین دهنده خانه و خانواده‎ 
است که یکی از جوایز خیلی ویژه و استثنایی و پست‎ 
مدرن ان به این شرح است:‎ 

«اس‌کناس ۰ تومانی به ارتفاع «برج میلاد» 
برای ۷۰نفر). حالا این که از ته تا سر برج میلاد. چند 
تا اسکناس خواهد شد. باید ارتفاع برج رادقیق متر 
و تقسیم بر قطر اسکناس کنند. 

-حکایت: به ملا گفتند که وسط زمین کجاست؟ 
گفت: زیر پای من. گفتند: از کجا بفهمیم راست 
می گویی؟ گفت: خب اگر شک دارید. خود تان متر 
9 

ازآنجاکهبانکمذ کورارتفاع برج میلاد را 
-درحالی که هنوزافتتاح نشده -واحد جدید 
اندازه گی ری و اع لام اسکناس کرده است. بعید 
نیست که از فروردین ماه آینده پس از افتتاح رسمی 
برج میلاد. شاهد استفاده معیاری برای اندازه گیری 
جیزهای دیگر در مقوله‌های دیگر علمی, اقتصادی, 
فرهنگی. هنری» ادبی» عشقی و ... غیره هم باشیم. 





اس نو وی اف ار 
می‌شود تا بعد: 
-اقتصادی: جند جاه نفت جدید کشف شده 
است که عمق هریک به‌اندازهارتفاع ۶برج میلاد 
است. 
ای ا ای ن ا رخا 
سیاسی را که همچون برج میلاد شاخص و دارای 
ريشه هستند. زیرسوال یا زیر گذر لوطی صالح برد. 
-اجتماعی: آرزوهای بزرگ به اندازه برج میلاد. 
افق جامعه رابازتر و رشد و پیشرفت آنها را تضمین 
می‌کند. 
-عاطفی: تو را به اندازه برج میلاد دوست دارم و 
از آن بالا تمام احساساتت را زیرنظر دارم. 
-خانواد گسی: بچه می گوید: ماد رجون. بگو منو 
چن تا دوس داری؟ مادر خودش رابه روز می کند و 
پاسخ می دهد: به اند ازه شونصد تا برج میلاد. پسرم! 
-شعری: 
تا صبح می توان سخن از «برج شهر» گفت 
در بند ان مباش که مضمون نمانده است 
- پاباطاهر غیرعریان: 
سر برج بلند چندان نشینم 
که لاله سر در اره» مو بچینم 
از خط میخی تا خط سیخی! 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی,در بنیاد ایران 
شناسی» نشستی داشت راجع به «خط میخی )که در 
زبان فارسی باستان رواج داشته و اجداد هميشه در 
صحنة ما در آن زمان با این خط برای همدیگر مسیج 
(پیامک سابق) می فرستادند ویادرخواست وام 
ازدواج و طلاق و غیره می کردند. 
شعری مکشوفه به خط میخی: 
قلم در دست من مانند اب است 
خحجالت می کشم خطم خراب است 
به‌ هر حال خط میخی به گردن همه ماایرانیان 
حق دارد. از گردن باریکتر از موی ما گرفته تابر خی 
دوستان گردن کلفت دیگر. هر کدام از ماء درهر پست 
ومقام و مسندی که هستیم -علی قدر مراتبنا-مدیون 
و مرهون خط میخی هستیم. یک موردش را عرض 
می کنم چرا . چون مثلااگرما خط میخی نداشستیم 
به چه وسیله از پاره ای آداب و رسوم بعضا خوب 
احداد و اسلاف مان در عهد باستان خبردار می شد یم 
و می فهمیدیم که‌فی المثل آنهادر آن‌دورانبرای 
ابراز عشق و دوستی و مهرورزی شان به همد یگر: چه 
مراسم و چه جشن هایی احتمالاد اشتند؛ تا همان ها 
رابا مختصری اصلاح و دستکاری شکلی و محتوایی 
ادامه شان بدهیم و نگذاریم که امروز این غربی های 
فرهنگ غالب(یا قالب) کن .روز«ولنتاین»شان رابه 
زور به نسل جوان و نوجوان دخترو پسر ماغالب 
کنند تا حدی که عمه ما هم به صرافت خرید کادوی 
مخصوص این روز(قوچ یا موش تیر تودل)برای 
شوهر عمه مان بیفتد که بیچاره نزد یک بود از تعجب 


طلاعات تس ۳7 مرو ۳۳۱۷ 


سالها دل طلب هد یه ای از ما می کرد 
عاقبت روز ولنتاین به چشمم ديدم 
(آنچه خود داشت.ز بیگانه تمنا می کرد» 
ae‏ بگذریم که جاده لغزنده است. ب ررگردیم به 
همان خط میخی خود مان» بااین توضیح که خدارا 
نشده. فقط یک خر ده شکل و تر کیش عوض شده که 
متعلقین به نسل پیش رفته امروز «(حط سیخی» دارند. 
یافته همان خط میخی است. 

انواع خط سیخی: من حيث المجموع. در عصر 
بدان اشاره می شود: 

۱ خط فارسی سیخی:خط نگارشی و املایی 
برضی از دوستان که چون جیزی می نویسند 
د ستنوشته شان را گاهی حتی خود شان هم نمی 
توانند بخوانند پس که حروف آن سیخکی و شه 

۲-خط فکری سیخی :خط اعتقادی واند يشه 
ای تند و تیزبعضی از به اصطلاح روشنفکران فربه تر 
از اید ثولوژی و اهل قبض و بسط وغیره که از قرار 
نیست وف ھر کرای به «سروش عالم عیب» دارند 
سیخکی تازه کشف شده شان موبر تن هر آدم منصف 

۳خط سیاسی سیخی:خط و ربط در پرده.اما 
بی پرده برخحی افراد ساده لوح یا مغرض و نفوذی که 
حرفهای سیاسی هتاکائه و حرمت شکنانه شان -مثلا 
ھم تدای مس ی است هرن ان ا 
تیر و تيغ سه شعبه فرو می رود. این افراد حتی اگر 
شد ه.ماشین کسی را«بی .ام .و» کنند. سایت و ساحت 
خود رایکی می کنند تاعلیه شخص نظر مردم و مورد 
غضب خود شان تشویش آذهان عمومی کنند. غافل 
از آن که سعدی با مختصری دستکاری نفر بعدی 
سفرموده است:« آب دریا کزو گهر زايد /به دهان 
کی اد 

۶-خط تلفن سیخی: یک خط واگذار شدٴ تلفن 
سيار که به طور ابت یا گهگاه با آنتن ندادن و راه 
که همین طور سیخکی تلفن واگذار می کنند و تازه 
بعدش د کل مخابرات به دست در سطح محلات 
ومناطق شهری می گردند تابرای بهتر آنتن دادن 
موبایل ه ای یک محل»د کل خود رادریک پشت 
بامی جایی فرو کنند. 
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تصویری را که مشاهده‌می کنید واز جانب شل 
به عن وان عکس بر گزید هسال در مقوله وحوش و 
حیوانات. انتخاب و برنده جایزه‌نقد ی کلانی هم شد » 
توسط عکاسی هنرمند روسی سر گئی گورشکوف. 
در ابهای رودخانه سیبری برداشته شده است. اما 
جایزه مذ کور کمترین اجرتی است که عکاس روسی 
در مقابل وحشتی که هنگام رود ررویی با خرس سه 

متری به او دست داده بود. عایدش شده است! 
ماجراازاین قراراست که گورشکوف که 
تخصص در برداشتن تصاویردر زیر آب‌دارد. در 
عمق رودخانه سیبری مشغول تهیه عکس از زند گی 
ماهیان سیبری به ویژه سلمون سیبری که از بزرگترین 


سلمونها سر و کار دارد! 





تصویری که از یک موش و گربه مشاهده می کنید. واقعی است و ساختگی 
ین است که از مد تها پیش از نظر علمی اب ین آمر اتبات شده بود 
ک در مر ها اصو لا توعی غرنره هی و جود دار که ی بو کربه هم آنها را 
دچارترس کرد ومرش هه مجر دنک بوی گرب مشامش انب رسد ار 
می گذارند. چه برسد به اینکه خود گربه راهم ببینند! اما ژاینی‌ها در یک تحقیق 


نیست! جریان اد 


و آزمایش خارق‌العاده, گروهی از نئورونهای موجود دریک موش رااز مغزاو 
خارج کردند .درمیان نئورونهای خارج شده از مغز موش نئورونی که غریزه ترس 
از گرب و حتی بوی اورادرذهن موش جای داده‌بود. هم قرار داشت وپس از 
آن بود که موش مذکور که نام دلتا را پژوهشگران در دانشگاه توکیو بر او بخشیده 
تنها هیچگونه واهمه‌ای از خود نشان نداد بلکه با یک صدای «یف»! و باز کردن 
پره‌های بینی خود دادی هم بر سر گربه مذکور زد! 

جالب تر از همهاينکه. گربه که یکه خورده بو دنه تنها موش رامورد حمله 
قرارن داد بلکهراه خود را کج کرد و ازاو فاصله گرفت! پژوهشگران ژاپنی از 
اک 
نئورونهای واقع در مغزحیوانات» روی رفتارهای آنان هم تاثیر گذاشت 





فراموش کرده بود که سلمون در ضمن ماهی محبوب 
خرس‌های عظیم الجثه برای تغذ یه هم هست و تبحر 
خاصی هم در شکار آنها دارن د!بنابراین زمانی که او 
برای آماده کردن دوربین خود از زیر آب رود خانه به 
خرس عظیم الجثه سیبری مواجه دید. البته خرسها از 
یک پدیده تنفر دارند و انهم مشاهده رقیبی است که با 


خرس نعره‌ای کشید و عکاس و حشتز ده تنها کاری 


الا رت ا ev‏ 





ار ره 
خرس بود که برق فلاش دوربین تنها برای چند ثانیه, 
خرس رابر جای میخکوب کرد و همان زمان برای 
گورشکوف کافی بود تا فرار را بر قرار ترجیح داده و 
جان خود را نجات دهد. او هرگز تصورنمی کرد که 
تصویری را که برای دفاع از نجات جان خود با عجله 
دید ون تار کات کافی درد اه دی تایان سال حارو 
بهترین عکس سال رااز آن خود کند!به همین دلیل در 
مراسم دریافت جایزه سر گئی گورشکوف از خرس 
هم برای نخوردنش سپاسگزاری کرد! 


ژاپن و دردسرهای شکار نینک 

در تصویرد و کشتی غول اسای ژاینی را مشاهده می کد که تنها ماموریت و 
وظیفه آنهاشکار نهنگ است.درواقع ژاپن تنهاکشور صنعتی در جهان است که 
هنوزشکارنهنگ رابه عنوان یک سیاست دولتی انجام می دهد جرا که از شکار 
نهنگ. ژاپنی‌ها علاوه بر استفاده از چربی و گوشت آن» پدیده‌های صنعتی؛ پزشکی / 
دارویی و شیمیایی فراوانی راعاید خود می‌کنند و درواقع شکار نهنگ, در بخشی از 
فاد زاین کر تمت ر ھی ارہ امااز ا کر مار خی وه تفا 
تمام کشورهای صنعتی جهان سیاستهای حمایت از محیط زیست و حیوانات را 
اتخاذ کرده‌اند ادامه روند قبلی برای ژاپنی‌هادردسرهای فراوانی رابرای انان ایجاد 
کرده و بخصوص هم‌اکنون تهد ید های جدی روی ژاپن در مورد روابط خارجی 
بااکشورهای مختلف و ادامه آن اعمال می شود. همین هفته گذشته بود که دولت 
جد ید استرالیا - که این دولت نیز در جر گه طرفداران محیط زیست. محسوب 
می‌شود -به طور جدی از تو کیو خواست تا به شکارهای بی‌رویه نهنگ در آبهای 
قطب جنوب پایان دهد . دولت استرالیابه کشستی‌های جنگی و مسلح خود دستور 
داده که در صورت ادامه شکار نهنگ توسط کشتی‌های ژاپنی به توقیف آنهامبادرت 


خانه روبایی در هاوایی 








دعوای پلیس و طراح اتومبیل 

اتومبیلی را که در تصویر مشاهده می کنید 
«کاپارا -]» نام دارد و شرکت انگلیسی مکلارن 
تخصص دارد. آن را طراحی کرده است. 

این اتومبیل حداکثر سرعتی برابر ۲۵۰ کیلومتر 
درساعت به خود می گیرد و تنهادرمدت ۲/۵ 
ثائیه» سرعت آن از صفر به یکصد کیلومتر در 
طراحی شد ه که بشت سر بکد یکر فر از می گیرند ق 
درب آن‌هم از بالا باز می‌شسود. اما زمانی که شر کت 
مک‌لارن این مدل یعنی «کایارا -1» را برای استفاده 
خریداران به عنوان اتومبیل شهری روانه بازار کرد و 
قیمتی معادل دویست و پنجاه هزاردلارهم‌برای 
آن تعیین نمود بلافاصله مورد اعتراض اداره پلیس 
اتومبیل رابه عنوان اتومبیل شهری نپذیرفته و ان رادر 
زمره اتومبیلهای مسابقه می‌دانند و حضور ان رادر 
شهر آن هم به این دلیل که اتومبیل‌های پلیس قاد ر به 
تعقیب آنهادر صورت ارتکاب به جرم. نخواهند بود. 
نادرست تلقی کرده‌اند. بحث و جدل مان شر کت 





مک‌لارن و اداره راهنمایی سرانجام ماجرارابه داد گاه 
کشانده و مکلارن شکایتی مبئی بر دخحالت پلیس در 
آزادیه ای فردی تنظیم و تحویل داد گاه کرده است. 
قضات داد گاه هم پس از بررسی» به شر کت مکلارن 
پيشنهاد کرده‌اند که با ایجاد چند تغییر از جمله قابلیت 
سرعت زیاد در آن» رضایت اداره راهنمایی و پلیس 
رابه دست آورند. امامکلارنی‌ها پرونده رابه داد گاه 


اقتصادی زیانآوراع لام نموده‌اند. البته هنوزرای 
نهایی از جانب داد گاه صادر نشده اما همین بحث 
و جدل ميان این دو نهاد باعث شده که «کاپارا -1) 
بحث و جدل به وجود امده است! 





> 
_ س 
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ورزند. تهدیدهای مشابهی هم از جانب دولتهای چین» آمریکا و انگلستان و چند 
دولت دیگر روی ژاپنی‌ها اعمال شده و به نظر می رسد که ژاپنی‌ها سرانجام باید به 
این سنت دیرینه و هزار ساله خود که بسیار هم به آن اعتقاد دارند پایان دهند! 


خانه زیبایی را که در تصویر مشاهده می کنید» روی زمینی با یک هکتار 
مساحت ساخته شده و خو د خانه به تنهایی ۳۹۷ متر مساحت دارد. این خانه دارای 
چهار اتاق خواب و ۵/۵ حمام است و در داخل» یک رشته پله کان مارپیچ به زیبایی 
هرچه تمامتر دو طبقه و همچنین زیرزمین رابه یکد یگر ارتباط بخشیده است. تمام 
سطح خانه از موزاییکی تشکیل و فرش شده که جنس آن به تمامی از مرمر ایتالیایی 
است. به علاوه در زیرزمین خانه هم استخر و حمام بخار و سوناو همچنین یک 
سالن ورزشی کامل با تمام تجهیزات جای داده شده است. یکی از ویژگیهای این 
خانه دوطبقه منظره نفس گیر از اقیانوس آرام است. اما همه ویژگی‌های این خانه 
درمقابل مکان و اب و هوای ان. کم می اورد. چرا که این خانه در جزیره مائویی 
که گل سرسبد جزایرهاوایی است واقع شده و هوای آن در طول دوازده ماه از 
سال معتدل وبسیار خوب است. این خانه با تمام ملحقات ان هم اکنون به قیمت 
۸ میلیون دلار به فروش می رسد. 


۵ 


الاعات کل 





از بدترین به بهترین 

تصویری که مشاهده می کنید مثال بارزاین نکته است که ا گر جامعه‌ای بخواهد 
خود رامتحول کند و همت وانگیزه لازم راداشته باشد به زمان زیادی نیاز نخواهد 
داشت!تصویر متعلق به یکی از مکانهای نگهد اری از نوزادان بی‌سرپرست است 
یکی از بهترین‌ها و سازمان یافته ترین‌ها در جهان انتخحاب شده است. این درحالی 
است که تنهاده سال پیش بعنی در سال ۱۹۹۶. از جانب همین سازمانها به چين 
هشدار داده شد و به طور جدی از آنها حواسته شده بود که به دلیل تعداد این گروه 
از نوزادان در کشور چین» برای متحول کردن وضعیت نگهداری از آنها اقدامات 
جدی صورت گیرد. بلافاصله چینی‌ها هم دست به کار شدند و در اولین گام به 
سود هر کدام از شرکت‌های اقتصادی و تجارتی چینی. به صورت اجباری به متحول 
کردن مکانهای نگهداری از نوزادان بدون سر برست اخحتصاص داده شد و از آنجا 
که طی دهه گذشته اقتصاد چين شکوفاشده وسودهای قابل توجهی به شر کتها 
رسیده بو د» طبیعتا میزان کمک به مکانهای نوزادان یتیم هم افزایش قابل توجه پیدا 
کرده و همین امر باعث شده که تنها در یک دهه چینی‌ها درخحصوص نگهداری از 
نوزادان بدون سرپرست. از بد ترین به بهترین تبدیل شوند. 
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رودق تور یسم 
به دنبال رونق صنعت توریسم در استان کهکیلویه و 
پویراحمد»سالانه ۱۷ میلیارد ریال درآمد ارزی نصیب 


این استان خواهد شد. 

بررسی‌ها نشان می دهد که درآمد حاصل از صنعت 
دلار و درآمد حاصل از ورود گردشگر داخلی نیز به ازای 

این استان یکی از قطب‌های مهم گردشگری و 
در یک برنامه ۲ | اال سرمایه گذاری و مشارکت کن 
خحصوصی در صنعت توریسم از مهمترین امور برای رونق 
این صنعت است. 

ارتباط با کشسورهای حوزه خلیج فارس و سازمانهای 
بین‌المللی و فراهم کردن تسهیلات رفاهی و اقامتی برای 
گرد شگران» می تواند گام موثری در جذب توریسم به این 

پرند ک 
با سازی ناتمام بم 

دهنده زلزله بم که موجب ویرانی کامل این شهر و مرگ 
هزاران نفر از مردم این دیارشد متاسفانه‌هنوزهم مردم بم 
با مشکلات بسیاری روبرو هستند. نرسیدن به برنامه‌های 
پیش بینی شده بازسازی در بخشهای گوناگون مسکونی» 
تجاری. خد مات شهری و... موجب نارضایتی مردم 
مصیبت دیده بم و در نتبجه گسترش ناهنجاری‌های 
روحی وروانی ناشی از عدم سیاستگذاری صحیح و 
مشکلات فراوانی برای مردم رقم زده است و در زمینه 
عمران شسهری و زیباسازی شهر هم انقد ر کوتاهی شده 
است که دولت برای طرحهای زودبازده و اشتغالزای 
این شهرستان چه اقداماتی انجام داده است و آیا جوانان 
بازمانده از زلزله بم در ساخت و سازهای شهرستان سهیم 
تن ٩‏ 

به‌هر حال اميد است د ستگاههای نظارتی هر چه زود تر 
وارد عمل شده و علل و عوامل کندی روند بازسازی بم را 
بررسی کرده و مسوولان مربوطه با کمک نهادهای مدنی 
و تشکل‌های غیردولتی و استفاده از تجربیات کشورهای 
دیگر و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندیهای 
روحی و روانی و مسکن بمی‌ها اغاز نمایند وازبم شهری 
1 محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی در بم 


سم 





کجساران رو به آبادی 

شهرنفت خیز گچساران با زحمات بی‌دریغ 
مسوولانش ازنظر عمران» آبادی و 
فوق‌العاده‌ای کرده است طوری که ضرب‌المثل انچه 
عیان است چه حاجت به بیان است رادر ذهن هر بیننده 
د زور اردق تد اف ہے کته 

با این حال. این شهر هنوز کمبودها و نارسایی‌هایی 
دارد. 

متاسفانه انگار این کمبودها از چشم تیزبین مسوولان 
ا با دورما اسر 0 عاد مدقا را 
سرعت بر طرف می کرد ند! 

خوب است شهرداری با هماهنگی ادارات دیگر 
مانند برق»آب»فاضلاب» گاز و تلفن نسبت به آسفالت 
و ترمیم. جدول‌بندی خیابانها و کو چه‌هاء بخصوص پر 
کردن چاله‌های ایجاد شده در سطح شهر مانند ۵0۰۰ 
گام کار کان ذولت: ۱۰۸ فتاه زمند گان و شهند 
محلاتی اقدام کند. 

همچنین در مورد تأمین روشنایی بعضی از خیابانها 
و کوچه‌ها که شبها در تاریکی مطلق به سر می‌برند. کاری 
ورت د 

گچساران -علی اکبر حیدری 
ساخت و ساز بی‌بر نامه 

بسهاعتقاد اکثریت کارشناسان شهرسازی» اجرای 
پروژه‌های شسهری در شهرهای کوک به دلیل عدم 
فشرد گی بناهای قد یمی و نبود بافت فرسوده و تاریخحی 
بسیار راحت تر است. جرا که احد اث زیرساخت‌های 
شهری هم از خیابانها و ساختمانهای اد اری و تجاری با 
فراغ‌بال بیشتری قابل طراحی و برنامه‌ریزی‌اند. به شرطی 
که این برنامه‌ریزی‌ها با نظارت جدی مسوولان ذی‌ربط 
همراه باشد. 

اما ساب غا در تهر مور کاب فان ادوه 
گروهی که بر مسند قد رت بو دند طبق سلیقه شخصی 
دست به یکسری نوسازی زدند که خیلی زود مشکلات 
طا واا و انوا یله ار 
خیابانها و کو چه هایی که آسفالت شدند. در آنها جهت 
حرکت روان آبهاس طحی درنظر گرفته نشد ودر 
بسیاری از جاها هم اصلافرو ن" ت یاز هم پاشید و 
یا پارک عمومی شهر رادر بد ترین جای ممکن احداث 
کردند که بعد از چند سال به محل تجمع زباله تبدیل 
گشته چرا که هیچ خانواده ای حاضر نیست بچه‌هایش 





رابه چنین جایی ببرد و امروزه‌بعد ازده‌سال.شورای 
جد ید ادعامی کند تمام کارهای انجام شده بد ون مطالعه 
بوده و ارزش سرمایه گذاری ندارد و با پرداخت مبلغ 
گزافی درپی آنند تا مراحل ساخت و سازهای شهری را 
از ابتدا یعنی از طراحی و نقشه‌برداری و مطالعه مید انی 
شروع کنند و این یعنی تمام هزینه های صرف شده 
قبلی که بالغ بر چند صد میلیون توم ان از خزانه بیت 
المال می‌شسود را از بین رفته حساب کنیم! حال وقت 
وهزینه به هدررفته بماند. مقداری هم باید بابت 
هزینه پاکسازی کارهای انجام شده قبلی بپردازیم. آیا 
واقعا نمی‌شود با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت و نظارت 
جدی‌تر مسوولان شهری را موظف کنند تامصوبات را 
eT‏ 

شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی , 


اطلاعات لی @ IV‏ 








× امروز 
امروزرابه باد مسپردم امشب کنار پنجره بیدار 
مانده‌ام دانم که بامداد» امروز دیگری را با خود 
می‌اورد. تا من دوباره انرا بسپارمش به باد 
فریدون مشیری 


× خدایا! 
خداونداء چه قبل و چه از این پس. هر کسی که 
در حق من بدی کرد به تو بخشیدم. من که توان جلب 
رضایت تورا ندارم و همه داشته ام همین آبروست. 
اگر به من رنجی رسید که درآن صبری بود و اجری» 
آنرابه حساب کسانی بگذار که آنقدربد کرده‌اند 
وروی‌بازگشت ندارند واگر کار خوبی کردم که 
رضایت تورادرپی داشت انرابه حساب کسانی 
بگذار که به گردن من حق دارند و من از عهده‌ادای 
دین آنها برنمی‌ایم. بارب‌العالمین 
#اساس زند گی بر ده ستون استواراست اول 
محبت و نه ستون دیگر گذشت! 
آرزو رحیمی مقد م 
اع وا درک انها توان با تشه 
امادوشتت د اتکی را در کران آبی تلب ی کران نو 
می توانم احساس کنم و این برای من بس است زیرا 
می‌دانم دوست داشتن برتر از عشق است. 
مرجان - اصفهان 
× مناحات 
بارالهی مورم و فاقد زور روزیم راتو میدهی 
بدون منت ومن فقط زحمت جمع آوری آنرادارم. 
صبح و شام تسبیح تو می گویم و غرور ندارم! اما 
چگونه مباهات نکنم. وقتی بنده مغرور توءازمن 
درس استقامت و پایداری می گیر د! 
عباس عابد 
رای که اون ی ا خی 
عضو بدن را مامور محافظت ازآن کرد 
ستاره دنباله‌دار 
جقد ر در اشتباهند. آنانکه به جای ساده گرفتن 
زند گی آن را سرسری می گیرند! 


نازنین آریافرد 
بدانیم نادانیم 


لا همه جیز و همه کس رادوست بدار اما به همه 
چیز و همه کس دل مبند. هر رفتنی رسیدن نیست. اما 
برای رسیدن راهی جز رفتن نیست 
سیده فاطمه حسینی 
ال( مردم خود را با همه چیز حسته می کنند» مگر 
با تفکر و انديشه 


معصومه کاظمی 














نرم کردن فولاد 

جوانی پر شر و شور تصمیم گرفت روحش راوقف خدا 
کند. سالها با علاقه کار کرد به دیگران نیکی کرد اما با 
نمی امد حتی مشکلاتش مدام بیشتر می شد. 

یک روز عصر دوسن که به دیدنش امده‌بود واز 
وضعیت دشوارش مطلع شد. گفت : "واقعا عجیب است. 
زند گی ات بد تر شده. نمی خواهم ایمانت را ضعیف کنم 
اما با وجود تمام تلاشهایت در مسیر روحانی» هیچ چیز 


۱ 





آهنگر بلا فاصله پاسخ نداد. او هم بارها همین فکر را 
کرده‌بود ونمی فهمید چه بر سر زند گی اش آمده است. 
اما نمیخواست دوستش رابی پاسخ بگذارد. شروع کرد 
به حرف زدن و سرانجام پاسخی را که میخواست یافت. 
این پاسخ آهنگر بود: 

- دراین کارگاه فولاد خام برایم میأورند و باید از 
ان شمشیربسازم. مید انی چطوراین کاررامیکنم؟ اول 
تکه ی فولاد رابه اندازه ی جهنم حرارت می دهم تاسرخ 
شود. بعد بابی رحمی» سنگین ترین پتک رابر میدارم و 
پشت سرهم به ان ضربه میزنم تااين که فولاد شکلی را 
بگیرد که میخواهم. بعد آن‌رادر ظرف آب سرد فرو میکنم 
و تمام این کارگاه را بخار آب میگیرد. فولاد به خاطر این 
تغییرناگهانی دماء ناله میکند و رنج می برد. باید این کار 
راان قدر تکرار کنم تابه شمشیر مورد نظرم دست بیابم. 
یک بار کافی نیست. " 

آهنگر مد تی سکوت کرد و ادامه داد: 

- گاهی فولادی که به دستم می رسد نمیتواند تاب 
این عملیات رابیاورد. حرارت. ضربات یتک واب سرد 
تمامش راترک می اندازد. می دانم که ازاین فولاد هر گز 
تیغه ی شمشیر مناسبی در نخواهد آمد." 

باز مکث کرد و بعد ادامه داد: 

- "می دانم که خدادارد مراد آتش رنج فرو می برد. 
ضربات پتکی را که بر زند گی من وارد کرده پذیرفته ام 
و گاهی به شدت احساس سرمامی کنم انگارفولادی 
باشم که از ابد یده شدن رنج می برد. اماتنها چیزی 
که می خواهم این است: آخحدای من» از کارت دست 
نکش, تاشکلی را که تو می خواهی. به خود بگیرم. با 
هرروشی که می پسندی»ادامه بده» هر مدت که لازم 
است» ادامه بده اما هر گز مرا به کوه فولادهای بی فایده 
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بیابان 
به کجا می رویم؟ 

مد تها بود به دنبال نشانی از یک چیز عجیب می گشتم 
که تا چشم کار می کرد ریگ بود. گرما خشکی و گاهی 
بوته ای در ان دیده‌می شد رسیدیم. پرسید م منظورت 
چیست؟اینجا چه می کنیم!؟ 
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این همان چیزیست که در آن بد نبال خحدایت بودی. 

گفتسم:این بیابان‌بی آب و علف که نشانی ازاو 
ندارد!! 

گفت: نگاه کن اگر به دنبال او هستی می بای حتی 
در کو چجکترین ذره: 

سکوت کردم و به آن خیره شد م سکوت بیابان درسرتا 
سر وجودم رخنه می کرد.وسعتش بسیار بود و ارامش 
عجیبی داشت. تا بحال هیچگاه به آن فکر نکرده بودم که 
شاید طرحی از درون ماد ر این بیابان‌ باشد که‌همیشه‌از 
کنار آن بی تفاوت گذر کرده ام.چرا تابحال یکبار که شده 
کنار بوته خاری زیراند از خیال و اند يشه ام را پهن نکرده ام 
وبا عشق نگاهش نکرده ام؟!! 

ندا گفت : جطور بود ؟ 

گفتم : حیلی بهتر از انچه انتظارش رامی کشیدم. 
که هر چه بخواهم در ان هست. با همه اینها می توانم 


۰۰ 


سمانه میرزایی از قم 


آموخته ام که... 
که اگر مایلم پیام عشق رابشنوم» خود نیز بایستی آن 
راارسال کنم. 
که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخم های عمیقی 
درقلب کسانی که دو ستشان داریم ایجاد کنیم اما سال ها 
طول می کشد تا آن زخم ها را التیام بخشم. 
... که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند» بلکه د شخصر 
















دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد 

ثروتمند کسی نیست که بیشترین هارادارد» بلکه 
کسی است که به کمترین ها نیاز دارد. 

که همه می خواهند روی قله کوه‌زند گی کنند.اما تمام 
شادی ها وقتی رخ می دهند 

که در حال بالا رفتن از کوه هستیم.. 

... که این عشق است که زخمها را شفامی دهد نه زمان 

... که چشم پوشی از حقایق, آنها را تغییر نمی دهد 
دس رادقم دست و 

و قلبی است برای فهمیدن وی 

... که مهم نیست که زند گی تا چه حد ازشما جدی 
بودن را انتظار دارد. 

همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به 
دوراز جدی بودن باشیم 

... که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قاد ر به کمک 
کردنش نیستم دعا کنم 

... که هر گز نباید به هدیه ای از طرف کود کی» نه گفت 
است که به من می گوید: تو مراشاد کردی 
پای پیرترین فرد دنیاست. 

دل نو شته ها 

خدایا از من دور نیستی که به دور دست ها بنگرم 
از دیده ام نرفته ای که دیدنت را آرزو کنم 
پنهان نبوده ای که برای پیدا کردنت از پای در آیم 


لهی خود را فراموش کرده ام که به ياد تو باشم 
تورادرایئنه چشمانم می بینم 





در پرده پندارم در جای جای وجودم 
در محراب سینه ام 


الهی تو درجویبار رگهایم جریان داری 

در همه نفسهایم جاری هستی 

در شگفتیهای وجودم بودنت را به تما شا گذاشته ای 
هر نگاهم تورا ائينه داری می کند 

و هر طیش دلم تورافریاد می زند 


خدایادر کعبه جرا؟ 


تو دردیده منی سر گشتگی در بادیه ها چرا؟ 
تو در جان منی 







خوانند گان عزیز این صفحه که می دانم علاقه و یژه ای 





به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور بقین به چنین 





مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 





صفحه بار بکتر از مو مکاتبه و مطالب خود راجهت چاپ 
ارسال کنند که بالطبع به نام خودشان چاپ خواهد شد. 
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صف چای‌راجرعه جرعه می‌نوشید که پدر 
رات ریبعت 

-چه خبر جدید پسرم؟ از جنگ چه خبر؟ 

-سلامتی اقاجون, اخباررو نشنیدین؟ یک عملیات 
پیروزمندانه انجام شده... 

پدر طوری که‌انگار کسی راآن‌بالای اسمانها 
می‌بیند» سرش را بالا کرد و دستها را هم بالاتر از سر: 

-الهعی به حق بزرگیت قسم این جوونارو حفظ 
کن... 

و بعد مشغول تسبیح اند اختن شد. پس ر کمی هم از 
آب و هوا گفت تا پدر به صورت آمنه که احتمال می‌داد 
بايد نشسته باشد -و نشسته بود - چشم دوخت: 

دختر بلند شو شام داداشت‌رو بیار. 

آمنه انگار منتظر همین فرصت بود که از جا بر خحاست 
و گفت: 

- شام حاضره آقاجون, آبگوشت درست کردم. 

اصف منظور خواهر را فهمید. در همه این نزدیک به 
سی سال که با هم بزرگ شده بودند. آنقدر با هم زند گی 
کرده بودند که زیرکی‌های همدیگر را تشخیص بدهند. 
مطمشن بود که خواهرش این را گفت تاپدرهم حرف 
همیشگی را بزند. 

-آبگوشت باید باسنگک داغ باشه» حسین‌رو 
بفرست پنج تا خشخاشی دوتنوره بگیره و بیاد... 

حالا نوبت برادر ود تانقش راادامه بدهد: 

-آمنه ولش کن» حسین داره مشقاشو می‌نویسه. من 





پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب پدر هستند, با 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان براد ران بروز م یکند. ارمان که عضو سازمان اطلاعات و انیت 
کشو ر"ساواک" است, برای اینکه پد ر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی می‌کند . آریا در وزارت خارجه 
مشغول به کار است اب ات ر رار ارت کلب سر ا در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر: آمنه 
با جوانی به نام " حسین پسر پیشنماز مسجد e‏ . آرمان وآریا که می‌فهمند آصف در 
Il a‏ وقت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به ك 
یراد رها با او کنار م یآیند . درزمان ورود گردان ارش اران به کشور ویتنام. Crs‏ با گروهبان آمریکایی درگیر 
می‌شود و به ایران فراخواند ه شد ه و به تبعید می رود و... 


محمود اکبرزاده 


dT خواند ید ؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه‎ TTT 
می‌شود ؛ حا جآقا شریف که همسرش را دو سال قل از دست داده, صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است.‎ 


برادر کوچکشان «اصف» دچار مشکل 








خودم میرم می گیرم. 

واز جابلند شد.حسین که گوشهاتاق جمباتمه 
زده‌بود آمد بگوید «نه» که دایی انگشتش راروی 
بینی‌اش گذاشت و خواهرزاده معنی «هیس» را فهمید و 
را اف رونت اس او ام را خر ار 


آمنه گفت: 


-پس منم برم سفره‌رو بند ازم... 

دا ها راد ES‏ 
کت 

-ای.. . روزگار قربون قدرتت برم خدایا اون زمان 
که چشم داشتم و ای ین دوتابچه بودن راحت گولمون 
می زدن» ولی حالا که هیچی نمی‌بینم... 

و تبسمی برلبهای داغمه بسته‌اش جاخوش کرد 
ودوباره‌بافکری که از ظهر آن روز عذابش می‌داد 
TS‏ 

حسین که به نانوایی رفت» خواهرو برادر زیر 
سپید ری که پد ر روز ازدواجش با مادر در خانه کاشته 
بود نشستند و آمنه شروع کرد: 

E 

E 

-پس همین بود که آقاجون اوقا: تش تلخ شده؟ لابد 
دوباره اومده بود که تکلیف خونه‌رو روشن کنه؟ 

- له ... 

آمنه آنقدر این «نه» را یرمعنی ادا کرد که هراس با 
سرعت به دل برادر نشست و چشمانش راریز کرد: 


ر“ 7 
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پسچى؟ , 

انگار خود آمنه هم از آنچه در دل داشت بیمناک بود 
که با مکث زیاد گفت: 

- می گفت آرمان بر گشته ایران... 

آصف بی‌اختیار به یاد آخرین حرف جعفر روی 
موتورافتاد: «یکنفر آمده‌بود که‌باشما کار داشت ولی 
خودش‌رو معرفی نکرد...» 

- فهمیدی چی گفتم داداش؟ 

این را آمنه گفت و اصف رااز قعر افکارش بیرون 

-هان؟ آره آره... کی اومده؟ امروز؟ 

-نه» اینطوری که آریا می گفت - که پای حرفش هم 
حسابی نیست - آرمان ظاهرا چند روزه بر گشته ایران» 
ولی امروز صبح رفته سراع آریاء توی وزارت بازرگانی 
البته با اسم یک غریبه» ولی کاش بودی و می‌دیدی که 
جه زلزله‌ای به جون اریا افتاده... 

ا 

-به آریا جیکار داره؟ «آرمان» که باید منتظر بوی 
الرحمانش باشیم! واسه چی هول کرده؟ 

آمنه لبش راگزید و اخمی به برادر تحویل داد: 

-دوراز جون‌داداش تودیگه چرااین حرفو 
می‌زنی ؟ 

آصف پوزخندی زد و دستهای خواهر را رت 

-دلت پراش می‌سوزه امنه؟ نکنه بادت رفته چه 
بای سرت ورد 

قطره‌اشکی در پس پلکهای آمنه جوشید. چشمها 
راروی هم گذاشت 
آرام نگرفته بود. آصف ادامه داد: 

بر گشته واسه چی؟ خود من «لو) اش مید م... 

-اگهاون که هنوز م کلی از تیش در اوردواین 
9 

امنه و اصف با هم سر بر گرداند ند: 

-توواسه چی این حرفو می‌زنی؟ يا نکنه آریا پرت 
99 

صدای پدرازژرفای تاریکی حياط به گوششان 
رسید. شو که شد ند هر دو. پد ر انقدر آهسته امده بود 


شت. انکار هنوزداغی که بر سینه‌داشت 


که هیچکد ام متو جه نشده بودند. صد ای پیرمرد زنگ‌دار 
بود. زنگ‌دار و غمبار. غمبار و بغض آلود: 

-بی انصاف اون داداشته هر کثافتی بوده سر جای 
خودش. تو که عادت نداشتی به «مرده جوب بزنی»؟ 

پدراینهارا گفت وسکوت کرد. حالا نوبت آصف 
بود: 

-دستت درد نکنه آقاجون, از شمااین حرفها يده 
توقع دارین چیکارش کنم؟ بگذارم روی سرم و «حلوا 
حلوا»ش کنم و به مردم بگویم:«اهای ایهاالناس برادر 
ساواکی من که درزمان شاه واسه خودش برو بیایی 
داشت و با کمتر از شاه فالوده نمی خورد و موقع انقلاب 
هوارو پس می‌بینه و میزنه به چاک. حالا شده گربه زاهد 
وبر کش ته به وطنش!آره آقاجون؟ این انتظاررو دارین؟ 
نه آقاجون. خود تونم می‌دونین که من خیلی وقته یاد م 
رفته اصلاداداشی هم دارم! آریا کم نبود آقاجون؟ قبل 
از انقلاب و در زمان شاه که نورچشم دربار بود. تاورق 
بر گشت اما همین که احساس کرد اوضاع مملکت شاه 
داره حراب ميشه اولزن کلد عبت ولام تر فورض 








کرد [و چون یکروز تب داشت و نرفت سر کار آشد جزو 
اعتصابی ون وزارت خارجه و حالا کاتولیک‌تر از پاپ 
هم شده اونم کجا؟ وزارت بازرگانی! مسوول تامین 
مایحتاج مردم شده! نه آقاجون همون یکد ونه ننگ واسه 
پیشونیمون کافیه توروارواح خاک مادر تابازی شروع 
نشده» شما ادامه‌اش‌رو روشن نکنین... 

پیرمرد شکست. همانجا که ایستاده بود؛ بر بلند سرو 
گوشه حياط تکیه داد و زانو زد وخم شد و خرد شد و 
بغضش ترکید. گریه پرصدایی راسر داد و صورتش را 
بین دستها پنهان ساخت. 

آمنه و آصف. هیچ وقت عادت نداشتند گریه پدر 
راببینند. اشک پدر کیمیا بود. کیمیاتر از کیمیا. و هر دو 
هی شتا که وف ند ری رل دس تیک سنا 
آهست اهسته کا رید ر تست رس بر یلاعت 
و همصتدای ربتهاس شتسد سر مردنهی دانست سح 
کا یرای حشعی ای می تخت که در اي 
اشتک تنهادخترش را که حالا سوب ر سینه‌اش داشت 
- درآورده بود. 

از او حجالت می کشید که به حرف آمد: 

- باب ا... دخترم... آمنه... تورو خدامنو بفهم... من... 
من می‌دونم تو چه غمی توی سینه‌ات داری, اینو حوب 
می فهمم. آماتو هم می تونی منوبفهمی یانه؟ من یک 
پدرم دخترم. یک پدر... پدری که چند ساله شنیده پسر 
بزررگش توی دیا رغربت از گرسنگی به فلاکت افتاده» زن 
بی چشم و روش رهاش کرده و دوتابچه طفل معصوم‌رو 
انداخته گردنش و رفته. حالا هم من می‌فهمم بر گشتن 
آرمان یعنی چی» هیچ کد ومتون نمی تونین بفهمین من 
چی میگم -حتی تو اصف -نگاه‌بی‌سویش را به او 
دوحت 

گوش کن اصف. می‌دونم که نمی تونی کینه‌ای‌رو 
که از آرمان در دل داری بیرون کنی؛ منم مثل تو حسین‌رو 
دوست داشتم -شاید هم بیشتر از تو -اره درسته که 
گر برای اونم مثل تو استینهارو بالازده‌بود. اون طفل 
معصوم الان پیش مابود. از شنیدن اسم ارمان منم حالم به 
هم می خوره اما... اما افسوس که نمی تونی جای یک پدر 
قراربگیری تا احساس منوبفهمی... حالاهم گوش کن 
پسرم نمی خوام ازت یه تقاضایی بکنم» بد ون اینکه ازت 
خواهش کنم. مطمئنم که حرفمو زمین نمی‌زنی, اینو در 
مورد تومطمئنی خودت می‌دونی که من هیچوقت تا 
حالا از تو جیزی نخواستم یادمه... یاد مه که سالها قبل... 
[اشک از دید گان همیشه تاریک پدر پایین غلتید ] یه 
همچین درخواستی‌رو هم از آرمان کردم همون آرمانی 
که تو الان از شنیدن اسمش هم نفرت داری و از من 
دلخوری که چرا حرفش رو می‌زنم! اون زمان که این 
درخواست رو از آرمان کردم تقریبا مطمئن بودم که 
ارمان به درخواستم جواب مثبت نمی‌ده اما داد. جواب 
مثبت داد. حالاد یگه نمی‌دونم تونست برات کاری کنه 
یانه؟ اما هرچی بود. برای‌من قسم خورد که کمکت 
که همین برای من کافی بود و خالا بعد از اون همه 
سال... [جل‌الخالق که روزگار چه بازیهایی داره ] از تو 
چنین درخواستی دارم آصف» قبول می کنی آصف؟ اره 
را 

درون اصف طوفان بود. اتش بود. ولوله بود. اما 
هرچه بود اشکهای پدر چیز دیگری بود؛ خودش هم 





می دانست که مقاومتش بی‌فایده است. این بود که حرف 
آخر را همان اول زد؟ 

-باشه آقاجون, اگه کاری از دستم بربیاد... 

پد ر نگذاشت حرف پسر تمام شود و با صدای الوده 
به بغض گفت: 

-همین کافیه» همین که به من قول بد ی از دستت 
هرکاری بربیاد براش انجام مید ی» برای من کافیه... چون 
مطمئنم که منو بازی نمید ی...! 

| بل زرا تکرار 
کرد 

-باشه آقاجون, قول مید م... 

پیرمرد آرام گرفت. انگار بر گه خلاصی پسر بز رگش 
رادستش داده بودند. خیالش راخت شد. از کنار درخحت 
برخاست:راهی را که سالها بود با چشم بسته می‌رفت بار 
دیگررفت و به طرف اتاق راهافتاد. خواهر و برادردقایقی 
رادرسکوت گذراندند. تابالاخره اصف گفت:«داستان 
زند گی خانواده ما هم از اون قصه‌هاست که اگر به دست 
یک نویسنده‌بیفته» کتاب عجیبی د رمیاد!» بگذریم ابجی. 
راستی گفتی آریا چی می گفت؟ ۱ 

-می می گفت؟می گفتا گه فردادوباره ارمان 
بیاد اونجا. تحویلش میده به مامورها! می گفت داره با 
یتست هلت .باری مي کی کار مسر رن 
بفهمند چنین برادری داره. از اعتبار می‌افته! باز هم بگم 
چی می گفت؟ 

اصف ابتداتبسم کرد. بعد لبخند زد لبخندش به 
خنده تبدیل شد و خنده‌اش به قهقهه و گفت: 

-عجب عجب عجب. چه بازی شده امنه حالا 
د که ارتاار ی کت ارمان ورحشت داره۱۱ ار بر r‏ 
حجالت می کشد؟ آریا از داشتن چنین برادری ننگ داره! 
ای روزگار... ای روزگار! 

آمنه حرف برادر را می‌فهمید... گذشته‌ها در ذهنشان 
زنده شد. گذشته‌هایی که در آن آریاء ماهها و سالها حکم 
(امربر» و گماشته خانه ارمان راداشت تابرایش در 
وزارت امور خارجه کاری پیدا کند و... 

-دایی آرمان داره میاد؟ 

صدای حسین مانند تیغی بود بر پوست شب. خواهر 
ویر آدرست‌کرت کردند.حست ‏ در تما ال تیاه کرد 
و نان‌هایی را که در دست داشت روی لبه حورض. وسط 
حیاط گذاشت و به اتاقش برگشت. آصف زیر لب زمزمه 
رد 

-مگه‌اینم از جری ان باخبره؟ تو بهش گفتی یا 
اقاحون؟ 

آمنه نانها را برداشت و به طرف اتاق راه افتاد: 

-آره از بر گشتن آرمان الان باخبر شد اما ماجرای 
آرس ان وپدرش رواهالی محل بهش گفتن, خیلی هم 
ناجور بهش گفتن» که بهش گفتن... خودش برام تعریف 
کرد که بچه‌ه ای محل براش گفتن که: دایی آرمانت 
بدرت‌رو کشته) اینو یکی -دو ماه قبل به من گفت... 

اصف لحظاتی کنار حوض نشست و به اینده‌ای که 
داشت در زند گیشان ورق می خورد فکر کرد. به اتفاقاتی 
که فکرش را هم نمی کرد! 


> ی‎ 
Sn 


-برادرآصف» یه بنده خدایی اومده‌با شما کار 


mv (FD الاعات لل‎ 


داره... 


این رایکی از نگهبانهای ساختمان گفت و جواب را 
گرفت و میهمان رابه اتاق دعوت کرد. 

آصف هنوزدر حیرت ب ود که با آرمان باید چگونه 
روبرو شود.نگاهش کند ؟ او راببوسد؟ دشنام بدهد؟ 
ساکت بماند؟ و... در همین افکار بود که در باز شد و 
میهمان داخل آمد. تا چشمان آصف از روی کاغذهای 
پیش رویش بالا برود وبه چشمان مهمان دوخته شود. یک 
EE TT‏ :۱ ۳۰۱ 
نفس راحتی کشید. «او» نبود. هر که بود. ارمان نبود... 

-یعنی می‌خوای بگی منو نمی شناسی جوون فکل 
کراواتی سیاسی؟ یالازمه بگم شاغلام؟ بیاد و معرفیم 
کنه و مثل روزاول طوری حالت‌روبگیره که دیگه من 
پیرمردرو فراموش نکنی! 

جان گرفت اصف. پروبال گرفت. گویی خونی تازه 
در رگهایش جریان پیدا کرده بود. آنقدر انتظار آرمان را 
می کشید که در آمدن «آقای صادقی» حیران مانده بو ا 
لحظه‌ای مات و منگ نگاهش کرد و بعد به حرف آمد: 

-حاح آقاسلام... خود تی حاج آقا؟ نو کرتم حاجی 
صادقی 

قطرات اشک بود که گذشت زمان را از بین برد و 
باران دیرینه راشاداب ساخت. اولین سوال را ان 
e‏ 

-دیروزم خودت اومده بودی حاح اقا؟ 

-آره» ولی نبودی» می گفتن جلسه داری» گفتم این 
پسره معصوم هم آلوده جلسه و سمینارو این کوفت و 
زهر مارها شد... 

وبعد پرصدا خند ید و به ادامه گفت:«کجایی مرد؟ 
م در چقدر دنبالت گشستم؟ آدرس خونه‌ات‌رو که 
نداشستم فقط شماره تلفن منزل پدرت پیشم بود» خیلی 
وقته که دنبالتم.ازهرکی بگی سراغتو گرفتم.همون 
روزهای اول انقلاب بود که یکبار به خونه تون تلفن زدم. 
خواهرت گفت که یکی, دو هفته قبلش رفتی خارج. 
انگلستان -لابد واسه تحصیلات - بعد از اون هم تا 
چند ماه بعد ش تلفنی سراغتو می گرفتم. تا اینکه ظاهرا 
شماره تلفنتون عوض شد و از اون به بعد شدم لیلی گم 
کرده مجنون... 

دو مرد مبارز» آغوش به روی هم گشودند و زبان به 
گفتن. ابتد| از گذشته‌ها گفتند. از حاطراتی که به اندازه 
تلخی آن ایام» حالا برایشان شسیرین می‌نمود. و بعد ] 
زند گی ایام اخیرشان. اول آقای صادقی تعریف کرد: 

-روزه ای اول همین جا مشغول شدم - جهاد 
سازندگی - تااینکه جنگ شروع شد. خب» منم که 
خودت بهتر می دونی» حوصله زند گی آروم و بی سر 
و صداراندارم. اولش رفتم کردستان. یکی -دو سال 
اونجابودم تاموقعی که کردستان آروم شد و بعد رفتم 
جنوب. ازاون موقع هم جبهه هستم تاالان که اومد م سراغ 
جنابعال ی!این قصه من بود. کو تاه و مختص حالا تواز 
خودت بگو. اونجا چیکار می‌کردی؟ منظورم انگلیسه 
درس رو که خلاصه تموم کردی؟ ناسلامتی هفت. 
هشت سال اونجا بودی د کترارو گرفتی؟ 

آصف خنده‌ای کرد که تلخیش را آقای صادقی حس 
کرد. فکر کرد حرف خوبی نزده! | 

-یاشاید هم کار می کردی؟ تجارت. اره؟ 


اد امه دارد 
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پیردیر شطرنج ایران, از خاطره‌هایش می‌کوید 


داوود غرانوش 


اشاره: 
دید اراستاد شسطرنج ایران و شنید ن حرفهايش درباره ورزش برخورد اند پشه ها بسیار برايم جذاب و 
خاطره‌انگیز بود. 
«حسینقلی سالور) پیر د یر شطر نج ایران. نخستین ایرانی است که عنوان د اور بین المللی شطر نج رادر سال 
۷ میلادی احراز کرده است. او بارها از سال ۵ به بعد در تیم ملی عضویت داشته است. ۱ 
سالور کاپیتان تیم ملی شسطرنج ایران در چهار د وره المپیاد جهانی بود و بارها با شسطرنج‌بازان بزرگ ان 


روزگار حهان دست به پیکار اند يشه زد. 


«سالور» مجله اطلاعات هفتگی را نشریه‌ای خودمانی و دوست داشتنی می داند و علت آن نیز این است که 
او را یاد شاد روان «سبکتکین سالور» می‌اندازد که سالهای متمادی داستان‌های تاریخی اش در لابه‌لای مطالب 
خواند نی این مجله. خوانند گان زیادی را جلب کرده بود. آن مرحوم تنها پسرعموی حسینقلی نبود. بلکه برایش 
برادر بزرگتری بود که سالها در کنار او دوران خوشی را داشت و از وی بسیار امو خته بود. 


سالور از زبان خودش 

حسینقلی سالور هستم. قهرمان سالهای متمادی 
شطرنج ایران. سال ۱۳۱۲ در تهران متولد شدم و چند 
سال بعد به اتفاق خانواده مقیم تجریش شدیم. تاسال 
پنجم متوسسطه در دبیرستان شساپور تجریش (جلال ال 
تا ی و ستاو 
ان سالهاء در شمیرانات دبیرستانی نبود که کلاس ششم را 
داشته باشد بنده نیز نا گزیر شدم رفت و امد بین تجریش 
و تهران را تحمل کنم و در دبیرستان دارالفنون» ششم 
دبیرستان را در رشته ریاضی گذراندم. نزدیک به ده سال 
<به عللی که نا گفتنش بهتر است -ترک تحصیل کردم 
اما بعد ها حال و هوای دانشگاه به سرم زد و توفیق دست 
داد که در دانش کده حقوق دانشگاه تهران پذ یر فته شد ه 
و تحصیلات خود رادررشته سیاسی به پایان رساندم. 
علاوه بر ان دوره دو ساله مد بریت اموراداری رادر 
موسسه عالی علوم اداره دانشگاه تهران گذراندم. حد ود 
۴سال در وزارت بهداری شاغل بودم اما راضی کنند ه 
نبودبعد بازنشسته شدم. 


مادرم مرا تنبیه کرد 

نزدیک شصت ویک سال قبل» در یکی ازروزهای 
ناشدنی صدایم زد تا آنچه را از دوستانش 
سریع مشتی مقوای تکه تکه شده به دورنگ 
کف اتاق پخش کرد. با کنجکاوی خواندن 
نقشه‌های روی مقواها را آغاز کردم: پیاده. 
اسب شاه فیل سربان رخ و... به همراه 
آنها صفحه‌ای مربع شکل با ۶۴ خانه سياه 
کردن به من دهد گفت: این شسطرنج است 
ویک بازی بسیار زیبا و فکورانه که یکی از 
دوستانم یادم داده, اگر تو هم یاد بگیری» 
می توانیم با هم بازی کنیم. اند کی توضیح 
داد و مشغول چیدن مهره‌های مقوایی روی 
صفحه سیاه و سفید شد. نا گهان مادر خد ابیامرزم سر 








رسید و با در هم ریختن صفحه شطرنج» دو سه پس 
گردنی میهمانمان کرد و بعد گفت: حجالت نمی کشید. 
جای درس خواندن قمار می کنید! بعد ها برادرم شطرنج 
رارها کرد. اما سحرو افس ون ورازورم ز شطرنج وجود 
مخلص راتسخیر کرد وهنوز که هنوزاست دست‌از 
سرم برنداشته است. 


صفوت مرا شطر نج باز کرد 

بدون تردید وابستگی به این بازی فکورانه و رفاقت با 
انسان وارسته‌ای چون «صفوت» مرا به جر گه شطرنج‌بازان 
مطرح کشور رهنمون ساخت. چند هفته‌ای ا زا شنایی بنده 
باشسطرنج نگذشته‌بود که یک روزد ر محوطهد بیرستان» 
دوست بسیار عزیزم زنده‌یاد ی وسف صفوت مرا که در گیر 
کیش ومات حریفم بودم غافلگیر کرد.اود.ستی به سرو 
گوشم کشید و گفت:بد ک بازی نمی کنی»اماباید کار کنی. 
دیمی کار کردن کاری از پیش نمی‌برد. بعدابه توصیه او 
خودآموز شطرنج روزبه را تهیه کردم. شادروان «صفوت» 
که ما دوستان نزدیکش سیروس خطابش می کردیم و 
خود آموز شطرنج روزبه نخستین آموزگارانم بودند.هنوز 
فد راسیون شطرنج راه نیفتاده بود.ولی انجمن فرهنگی 
ایران و شوروی محفلی بود برای دوستد اران شطرنج و 
ضیاء فروشانی محوطه‌مناسبی رابرای علاقه‌مند ان شطرنج 











سے حص سے 


اختصاص داد و حضوراستاد آلاتورسف رئيس فد راسیون 
شطرنج شوروی درانجمن مزبور»بازی‌بین ماواو رادر 


یک ماجرای خواند نی 

سال ۱۲۴۵ء شطرنج ایران دراوج خود بود. دراین 
سال نخستین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان 
رما اس غال کا ررد راهان ارد 

متصور جلوهواینجانب از دانشگاهتهرانبه مسابقات 
اعزام شده بودیم. جلوه که مقام قهرمانی کشور رادارابود. 
بخت بزرگ قهرمانی به شمار می‌رفت. اما بر گزا رکنند گان 
وداوران‌مسابقه که جملگی اصفهانی بود ند -تمام تلاش 
خود رابه کار بردند که حداقل مقام دوم را تصاحب کنند. 
بازیهابه روش سوئیسی - که تازه ابداع شده بود -برگزار 
می او اصفهاتی‌های صاحب اند نشه که می دانستند 
همشهری‌های عزیزشان حریف «جلوه» نخواهند شد 
سعی می کردند به هر نحوی که شده بنده رااز گردونه 
مدال‌آوران کن اربزنند. لذابایس وپیش کردن دلخواه 
حریف ان بازیکنان سرشناس و توانمند خود را - که‌با 
ادا ران ی ر اا اس افو ودا ل 
ازاینکه به مصاف قهرمان کشسور بروند. به مصاف بنده 
فرستادند و همین امر سب شد» تمام بزرگان شطرنج 
اصفهان که دوران دانشجویی را می گذراندند. از جمله 
خواجه‌دهی و نغناییان از زمره حریفان من باشند. درحالی 
که تعداد کمتری از آنها توفیق رویارویی با قهرمان ایران را 
یافتند.بالا خره شش دور مسابقه د رحالی به پایان رسید که 
ترفند دوستان اصفهانی ره به جایی نبرد و اینجانب همراه 
«جلوه» شش امتیازی شد یم و دیدار دور 
آخررامقابل هم برگزار کردیم و بعدامن 
قهرمان شدم. 

فتوای تار بخی امام 
خمینی(ره) 

ازبعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 
شسطرنج هم به مانند بر خی چیزها تعطیل 
شد. تااینکه نوزدهم شسهریور ماه سال 
8 ۱۳۶۸ فرارسید. تااین روز شسطرنج 
8 ممنوع الب ازی‌ومسابقه‌بود.دراین 
روز.فتوای تاریخی ونوید بخش.امام 
حمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی 
شور وشوق فراوان دوستداران. قهرمانان 
ودست‌اندرکاران شطرنج رادرپی داشت 
و به دنبال آن با زگشایی فد راسیون شطرنج و گردهمایی 





دوستان قدیمی شور و حال دیگری به جامعه شطرنج 

از انجا که در آن زمان در گوشه و کنار کشور مراکز و 
افرادی بودند که ساز مخالف با شطرنج کوک می کرد ند. 
پذیرفتسن سکانداری فد راسیون شسطرنج کار چندان 
اسانی به نظر نمی‌رسید. اما بخت یار مابود و سیدی 
عالیقدر نگرانی دوستداران شطرنج رابرطرف کرد. 
جناب آقای سید مرتضی امامی کاش‌انی با گامی استوار 
وقبول مسوولیت سنگین» پست ریاست فدراسیون را 
عهدهدار شد. ایشان در همان ابتدای امر تمام پیشکسوتان 
وقهرمان ان گذشته رابه حضوردر فدراسیون دعوت 
کردند که با استقبال همگان روبرو شد. 

زنده باد صفوت 

ای دورد انات تهر مان کور در سال ۱۳۳۵ 
بر گزار شد که زنده‌یاد یو سف صفوت به عنوان قهرمانی 
دست یافت. البته باید یاد اوری کنم که فد راسیون شطرنج 
اندر سل ۳۹ سس روس و ندا در 
آغاز کرد.درسال ۱۹۵۵ میلادی, ایران به عضویت 
فد راسیون جهانی شطرنح پذیرفته شد. بد نیست بدانید 
که فد راسیون جهانی شطرنج نیز در سال ۱۹۲۴ میلادی 
تاسیس شده است. 

زنده‌یاد صفوت پس از عنوان‌دار شدن در سال ۳۵ 
سالها قهرمان ملی پوش و استاد همه ما بود. در جند سال 
اول تاسیس فدراسیون, آوازه و شهرت زنده‌یاد یوسف 
صف وت در تمام محافل شسطرنجی به گوش می‌رسید 
و کمتر کسی بود که با شسطرنج آشنا باشد» ولی با نام 
صفوت بیگانه. در یکی از روزهای سال ۱۳۴۰ به همراه 
استاه وتر د دا دعاو توو رور 
رحیم‌خانی عازم کوههای البرز شدیم. در نزدیکی‌های 
آبشار دوقلو چند نفری راس ر گرم عرصه شطرنج دیدیم. 
ناخودآگاه مکث کردیم و استاد شروع کرد به کمک کردن 
حریفی که خیلی وضع بد تری داشت. راهنمایی استاد 
داشت لحظه به لحظه وضع حریف رابهبود می‌بخشید 
که نا گاه او سربلند کرد و چشم در چشم استاد صفوت 
دوخت و گفت: «آقا برو پی کارت. اگر استاد صفوت هم 
باشد. کاری ازش ساخته نیست». استاد لبخندی زد و ما 
به گفته آن شطرنج‌باز رفتیم پی کارمان! این هم یادواره‌ای 
از بزرگواری استاد فقید ما بود. 


بر خورد با استادان خارجی شطر نج 

در سال ۱۹۷۴ المپیاد جهانی شطرنج در نیس فرانسه 
برگزار می‌شد و من کاپیتان تیم ایران بودم. به طرف سالن 
مسابقات می‌رفتم که با آناتولی کارپف برشوزد کردم 
(کارپف که روی میز اول تیم شوروی سابق بازی می کرد 
مسابقات نام زدی فهرمانی جهان رافتح کرده و اماده 
رویارویی با فیشر بود. اما همه جا صحبت از عدم حضور 
و را تی مان وان ا 
فرصت را غنیمت شمردم و باب صحبت را با او باز کردم 
تا گفت و گویی داشته باشم برای درج در کتاب شطرنح. که 
در ضمن صحبت ما به در ورودی سالن مسابقه رسید یم. 
امورو کف لاله ارت ا بای توص ا نات 
را کرد. کارت من به سینه‌ام الصاق بود و مشکلی نداشتم» 
وان کاوفت کار ea‏ 
فقط وظیفه‌شناس بود نه قهرمان‌شناس. از ورود کاریف 
ممانعت می کرد. 








سال ۱۳۴۴-نخستین قهرمانی دانشجویان ایران» سالور با دکتر منصور جلوه 


اسپاسکی در تهران 

ور سال ۱۳۷۱ نیز دومین دوره مسابقات بین‌المللی 
دهه فجر حال و هوای دیگری داشت. حضور بوریس 
اسپاسکی قهرمان نامدار جهان و چندین استاد بزرگ 
دیگر چون واسی و کف - کوزمین -کواتکی -گولیف 
- اقامالیف و... شور و حال بی‌نظیری به مسابقات داده 
بود. من سرداور مسابقه بودم که در مراسم اختتامیه 
مسابقات همراه دوست عزیزم مرتضوی - که مد یریت 
مسابقات راعهده‌دار بود -سرگرم رتق و فتق امور بودیم 
که نا گاه اسیاسسکی - که در کنار واسیو کف نشسته بود 
-باصدای بلند مرافراخواند و گفت:بیا کنارمادو نفر 
ی کی یجب مرا فشاهده کردء‌با شارت الگ 
سالن - که مسوولان سازمان تربیت بدنی و سایر مقامات 
در آنجا نشسته بودند - گفت: بگذار از آن بالا حیال کنند 
اینجا برف امده است! 

درست می گفت سپیدی موی واسی و کف و خودش 
همچون برف بود که من هم دست کمی از آنها ند اشتم» 
البته از نظر رنگ مو! سخنش را پذیرفتم که خود لحظه‌ای 
بود برای استراحت. 


نسخه سالور برای شطرنج کشور 
بابیش از نیم قرن تجربه‌اند وزی و مشاهده افت و 
خیزهاو فراز و نشیب‌های شطرنج ایران پیشرفت و ترقی 
سطح شطرنج کشور را در توجه به مسائل زیر می‌دانم: 
اوه هم 4۱ ور 1 399۲ 
اشفا اه وت یھی راا ارب فش 





علمی. نگاهی به زند گینامه قهرمانان درجه اول جهان از 
جمله کایابلانکاء کرس و کاریف. کاسپاروف ایوانف؛ 


روبن فابن و ماکس ریوه و... نشان می‌دهد که اکثریت 
قریب بهاتفاق آنهاشسطرنج راد ردوران کود کی» یعنی 
حد ود پنج» شش سالگی فرا گرفتند. لذا چنانچه از توجه 
همه‌جانبه به نو جوانان غفلت شود. کاری از پیش نخواهد 
رفت ۲-تشکیل کلاس‌های آموزشی برای خردسالان 
بر گزاری مسابقات متعد د رده‌های سنی» چنانچه بدون 
یک برنامه‌ریزی علمی و ارزشیاپی بعدی انجام شود 
نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. ولی چنانچه هد ف برگزاری 
اھا زمیات تور نان باقن اا دار کے 
اموزش قراردادن علمی وبابرنامه انهاباشدبدون 
هیچگونه تردیدی مرات افتخا رآمیز و دور از انتظاری 
به‌همراه خواهد داشت. زیرااستعداد ونبوغ‌فکری 
نوجوان ایرانی زبانزد حاص و عام است و... متاسفانه 
اغلب کلاس‌های اموزشی شطرنج و مسابقات رده‌های 
سنی که در تشکیلات مختلف شطرنجی, بر گزار می‌شود» 
در درجه اول مسائل مالی را درنظر دارد و گویی این امر 
هدف اولیه است. نسخه و دارو و درمان زياد است. بايد 
دید که مسوولان جند مرده حلاجند! 
کاری که باید انجام شود 

مد تهاپی روزی غرورآفرین نوجوان ان ایرانی در 
المپیاده ای جهانی ریاضی. فیزیک. شیمی و... از یک 
طرف و فاصله گرفتن نوجوانان شسطرنج‌باز ما از عناوین 
برتر جهانی و حتی آسیایی از طرف دیگر فکرم را به خود 
مشغول کرده بود تا... اینکه برای حل این معما دریافتم که 
چه کنم:برای‌شر کت درالمپیادهای ریاضی و...برنامه‌ریزی 
پرباری تدوین شده است که کامل و مد ون است و انها هر 
سال موفقیت‌های بزرگی نصییشان می‌شود. دریافت دهها 
فان ال فری اوه ها و 

اکنون اگر چنین برنامه‌ای در شطرنج پیاده شود به 
طور مسلم در آینده نزد یک نوجوانان» مد الهای مختلف 
مسابقات رده‌های سنی اسیا و جهان را درو خواهند کرد. 
مدال طلای سید جواد علوی زیر ده سالهای جهان ۱۹۹۷ 
رات اال لی سای اشیان رر اسالهاش 
جهان در سال ۲۰۰۰ اسپانیا و... بله برنامه‌ریزی مدون 
می خواهد که اینجانب حاضر به همکاری مستمر با 
فد راسیون در این زمینه هستم. 

رمز موفقیت 

رمز موفقیت من درورزش شطرنج و کارم و زند گیام» 
حاصل کوشش و تلاش بسیار خودم بوده است. مغرور 
نشدن از پیروزی‌ها؛ سرنخورد گی از شکست. پرهیز از 
دورویی وریا؛ مهر و محبت با اطرافیان و مهمتر از همه 
ر ارت رم ا یز ره 
زند گی خود راضی باشم. البته اینه ارا که عنوان کردم 
فد ی م۳ ی 3 ۳ 

البته ادامه تحصیلات با آن شرایط» نیز از مو فقیت‌های 
من بوده است. تالیف و تر جمه مقالات متعدد درباره 
تئوریهای علمی شسطرنج و درج آنها در مجلات 
اختصاصی و ورزشی و تالیف کتاب بابی فیشر و شطرنج 
و تالف کتاب قوانین و مقررات مسابقات نیز توفیقی بود 
که حاصل شد تا از خود چیزی راباقی بگذارم. 





کسانی که تح 


ن همکان راد اذ 


نگیختند میهمان 


شمار 


۵ مخصه ص شما هستند 


اتملاشناکه راز 


زير نظر: محمدرضا مهد یزاده 


















خاک انتظار 
و نوایی برنخاست 
بس که پستی داشت ت این گنبد صدایی برنخاست 
عه رف و آه دردی از دل ما سر نزد 
کاروان بگذشت و آواز در ایی برنخاست 
این که می‌نالیم عرض شکوه بی‌دردی است 
ورنه از ما ناله درد آشنایی برنخاست 
کشتی خود با خدا بسپار کز توفان یاس 
عالمی شد غرق و دست ناخدایی برنخاست 
خاطر ما شکوه‌ای از جور گردون سر نکرد 
بارها بشکست و زین مینا صدایی برنخاست 


۴ 
i 


بیدل دهلوی 
ماد» لیمویی در جلیقه دارد 
ماه 
لیمویی در جلیقه دارد 
آفتاب 
دستانم را پاک کردهم که نام شمارا پنویسم 


چه خرد و نمور است 
جمله حرفهای جهان از یادم می رود 


ماه 
زنبورک تلخی می‌نوازد 
افتاب 
گلخند ش در دهان 
شمس لنگرودی 
۱ 
شاعر 
| ستاره‌ها 


۰ ۰ ۱ ۱ 


| پروانه ها 


ارب ۳۳۱۷ 


لیات ام 
سا 


بهانه 
دل پیر شد به پای تمام بهانه‌هات 
پید است روی شانه غم تازیانه هات 


یک عمر دست و پا زدم ای دل در آبهات 


آوخ نمی ر سید دلم تا کرانه‌هات 
با شعرهای ناب تو شب را سحر کنم 
بشنو. ببین هنوز خوشم با شبانه‌هات 
زیباترین بهار نگاهم تویی هنوز 
ارد پبهشت. گل زده در من حوانه‌هات 
ی و 
هر گز گریز نیست. از آن آهوانه‌هات 
پیش از تو هیچ کس به صراحت نگفته بود 
سوزم میان اتش داع زبانه‌هات 
یک عمر دل به پای تو فرسود و پیر شد 


آهم نمی رسید به گوش ترانه‌هات 
طاهر جمشید زاده - سرابله 


سه دوبیتی از شهرام رسولی 
صدای سینه زنها در خیابان 
گره خورده‌ست با آهنگ باران 
تو گوبی می‌رسد از دورها باز 
عزادار غریبی‌هاست این دل 
لباسی که به تن دارد شب و روز 
به رنگ ظهر عاشوراست این دل 
ستاره مويه بر لب بود آن شب 
خداهمسایه با تب پود آن شب 
شب کو تاه جون عمر اباالفضل(ع) 


شب یلد ای زینب(س) بود آن شب 


شاعر 


هنوز غزلت را نخوانده‌اند 
پنحره‌ات را نبند 


یر نا 


در اسان سو سو می زنند 
عباسعلی کریمی «مسافر» - میبد 








دیدنی است 
بر فراز خیزران سر دیدنی است 
۲ هرچه در اوج است بهتر دیدنی است 
ان سه شعبه تیر پست حرمله 
بر گلوی ناز اصغر د ید نی است 
بر زمین سوخته. شر دیدنی است 
ایستاده جان دهد جون هر درخت 
۱ بر زمین مرگ صنوبر دیدنی است 
لحظه‌های تلخ بی‌بابا شدن 
ٍ ناله حانسوز دختر دیدنی است 
جنگ توفان با نهالی چند بود 
نقشه شوم ستمگر دیدنی است 
در میان طرحی از فریاد و خون 
| خطبه‌هایش می کند توفان بيا 
ٍ زینب ان کوه سخنور دیدنی است 
آیه ها را نیز از سر بشنوید 
۱ 
قرنها رفته است و باز از آینه 
رو دهت دا ات 
مهدی مرتضوی درا زکلا 





" جوله‌های ادړی 


#۴ سید ه میترا مد رسی - خوانسار 

وزن در سروده شمارعایت شده است. اما هنوز دو 
اشسکال عمده دارد: ۱-گاهی قافیه‌ها اشتباه است. مثا 
(راه» و «حواب» با«تازه» و «یاره» همقافیه نیستند. 
۲- گویا فقط خواسته‌اید وزن رارعایت کنید و توجه 
جندانی به محتوا و معنا ند اشتید: 

کات او اا 

تافراسوی چنار اواز داد 

کاش می‌شد صحبت عطار کرد 

آرزو و یأسهارا تار کرد 
E‏ 

آن طرف در بی تکلف‌ها پد ید 

# محد ثه دوزنده - خواف 

آثار یخته‌تر خود راارسال کنید. در شعر «باز هم انتظار» 
بعضی از تعبیرها سست و نازیبا بود: 

و پهنای نگاهم بی تو باریک 

و 

و شاید هم عزیزی» بس نجیبی 

و 

امید م دیدن روی تو ای هور 





فقط سرد شد مرد. گرما نشد 

و بیچاره زن مرد و معنا نشد 
زنی انقد ر دور شد از خودش 
۱ که در مرد گم شد و پیدا نشد 
من و تو... کمی فکر کرد و گذشت 

و زن ما شد و مرد... اما نشد 
فقط خواست در قلب او حاشود 

و پیوسته در جا زد و جا نشد 
زنی بست بار سفر. رفت و مرد 


۱ زهرامعصومی - تهران 
































٭ مسعود بخشی - اصنهان 
قواعد اولیه شسعر کلاسیک در سروده‌های شما رعایت 
اه ات 
# علیرضا اخوان - شهریار 
مایم اشعار خودتان راببینم. به هر حال از اینکه به یاد 
«تماشاگه راز» هستید ممنونم. 
#۶ ناد یا سعادتی - سبزوار 
در شعرنوهم می توان از قافیه استفاده کرد البته نه به 
نامه‌هایتان را خو اندم مت : 
يتان را خواندم. متشکرم 
مهد به اصغری. سواد کوه -بهمن مهربانی. لاهیجان 
-محمد شکری‌فرد» هشترود E‏ فر تهر ان 
- طیبه محمد یء کر ج - معصومه کاتبی» دامغان. 
شید ایی 
ری 
اما یادت باشد 
از ای 
ا 
واز گامهای کوچه‌ای که 
در زمان حادثه 


دو غزل از زهرا پیری - شیروان 


بی‌بهانه 
بی بهانه می روم عاشفانه در کویر 
ساده‌تر ز ساد گی. صادقانه در کویر 
زند گی عذاب من. زند گی چه تلخ تلخ 
بی‌بهانه می روم» بی نشانه در کویر 
همچو برگ زرد زرد. می‌شوم جدا ز باغ 
در حضور سرد باد. بی کرانه در کو پر 


لال لال لال لا بی‌زبان بی‌زیان 


می روم چه بی‌صد ا. بی ترانه در کویر 
تا کویر داغ داغ. می‌روم و می شوم 
با تمام غربتم جاودانه در کویر 


فرو ریزد شبی اواز بغضم 


فرو افتد شبی د یوار بخضم 
خدا داند که د یگ رخسته‌ام من 


از این تنهایی تبدار بخضم 
بریزم قطره اشکی که شاید 


فرو شوید کمی زنگار ب بغضم 
برای غم طبیبی نسخه ننوشت 


۰4 4 


همین بس! روزو شب بیمار بخضم 
دگر اشکم چکیدن هم ندارد 

کجا شد گریه ام - دلدار بغضم - 
به یاد لحظه‌های با تو بودن 


فرو ریزد شبی د یوار بغضم 


E a 
محرم امد و وقت جنون است‎ 
دلم در هر تپش دریای خون است‎ 
ببین در دشت احساساتم از غم‎ 
تمام واژه‌هايم واژگون است‎ 
مهدی بیاضی -گرگان‎ 
عباس «ع»‎ 
چون سرو و صنوبری است عباس حسین(ع)‎ 
الى لر ات عباس حسین(ع)‎ 
اسطوره استقامت. الگوی امید‎ 
مفهوم برادری است عباس حسین(ع)‎ 
سید‌هاد ی معصومی - قم‎ 
ید تو‎ 
e 
شفق که می اید‎ 
به یاد تو می‌افتم‎ 
که کلمه‌هایت را‎ 
یکی - یکی سر بریدند‎ 
و تاریخ از خون آنها‎ 
مهدی زمانی - رامهرمز‎ 











ماجر اهای واقعی 





(مامان و بابا امروز از یکد یگر جدا شدند» خیلی 
اک کردم درد دی ماظن وه ی تن 
امروزو انچه را که بر من و خانواده چهار نفریمان 
گذشت توصیف کنم اما به نظر می رسد هیچ مقد مه 
چینی دسبت به شرایط موجود لازم نباشد. حالا 
انهاخیلی ارام بودند. دروهله اول خیال کردم از 
تصمیمشان منصرف شده اند . بیشتر به نظر می رسید 
جدایی. هر چهار نفرمان پشت میز نشستیم 1 
و خورش قیمه دست پخت مرا که به 
قیمه وصال بیشتر شبیه بود تاوداع با 5 
؟ارام وبی سرو صدا گذشت. وقتی میز 
غذارا جمع کردیم و دوباره رودروی 
یکد یگر نشستیم و هریک استکان چای 
داغ عط را گینی را که در سینی برروی میز 
قرار داشت به دست گرفتیم.مامان اولین 
کسی بود که بار دیگر مثل گذشته بیشتر از بابا 
شهامت یافت تا ماوقع را بگوید: 

-«گلاره» جان من و بابا براساس 
تصمیمی که از مد تھا پیش گرفتیم 


۱ سا ا 
و نورایز در جریان a‏ 


0 یکدیگر حدا 2 NS‏ 


ا ا 
سای ردت دول 
می راند که همه ی توانش رابرای این اعتراف‌سنگینن 
به کار گرفته بود.با این حال صدای ضربان تند قلب 
من.بیش از مجموع نگرانی هایی بود که از سیمای آن 
دو زوج خسته به وضوح احساس میشد. 

مامان دوباره به حرف هایش ادامه داد: 

- تو دختر بزرگی هستی» دیگر نمی توان از تو 
حقایق را پنهان کرد... 

آه که چقدرآرزو داشتم دراین لحظه د ختر 
بچه ی کوچکی بودم. چقد راز این بز ر گی بی جاو 
بی بها متنفرم. وقتی کو چکی» خیلی چیزها به نفعت 
تمام می شود و خیلی ها هوایت را دارند و ملاحظه 
ات رامی کنند. اما به محض این که بز رگ می شوی 
به قدر یک عالم از تو انتظار دارند. بايد همه رادرک 
کنی و گاهی اوقات خودت رافدای خحواسته های 
اطرافیانت کنی. درد سا رسکی مک ا جما 










حو ۳ 


سرگذشت عبرت آموز د ختر نوجوانی که قربانی خود خواهی پدر و مادرش شد! 


هنوز هیچ خبری از گمسده 
این خانه نست. 


این درد ورنج بزرگ تمام وجودت رامی لرزاند. 
اما چه می توان کر د؟! 

گوشت بامن است د ختر جان! همانطور که 
گفتم همه چیز به پایان رسیده است.یعنی باید برای 
زند گی جد ید هر کدام از ماء راهمان را انتخاب کنیم. 
من از مد تها پیش مستاجر آپارتمانم را جواب کردم. 
حالا هم خانه» رنگ کرده و تمیز مهیاست. حد اکثر 


۳ ۳-3 


ظرف امروز یا فردا وسایل شخصی 
منتقل می کنم. بابا هم تصمیم گرفته است طی همین 
یک ماد ای ای وا غاا ر اوك 

این طور که حودش می گوید(با اشاره‌دست 
بابا رانشان داد) اززند گی در میان دود و شلوغی 
تهران به ستوه آمده و قصد دارد از این به بعد لااقل 
تا مد تی نامشخص به جز سه روز اول هفته در فومن 
زك کے کنل 

مامان سکوت کرد و می خواست عکس العمل 
مراتااینجاببیند و تحلیل کند. من چای داغ را 
درحالی که که بخار برخاسته از آن نوک دماغم را 
می سوزاند؛ فوت می کردم و جرعه جرعه قورت 
می دادم وبدون کوچکترین اعتراضی به حرفهای 
او گوش می کردم البته هرانچه رااو از شرایط جد ید 
توصیف کرده بود» درذهن خود مثل فیلم سینمایی 
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ام رابه آپارتمانم 


مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 


مجسم می کردم .وقتی اوسکوت کرد احساس کردم 
یک جای این معادله هنوز مجهول است. 

استکان چای را پایین آوردم و ميان دو کف دستم 
فشردم. ۱ 

بعد نگاهی به صورت ارام و چروک خورده ی 
مادربزرگ‌انداختم.اوعضودیگر خانوادهی ما 
بود که گویی دراین تفسیم هیچ نقشی نداشت. 
هیچ کس از وضع زند گی او حرفی نزد. خودش نیز 
اصل به واسطه ی سنگینی گوش هایش نمی دانست 
که سایرین چچگونه بدون در نظر گرفتن وجودی 
دیگر در کنارشان این قدر ساده درباره زند گی که 
به چهار نفر مربوط می شد یک نفره یاد ونفره تصمیم 
می گرفتند! 

اشک در چشمانم و بغض در گلویم حلفه زده 
بود. تکلیف مادربزرگ چیست؟ او چه خواهد کرد؟ 
این سوال مثل پتک بر سرم فرود امد و نگاهم روی 
صورت مهربان مادربزرگ افتاد. مامان به امتداد 
نگاهم نگریست و در ادامه آرام و بی احساس گفت: 
«خحیالت از بابت مامان بز رگ راحت باشد. هر چه 
باشد دایی علی و خاله فرشته هم بچه های او هستند. 
تاحالامن کرده ام. از این به بعد آنهامی کنند. اسیاب 
به نوبت. خیلی هم غربزنند ماهیانه چیزی کف 
خواسته ام عقب نشینی کنم. فقط تو مانده ای تصمیم 

-«باید فک ر کنم. مطمئن باشید خیلی زود 
جوابتان رامی دهم.» 
این حال نمی دانم ایا انقدر موفق بوده‌ام که مثل 
جودشس 3 سره چو اب ۵ را یدهم با ۲۱ ر 
اگر بیشتر سر میز می نشستمآن بغض فرو خورده؛ 
روزنه ای را برای بروز می یافت. 

درحالی که احساس می کردم قلبم و تمام 
تشویش شده است با نهایت احتیاط برخاستم و به 
اتاقم رفتم. 
با مامان؟ یا بابا؟ یا اینکه تنها...؟ مامان بزرگ جطور 
می دهد ؟تازه اگر بخواهد بامن زند گی کند جطور 


بقبه در صفحه ۴۶ 








یک فبلم هندی واقعی 
د ختر ویتنامی پس از سالها دوری پد رش. وی 


(تران تی خام»د ختر ۰ ۶ساله‌برای پید اکردن پدرش 
که‌هرگزاوراند یده‌بود.به تایوان‌سفر کرد ودراین 
کشوربه عنوان خد متکار همسر سالخورده مردی در 
منزل‌وی مشغول به کارشد.اماپس از مد تی آنجاراترک 
گفت. «تران» درحالی منزل این زوج میانسال را ترک 
کرد که حلقه طلاو عکسی از جوانی‌های پد رش را که 
تنهایاد گاریهای‌همسراولش (مادر تران) ازاوبودند در 
منزل زوج سالخورده جا گذاشت. پس از آن پدر تران به 
طوراتفاقی به‌این یاد گارهادست یافت وباد بدن‌عکس 
خود فهمید دختری داشته که هر کر او را ند یده. 

اواین یاد گاریهارادرسال ۱۹۱۷ درهنگ کنگ 
به نخستین همسر خو د ماد ر(تران» داد این زن جوان 
درحالی که«تران» راب ارداربود مجبورشد برای 
مراقبت از مادرش که در بستر بیماری بود. به وطنش 
باز گردد و به ناچار از همسرش جداشد. 

بد ین ترتیب («ترآن» نیز مد تی بعد به دنیا امد اما 
چند سال بعد مادرش در گذشت و «تران» پس اززآن‌نزد 
خاله‌اش بزر گ شد. ید ر«تران» پس از پافتن دخترش 
در مصاحبه‌ای‌بار سانه‌های تاپوان در حالی که‌اشک 
OES‏ ار 
نشسیب‌هایی دارد. من ه رگز نمی توانسستم تصور کنم 
صاحب فرزند دختری هستم. 

این پد ر همچنانکه اشک می ريخت و ضجه می زد 
دخترش رابغل کرده و خدا راشکر می کرد. 


معلم متعر ض د ستگیر شد 

در یک حادثه تکان دهنده در کشور جين که 
اکثر رسانه‌ها به آن پرد اختند. یک معلم 
ابتد ایسی به جرم تعرض به ۲۳ دانش اموز د ختر به 
مرگ محکوم شد. 

(شو چنگچون» معلم ۲۵ساله ساکن جنوب غرب 
این کشوربه اتهام تجاوزبه ۲۳د ختر دبستانی دستگیر 
وحکم اعدام فوری‌وی از سوی یک داد گاه چینی 
صادر و اجراشد. 

«شو) د ختران دبستانی رابااین ادعا که با انجام 


مد ر سسه 


ا 
بخوانند»فریب می‌داد و انهارابه همکاری وادار 
می کرد تااینکه یکی از دانش آموزان این موضوع رابا 
والدینش درمیان گذاشته و پلیس معلم شیطان صفت 
YS‏ 





یک پزشک هند ی که مخفیانه از بیماران برهنه 
خود فیلمبرداری می کرد و فیلم را در اینترنت به 


ایا دار اد تا ار سای 


زن دوم فراموشی می آورد؛ 

جند ی پیش همسر 1۰ ساله یک پزشک به داد گاه 
خانواده مراجعه کرد و به خاطر اینکه شوهرش بد ون 
احازه او باد ختر ۰سله‌ای ازدواج کرده است از 
قاضی داد گاه تقاضای صد ور حکم طلاق کرد. 

این زن در تشریح ماجرا گفت: چندی قبل همسرم 
مجید در خانه نبود. احضاریه‌ای برایش امد که موضوع 
ان تقاضای ثبت ازدواج یک زن به نام (نسرین) بود. با 
دیدن این احضاریه تعجب کردم و با خودم گفتم حتما 
اشتباه شده اماوقتی دقت کردم متو جه شد م احضاریه 
هیچ مشکلی ندارد. وقتی همسرم به خانه امد احضاریه 
رابه او نشان دادم و در مورد آن از وی توضیح خواستم. 
امااو گفت اشتباه شده و ماجرای همسر دومی در 
کارنیست.ما ۲۹ سال است که با هم زند گی می کنیم و 
حاصل این زند گی طولانی سه‌فرزند است که هر سه 
جوان و تحصیلات عالیه دارند شماخیالتان راحت باشد 
حتما اشتباه شده است. همسرم د ر ادامه گفت:فردا برای 
پیگیری موضوع به داد گاه مراجعه می کنم. اماوقتی صبح 
از منزل حارج شد دیگربه منزل نیامد.د راینجابود که‌من 
مطمئن شد م ان احضاریه صحت داشته است. 


قىل از وساطت در دعوا بخوانید ! 

دو جاعل حرفه‌ای با شسیوه بد لکاران فیلم‌های 
سینمایی. خودروهای اسقاطی رابه هم می کوبید ند 
وسپس با گرفتن کروکی تصادف به کلاهبرداری 
میلیونی از شر کتهای بیمه دست می زد ند. 

جندی پیش ساکنان خیابانی در رب تهران با 
شنیدن صد ی مهیبی متو جه تصادف دو خودروی 
سواری‌شدند که‌به شدت باهم بر خورد کرده‌بودند. 
درحالی که راننده‌های این دو خودرو پس از تصادف 
باهم گلاویزشده بودند.شاهد ان حادثه با میانجیگری 
به این در گیری خاتمه دادند و لحظاتی بعد ماموران 
پلیس برای‌بررسی صحنه تصادف قد م به محل 
حادثه گذاشتند. با انجام بررسی‌های اولیه و تحقیقات 
کارشناسی. ماموران یکی از راننده‌هارامقصر اصلی 
اس تصادف بل بل مرف د دنل وان در ر کی ار 
صحنه تصادف هر دو راننده برای تعیین خسارت عازم 
ره 
کردند.مد تی بعد ماموران حراست راهنمایی ورانند کے 
تهران متوجه تصادف دیگری شدند که‌درآن یکی از 
راننده‌هابا ارائه کروکی جعلی به شر کت بیمه. دست به 
کلاهبرداری میلیونی زده بود. 

دراین بررسی‌هانشان می‌داد. این مرد که رضا 
نام داشت بام راجعه به شش رکت بیمه مد عی شدهبود 
خودرواش در یک تصادف رانند گی به شضدت آسیب 


ر ۰ 


(مدرس)فیلم‌ه ای بیماران نعود که اکن رازن بودند 
ای ار ار 
فعالیت کثیف خود به همراه سه نفر د یگر از جمله دو نفر 
آنها که کادر پزشکی بودند به جرم همکاری با این د کتر 
نابکار هریک به حبس ابد محکوم شد ند. 





(لیلا» همسر ۱۰ ساله در ادامه افزود: وقتی بیشتر در 
مورد رابطه شسوهرم‌بازن دومش که منشی او بود تحقیق 
کردم فهمید م حد ود یک سال است که با او رابطه دارد و 
وی راصیغه کرده‌است.امابعد ازیک‌س ال زن جوانش 
ازاو خواسته به طوررسمی به عقد وی درآید ووقتی 
ا ا 
است. پس از اظهارات این زن قاضی داد گاه از انجا که 
مرد بدون اجازه‌همسراول اف دام به ازدواج کرده‌بود 
حکم طلاق لیلا راصادر و مرد رامحکوم کرد تامهریه 
همسرش رابطور کامل پرداخت نماید. 


دیده وباارائه کروکی جعلی و بیمه‌نامه قلابی ۱۰ میلیون 
تومان عسارت دریافت کرده بود.بدین ترتیب پلیس 
مشخصات این کلاهبرد ارراد راختیار تمامی‌شر کت‌های 
بیمه‌قرارداد و جند هفته‌بعد درحالی که‌مرد جاعل با 
مراجعه به یک شرکت بیمه دیگر قصد کلاهبرداری 
را درا رد ی 

متهم پس از انتقال به داد سرابااعتراف به جعل کر وکی 
تصادف وبیمه‌نامه برای کلاهبرداری از ش ‏ کت‌های 
بیمه گفت: چند ماه پیش با همد ستی یکی از دوستانم 
به‌نام «صادق» تصمیم به این کلاهبرداری‌ها گرفتیم! 
مابرای این کار ابتدابه سراغ فروشند گان خودروهای 
اسقاطی می‌رفتیم و پس از خرید این خودروها با قیمت 
پایین برای آنها بیمه‌نامه جعلی صادر می کردیم و سپس 
باانتقال این خودروهابه خیابانهای خلوت. هر کد ام 
ازمایشت فرمان یکی از خودروهانشسته‌باسرعت 
زیادی آنهارابه‌هم کوبیده ویک تصادف ساختگی 
بو می‌آوردیسم و وقتی پلیس به محل تصادف 
می امد و کر و کی تهیه می کرد باارائه ان وبیمه‌نامه‌های 
قلابی به شر کت‌های بیمه دست به کلاهبرد اری میلیونی 
می‌زدیم. پس ازاعترافات رضاءدیگرهمد ست او نیز 
خر یا را سس ی ادا سل 
شد. پلیس پس از دستگیری و اعتراف این متهمان از 
۰ شسرکت بیمه بر آنهانیزقرار مجرمیت صادر کرده 
ویرون ده برای صدور کیفر خواست دراختیار داد گاه 


اظهارنظر قرار گرفت. 





شگفت انگی: تړ ين راز دتهون در شمار ه و ی ه د ملا 


® 


ھی سو 


۵ 





زیر نظر: م -سروش -ب 


۰ 


اله 


١‏ -مشاهده پیغام‌ های جد بد 
اگرصندوق‌ورودی شمابیش‌ازحدشلوغ 
شده پیغام‌هایی را که مطالعه کرده‌اید» برای کمک به 


ماجراهای واقعی 


بقبه از صفحه ۴۴ 


آه حدای بزرگ چه کنم؟ خر چرا زند گی ما این 
طور باید ازهم بپاشد؟ چرامن نمی توانم مثل «زهره)» 
مثل «نسیم)و خیلی های دیگر ساده زند گی کنم و 
مامان و بابای پر محبت داشته باشم؟ من فرزند دو 
انسان تحصیلکرده خود خواهم که تا جوان بود ند 
جوانی کردند وامروز که نوبت جوانی کردن من 
خوب گذراندند امااین.آن چیزی نبود که هر کدام 
ارزویش راداشتند 

حس می کنم بدنم گر گرفته است.همه‌ ی و جودم 
درد می کند.اتاقم تاریک شده اما هیچ کس پرده ی 
اتاقم راعقب نکشیده و هیچ کس چراغی راروشن 
سس و 
ی ی ی موی 
اما صدایی به گوشم نرسید. مستقيم به طرف اتاق 
مامان بزرگ رفتم. و سر سجاده مشغول نماز خواندن 
بود.مامان بزرگ همیشه نمازی براق خواندن دارد. 
۹۳ 


SS‏ لبخند بر لب آورد. فهمید م 


| ۸۶-۸۷ ترم لول با معدل ۲۰ 





کار روی نوارابزار کلیک راست کرده‌و در منوی میانبر 

باز شسده گزینه 831 161۷5 ۷و سپس گزینه ۳1106 

س 5 + را انتخاب کنید اکنون پیغام‌هایی 
د که قبلا مطالعه کرده‌اید قابل مشاهده نیستند. 


۳- مسد ود ساختن راه مزاحمین 
در صورتی که نامه‌های ناراحت کننده دریافت 


1 ار را رد یر 


تا نامه‌های او رامشاهده نکنید» هنگامی که نشانی را 
مسد ود کردید. تمام نامه‌های رسیده از آن نشانی» بطور 
حود کار در پوشه 1(616]601]61715 جای خواهند 


کو 


-مادر بزرگ»صدایم رامی شنوی؟ تو بگو چکار 
کنم با کدامشان زند گی کنم؟ 

اشک از چشمهایش سرازیر شد.آرام اما دردمندانه 
زا 

-اين زند گی توست.خودت باید انتخاب کنی. 
می خواهم. اما اگر قرار باشد یکی را انتخاب کنم.آن 
تو هستی.ولی من و تو چطور تنهایی می توانیم زند گی 
کنیم؟ 

مامان بزرگ دوباره خند ید. 

-اگر زند گی چهار نفره رامی خواهی باید بازهم 
تلاش کنی. 

منظور مادر بزر گ چیست؟دفعه ی پیش از مشاور 
بهره بردم اما هیچ کدام حلال مشکلات ما نبودند. 
اصلا مامان و بابا خوششان می آید که زیادی فانتزی 
زل یم کف 

من هیچ وقت زن و شوهری را به‌ این بی خیالی در 
هنگام امضای حکم طلاق و عجولی در انجام خطبه 
ان ند یدم... نا گهان فکری مثل برق از ذهنم گذشت. 
شاید زبان ناخوشایند بیشتر از پیش جواب دهد. اما 
کدام راه بهتر است؟ تهد ید به خود کشی...نه نه این 

تهدید به رها کردن تحصیل... البته بد ون ادامه 
تحصیل به طور حتم خودم به جنون می رسم.فکر 


دش ایز کاس نع تدای درس زحدت دز سل یل 
رد معتار شدافته شده استد _ ۽ 


نا تشر از او لاء بح م عدر سه مت عا شد لو لست سا م 


سو کار خانم قازر و هلر مر دو بطه سر کار خانم جراج 


errr n ۳1‏ نرسال تحصيلي 
۲ ۸۶۰۸۷ ترم اول با معدل ۳۰ شاگرد عمتاز شناخته شده است. 


با نشکر از او لباه مسرم در سه 


محصو ما سر کار خانم فر جی الپی معلیم عو نو طه 


برای ر سید ن به این منظوریکی از نامه‌های مربوطه 
راباز کرده‌درمنوی 1۷1695286 گزینه Block‏ 
1 راانتخاب کنید. این عمل باعث می شود 
نشانی ارسال کنند نامه فو رابه فهرست 131061660 
4ا 9611061 اضافه شود. برای حذف یک نشانی 
از این فهرست» پس از طی کردن مسیر 
tools > Message Rules > Blocked Sender List‏ 

این نشانی راانتخاب و روی د کمه 161710۷76 

را mm‏ 
محاورە ]15 ck‌e Sender‏ 0ا8 یک نشانی رابه 
این فهر ست اضافه کنید. 


نمی کنم چیزی به آندازه‌ی درس خواندن و گذراندن 
اوقاتی از روز در مدرسه مراراضی و خوشحال کند. 
اما..می شود...این یکی شاید کمی بی ضرر تر ناسد. 
بله .بله... فرار می کنم. 

- الوءببخشید گلاره منزل شماست؟ 

-«رویا».این نامه رو تو اتاقش پیدا کردم. 

-بده ببینم. 

«من رفتم تا وجود اضافی از زند گی شما حذف 
شود. حالامامان می تواند به آپارتمان کوچکش نقل 
مکان کند و بابا در خانه ی فومن بنشیند و رقص باران 
پاییزی رابرروی بر گهای سبزد رختان در حالیکه 
مادربزرگ هم یاسهم دایی علی شود و یا خاله 
فرشته» شوهرش رابرای نگهداری از مادرش به بهانه 
چندرغاز خرح ماهیانه از محل درآمد بازنشستگی 
بابابز رگ راضی کند که این پیرزن سالخورده‌رادر 
بپذ یرد. 

وقتی دنبال من بگردید شاید لااقل بخش مجهول 
معادله. که زند گی من است حل شده باشد چون من 
نمی توانم بین بد و بد تر یکی رابه درستی تشخیص 
داده و برگزینم. خداحافظ گلاره از غیبت گلاره یک 
هفته‌می گذرد.اماهنوز پنجره ها به غبار وبخار آمیخته 
ڪڪ 


اولین موسسه ترمیم هو در ایزآان ”7 
تفران- ايان وال عضو حنب سبنما اف با - ند سوم 
لین AT ۳ ۳ AAA RA ATA — AAT | TF‏ ريس 


ار 
ST AAA FA:‏ 














5 ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


۰ 


نفر به قید قر 


به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


عه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد 


۳ 











فرموده امام 
سجاد(ع) در باب 


:( 
ی 
كت 


۰ ۱ 
3 
۷ ۰ 
۲ 
2 
ما 
: ۱ ۳ 
۱ ۱ 


جماعت 








زنانه 
اولتماتوم 


او نیما 


طراح: داود بازخو 







ا 
گفتار 





۰ 
۰ 





سنوار 
ا وز 
اسا 
٣‏ ب = 
دریای عرب 
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دامورد تو جه و مطالعه در اد داد 


@اسماداز 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 





(- از گروه‌های سازنده که می‌توانند بسیاری از 
مشکلات سکونتی مردم راحل کنند بشرط اينکه 
رعایت انصاف و امانت و درستکاری را بنمایند 
-شهری شمالی با زیتون معروفش ۲سرو به پایین 
- تکنیک - گرسنه بد جوری دارد ۳-اند وه و 
غصه - بد ون شک. بی گمان - هر چیز که بیش 
از تصور افزون آید -حیوان وحشی ۴- غذای 
ری کی اوق اند ر ان ست دی 
رطوبت -بستنی فرنگی -مالدار و غنی #۵-فرد. 
تنها - از ورزش‌های رزمی -حقه و کلک ۶- دم 
بریده -مساوات -آقا ۷- قرض ودین -رمق آخحر 
-حیاو آزرم -سرزنش و طعنه ۸- متضاد خير 
-تارعنکبوت -خانه -الی آخر 8- در اصطلاح 
سیاسی به نظریه‌ای گویند که نداشتن رابطه نزدیک 
با ملت‌های دیگر راراه بهتری برای حفظ منافع ملی 
می‌شمارد -٩*‏ روشنایی -دلیر -آنچه که از کسی 
به جا مانده و خاطره او رازنده نگه دارد -اسم ترکی 
1- یکی از سه اهداف انقلاب ایران - خو گرفتن 
-درخت زبان گنجشک - بچه گوسفند یا آهو 
۳۴۳- کلمه تصدیق فارسی -روحانی دين هندو 
ای یر ور 
حاکمان مغولی 1۴- رنگ آسمان -هوس درهم 
ریخته - رودارام - محله‌ای در غرب تهران - ساز 
تبره ۱۵- از مواد کولوئیدی -عاجز و ضعیف 
-غلام ونوکر -رنگ نخودی1۶- ملاقات بیمار 
از طرف پزشک - خرس آسمانی - سرگروه ۱۷- 
شمشیر جوهردار -رهبر روحانیان تبت. 


عمو دی: 

1-نوایی در موسیقی ایران - حباب یا سرپوش برای 
چراغ و مانند آن که نوررا به پایین افکند ۲- پدیدآورنده 
مرگ معمولابرای عده‌ای زیاد دحتم اف ععخب - از 
حروف الفبای انگلیسی ۴ - شالوده و بنیان -سوک 
-فرآین دی رویایی و دست نیافتنی -چله کمان ۴- 
منسوب به زر -مخالف ماده -جچه وقت -دست‌افزار 
نجار - قصد و اراده ۵-ماجراو رویداد -نامزدی در 
استانه به هم خوردن - نوعی پارچه ۶- مزده رسان» 
بشارت دهنده -نوعی چای - واحد اندازه گیری معادل 
رود مرزی -دائمی مادام -٩‏ تحمیل کردن *1- 
بهبودی و تندرستی -علامت تجاری از کل‌های زیبا 
و خوشسبو -داغ جگرسوز -٩1‏ گیاهسی, نوعی روغن 
-استفاده -غذای رقیق - تیز و برنده 1۳ عضو تنفسی 
-واژگون -سستی 1۳-کفش را تمیزو براق می کند 
-از توابع استان خراسان -منسوب به هندسه 1۴-زمین 








قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
باد بود تقد یم می گردد 


تال ل ار ۳ 

















اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۰۸ 
۱-متقاطع: پروانه نگارستانی -لوشان 
۲- شرح درمتن: مریم دولو-تهران 
ا ا -تهران 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند 


WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com طراح:داود بازخو‎ 
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کارسن ها دوقلو1! 
از این چهار تصویر دو تصوير عینهو 


کاملا شبیه را پید| کنید؟ 





این کارگر جوان» مشغول ریختن روغن به داخل این لوله‌های پیچ در پیج است. | 
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می توانید بگویید این روغن بايد چه مسیری را طی کند تا از لوله پایینی که با علامت 
پیکان مشخص شده خارج شود؟ لوله‌هایی که در مسیر آنها دایره سياه وجود دارد 
مسدود هستند و روغن نمی تواند از انها عبور نماید. 





نقصه به نقطه: 
برای آنکه کشف کنید در پشت این نقطه‌ها چه تصویری نهفته است» شماره‌ها را از 
شبیه هم است. آیا می‌توانید این دو تصویر یک تا ۴۷ به یکدیگر وصل کنید تیک مو جود شنگول و خحوشحال در برابر د ید گانتان 


mv (FD الاعات ل‎ 





چهار تصویر و چها ر اختلاف! 

این چهار تصویر که از مطب 
یک د کتر دند انر شک تهیه شده هر 
چند درنگاه اول» همگی شسبیه به 
نظر می‌رسند اما هر کدام از آنها با 
دیگری یک تفاوت جزیی دارد. ایا 
می توانید این تفاوت‌ها را پیدا کنید ؟ 
تصاویر با حروف لاتین ۸ و8 ون) 
و0 مشخص شدهاند. 








انسان ډه دسبله بر آوددن 


تمادلات 


ت خو 


د نمی تو اند به لذت و شاد کامی در سد 


ند ده ژ ید 





زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


دانشجوی انصر افی روان‌شناسی 

به دلیل عشق و علاقه خاصی که به هنر و موسیقی 
داشتم و وقتی که برای آن می گذاشتم» تحصیل در 
رشته دیگری رارها کردم و تمام وقت و انرژی‌ام را 
برای هنر گذاشتم. من دانشجوی انصرافی روان‌شناسی 
الینی هستم. 

روراستی اولین قد م است 

عقیده‌ام براین است که اگر می‌ خواهی در کاری 
موفق و کارس از باشی باید اول با خودت روراست و 
درراهی که قد م نهاده‌ای ثابت قد م و استوارباشی تا 
بتوانی تاثیری بگذاری و خودت هم متقابلا از جامعه و 
مخاطبان تاثیرات ارزشمند و خوبي بگیری. هنر باباری 
به هر جهت بودن و بی‌هد فی کاملادر تضاد است و اگر 
کسی این دو حصیصه رادر عرصه هنر دارانباشد به 
بیراهه می رود و نتیجه‌اش هم درجازدن و دور شدن 
از مخاطب است. 

هدف باید مشخص باشد 

وقتی خودت تصمیم بگیری کاری رابکنی و 
هد فت هم مشخص باشد حتم داشته باش به نتیجه 
می‌رسی. برای رسیدن 
باید رفت» اما انتهای هر 
رفتن رسیدن نیست. 
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تلاش برداری. من 
هم وقتی سالها 


عشق رنگ 
خود انسان 
است و نا و قنی 
۱ عاشق دباشی. 
نمی‌توانی در 
مسوولیت کنی 
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فر هاد حواهر کلام: 


باید روانشناس 


می شد م 


فرهاد جواهر کلام در عرصه موسیقی و خوانند گی به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کرد ه 
و می کوشد در این عرصه تاثیرگذار و ارزشمند باشد. 
با ایشان به جهت تهیه آخرین آلبومش گفتگویی انجام داده‌ايم که ضمن تشسکر از مینا پیروزیان 










موسیقی پاپ در کشور جد ی شد به پشتوانه خود م 
وارد این عرصه شدم و با تمام سعی و تلاشم. اولین 
آلبومم را جمع‌آوری و روانه بازار موسیقی کردم. 
دوری از غرور و خود پسندی 
رمز موفقیت و ماند گاری در عرصه هنر به اعتقاد 
من»دوری از غرورو خحودیسندی است که‌این د و آفت» 
روح هنر را خدشه‌دار می کند و باعث می شود هنرمند 
در یک چهاردیواری محصور فقط خودش راببیند و 
بس و هنرمند ی که ارتباطش با اطراف و محیط پیرامون 
قطع شود نمی تواند جریان‌ساز باشد و تاثیر گذار. 
آخرین عشق هميشه 
بهترین ترانه‌ای که خوانده‌ام و خیلی به دلم نشسته 
است. ترانه «اخرین عشق همیشه) از البوم «هیشکی 
مثل تو نمی‌شه» است. 
پدر و مادر را داشته باشید! 
به همه جوانان توصیه می کنم که قدر و منزلت پدر 
و مادر رابیش از پیش بدانند و براين مهم واقف باشند 
که دعای خیر انها می تواند از پس بسیاری مشکلات 
بربیاید. شاید اگردعای خير پدرو مادرم نبود و 
تشویقهای آنان من به جایی نمی رسید م. 
ایرانی بودن افتخار ماست 
به دنبال شهرت نیستم و گرنه با کلیپ‌هایی که از من 
پخش شد. می توانستم خودی نشان دهم اما تمام تلاش 
من این است که بر ایرانی بودنم تاکید کنم واین که اصالت 
ایرانی رادر ترانه‌ها و آثارم متجلی کنم. من تازمانی که در 
ایران و برای ایرانی کار می کنم سرم را بالا می گیرم و بر 
خود می‌بالم و این برای من یعنی محبوبیت. 
خوانند گی را بیشتر دوست دارم 
آهنگسازی و خوانند گیشاید هر دو در یک مسیر 
قرار بگیرند. اما با خوانند گی بهتر می توان حس و حال 
ترانه‌هارابه مخاطب منتقل کرد و میدان خوبی و فراخی 
برای ایجاد ارتباط وجود دارد. هر چند آهنگسازی هم 
ویژگی‌های منحصر به فردی را داراست. 
بد ترین لحظه زند کیام 
بد ترین لحظه زند گی |ام تابه حال فوت عزیزترین 
کسم» یعنی مادرم بود. و بهترین لحظه زند گی‌ام زمانی 


رطایات ا )۵ رم ۳۳۱۷ 


بود که‌اولین آلبومم وارد بازارشد. آن روزاز خوشحالی 
در پوست خود نمی گنجید م. 
قر آن» آرامش دهنده است 
اگر من در یک جزیره تک و تنها باشم و یکه و تنها 
زند گی کنم و فقط بتوانم یک چیزهمراه خود م د اشسته 
باشم» به طور حتم ان قران خواهد بود چرا که ارامش 
خاصی به من می د هد. 
جنگل یک شعر ناتمام است 
دریا با تمام تلاطم و فراز و فرودش. آرامشی برای 
روح به ارمغان می اورد که قابل توصیف نیست. صحرا 
هم زیبایی‌ها و جذابیت‌های خاص خودش رادارد. اما 
جنگل و فضای آن برایم چیزدیگری است» انگار هوش 
از سر من می‌برد» صد ای نفس درختان و گیاهان‌راحس 
کردن یعنی شعر آفرینش. یعنی ترنم روح. 
فکرکن اگر یکت روز نباشی 
نام اخرین البومم «فکر کن یک روز نباشی» است. 
اشعارش از علی صالحی است و آهنگسازی‌اش راهم 
حودم به عهد ه گرفته‌ام. تنظیم این آلبوم با میلاد ترابی 
و بهزاد عبداللهی بوده است. 
این گونه باید بود 
زیاد غوطه‌ور در گذشته‌ام نیستم» خاطرات گذشته 
شاید زیبا باشد.امادر گذشته زند گی جریان ندارد» 
باید از فر صتهای زمان حال استفاده کر د»چرا که استفاده 
درست از فرصتهاء اینده خوب رارقم خواهد زد. 
عشق رنکت خود انسان است 
عشق رنگ خود انسان است و تاوقتی عاشق نباشی؛ 
نمی توانی در قبال مخاطب احساس مسوولیت کنی. 
عشق به مردم و مخاطب. مسوولیت و تعهد می‌آورد و 
اا ا وا 
علم پایه 
در عرصه موسیقی باید دانش و استعداد لازم را 
داشت. تنها با آموختن هارمونی که نمی توان آهنگساز 
ویا مصنف موسیقی شد بلکه باید قبل از فراگیری 
هارمونی» تسلطی نسبی در نواختن و آگاهی درست 
ولازمی از سلفژ که در موسیقی علم پایه محسوب 
می‌شود به دست اورد. 





گزارشی از اختتامیه همایش بزرگ فیلم و فیلمنامه بسیج 





دفتر چه باد داشت 

طی مراسمی برگزید گان نخستین همایش بزرگ 
فیلمنامه و فیلم‌ه ای کوتاه ۵د قیقه‌ای بسیج معرفی 
شد ند. 

این مراسم که ۲۵ بهمن ماه درس الن همایش هتل 
"فانوس درا مشهد همزمان باولادت امام موسی 
در سخنانی اظهار داشت: در کمتر از سه ماه از اعلام 
فراخوان بیش از ۵۰۰طرح به دبیرخانه همایش ارسال 
شد وبیش از ۲۰فیلم ۵دفیقه‌یی به مرحله تولید رسید 
که هیات داورانی متشکل از رضامی رکریمی؛ مجید 
مجیدی و کمال تبریزی برگزید گان را انتخاب کردند. 
داوران این همایش هم این آثار کوتاه رامانند دفترچه 
یادداشت‌های بسیار خوبی برای کار گردانانی دانست 
که می خواهند وارد عرصه فیلمسازی شوند و گفت: 
این افراد خواهند توانست قدم‌های بعدی رابهتر 
بردارند و امیدوارم فضایی ایجاد شود که این اثار به 
را 

وی‌ادامه داد: وقتی پيشنهاد داوری دراین همایش 
به من داده شد تصور می کردم مثل جشنواره‌های د یگر 
بیشتر جنبه نمایشی و تزئینی دارد اما علی‌رغم وقت 
وحتی بعضی از فیلم‌ها چند روز حالم را خراب کرد. 

این کار گردان با بیان اینکه بسیح به طبقه خاصی از 
اجتماع تعلق ندارد. گفت 

بیشترین ظلمی که در سال‌های اخیر صورت گرفته 
آن است که بسیج را به طبقه 
خاصی معطوف کردیم در 
حالی که هر کسی می تواند 
بسیجی باشد. 
E‏ 
انقدر به اعتقاد خودش 
متکی است که متاسفانه 
ساختن چهره خشن از او 
Ey‏ ا 
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۲ 


باید سعی کند این جهره راعوض کند و چهره واقعی 

میرکریمی اظهار امیدواری کرد این جایزه که به 
اینده‌شان داشته باشد و گفت: من به برند گان حسادت 
کردم و دوست داشتم من هم دراین شرایط جایزه 
می گرفتم. 

حر کتی نو در رسانه ها 

این که با دیدن این اناریاد گرفتیم می‌توان بلند ترین 
پام رادر کوتاه‌ترین زمان ارایه داد تصریح کرد: این 
مخاطبیان هم با علاقمند ی خود شان در فرایند انتشار 

وی افزود: ما پای این کار هستیم تا ادامه پیدا کند 
واین حرکت رسانه ملی راوادار به تامل و بازنگری 
خواهد کرد. 

برگزید گان این همایش به شرح ذیل معرفی 
سل ند : 


در بخش طرح و فیلمنامه نر گس آبیار برای فیلمنامه 
"تلواسه ؛ محمدحسن ارجمندی برای فیلمنامه 
"نماهنگ خاک آسمانی ؛ جواد اسلامی برای فیلمنامه 
۱ ادها E‏ 
میمک "و حمید عزیزی برای فیلمنامه آشنای غریب" 


0 





,بلند ترین پبام کوتاه دررکمترین زمان 


۳ص ۱۱ 
ها 


eS 


دا ۱ ۱ 
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لوح تقدیر و سکه بهار آزادی دریافت کردند. 
دربخش فیلم‌های ۵د فیقه‌ای نیز فیلم داستانی 
کوبار به کارگردانی هومن سید ی به عنوان اثر برتر 
شناخته شد و لوح ویژه و ۵سکه د ریافت کرد و فیلم‌های 
آدست خط ساخته مهدی محمد خانی» مستند "وطن 
در کار ک واه مر اه ۰ 
آهم‌ازوربيم ساخته محمد جعفر باقرنی؛ مستند 
فص مت ها دا عل مرت ور رس ۳ 
داستانی بالاتر از سفیدی "ساخته محسن سوهاتی نیز 
با دریافت لوح تقدیرو سه سکه دیگر برگزید گان این 


ج 


توت دی ۱ 
دراین مراسم همچنین از فاطمه میرا خوری به 
عنوان کمسن ترین ارایه دهنده طرح» متین کاظمی به 
عنوان کوچک‌ترین فیلمساز گلاره کیازند به خاطر 
تصویربرداری خلاقانه فیلم کوبار و حسین‌همایونفر 
سازنده مستندی درباره بخشد ار هویزه تقد یر به عمل 


el 


دراین مراسم که اجرای آن راکامران ملکی برعهده 
داشت فتح الله جوادی مد یر مسوول و سردبیر مجله 
YS‏ 
احمد مراد پور مهد ی همایون‌فر احمد میرعلایی» 
شهریار بحرانی محمد داودی» محمد علی آهنگ 
حسن فتحی» محمد خزاعی» محمد رضاعرب مر تضی 
رزاق کریمی. حسن برزیده و پزشک مدیرعامل موزه 
سینماء حزاعی قائم مقام راد یو» فرجی مد یر شبکه ۲ 
سیما؛ رجبی معمار مد پر شبکه تهران؛ 
حقگ و مدير عامل سوره و مدير 
عامل موسسه فرهنگی شاهد حضور 
داشتند و در بخش‌هایی با حضور بر 
aT‏ ار ار 
است فیلم‌های بر گزیده این همایش 
از شبکه دو سیما پخش شوند. 

این مراسم که جعفر گودرزی 
کار گردانی آن رایرعهده داشت. با 
نمایش فیلم کوبار به پایان رسید. 





اکن 


می خو 


اخید چن هایی از هن مندان 


ھ » 
۰ ۳ 


مه 


۰ 


دد که تاا 


ل 


نشنید هید و ډه ماو ۱ 


بخوانید 





عقر به‌های ساعت هنوز باعدد ۱۲ فاصله دارند تا آن 
ساعت شش صبح رانشان بد هد اماتوی اتاق رژی‌همه 
آماده و سرحال طوری رفتار می کنند که گویی وسط ظهر 
است همه پرسنل لبخند به لب یکی یکی وارد می‌شوند و 
سرجاهای خود پشت میزهاشان می‌نشینند. 

عقربه‌هاهر چه به ۱۲نزد یک ترمی شوند رژی‌شلوغ‌تر 
می‌شود انگار نه انگار که هنوز خیلی‌ها توی خواب هستند 
توی اتاق ساعت گم شده تااینکه سرود جمهوری اسلامی 
و قرآن جمع حاضر را منضبط تر می کند. مجری توی اتاق 
دیگری که د کوربرنامه چیده شده است با لباس ورزشی 
سفید رنگ خودش رابرای شروع برنامه آماده می کند. 
نصیری کار گردان برنامه‌زن ده صبح بخی رایران توی 
میکروفون می گوید: هومن اینقدر سرت رو توی یقه‌ات 
نکن این طوری سرما را به بیننده منتقل می کنی. 

آرم که پخش می شود دیگر همه چیز کاملاجدی 
می‌شود حتی شوخی‌ها. 

چند سالی است که برنامه زنده صبح بخیرایران هر 
روز صبح بین ساعت ۶ تا ٩‏ از شبکه اول سیما پخش 
می‌ شود وباعث می شود که خانواده‌ها همان ‌ساعت اولیه 
صبح نیز با حال و هوای برنامه‌های تلویزیونی به سر کار 
خود بروند. 

اجرای چنین برنامه‌هایی طی سال‌های گذشته و یس 
ازابتکارشبکه‌اول سیمادرسایر شبکه‌ها باعث ایجاد 
فضای رقابتی برای جذب مخاطب شده است به گونه‌ای 
که تهیه کنند گان و کار گردانان این سری‌برنامه‌هاهمواره 
باایجاد ایتم‌های جدید سعی می کنند دربازاررقابت 
تلویزیونی حرف اول رابزنند. 

براین اساس طی دو ماه اخیر برنامه زنده تلویزیونی 
صبح بخیر ایران با تغییرات گسترده‌ای مواجه شده است که 
باعث شده بیشتر مورد نظر مخاطبان قرار گیرد. 

اوستاسلام 

براین اساس در یک صبح سرد زمستانی به محل ضبط 
این برنامه رفتیم تابااین جمع جدید بیشتر آشنا شویم. 

کمی آن‌طرف تر هومن ستوده مجری بخش ورزشی. 
اوستاسلم و توقف ممنوعد رحالی که‌مثل شاگردهای 
مدرسهدیالوگ‌هايیش راحفظ می کند داخل راهرو 
راه‌می‌رود.ازوی‌درب اره نج وه کارش ونظرش درباره 
یراتو تمه کون نای کا سا ع ی ان 
مثلادربخش اوستاسلام به سسراغ مشاغلی می‌رویم که 
کارت هام ا فك اش که هایی که انش نله 
هستند مثل آهنگری پینه‌دوزی با حتی آشپز و د کتر. این 
کار باعث می‌ شود که مخاطبینی که در شغل‌های مختلف 
هستند بدانند هنوز فراموش نشده‌اند. 

دراین بین ودر کن ار مجری‌های جد ید برنامه صبح 
به حیسرایران» رضاامی راحمد ی» مجری قد یمی است که 
تقر یب زابند ای تولد برنامه صبح بخیر بااین برنامه‌همکاری 





کزارشی از پشت صحنه بر نامه صیح به خبر ابران 





رنگش بسیار مورد تو جه همکاران قرارمی گیرد و هر کس 
به فراخور هم که شده شوخی می کند. 


پس از پایان کاردراتاق تهیه‌کنند گان از وی درباره 
میزان رضایتش ازبرنامه‌می‌پرسم.می گوید :من تغییر 
می کنم» پس هستم. من انعط اف دارم پس هستم. 
برنامه‌ه ای تلویزیونی عرصه آزمون و حطاست ممکن 
ei Toy‏ 
بستگی دارد و به خود آدم‌ها که از این فرصت‌ها چگونه 
اسفادم کنند. 

امیراحمدی افزود: پویایی اتفاق خوبی است که 
وارد سری جد ید برنامه شده. خلاق بودن یعنی کار نو 
انجام دادن و کار نو همواره با خطاها و اشتباه همراه است. 
این امری طبیعی است اما مهم این است که از خطاها و 
شتباهات پله‌ای برای موفقیت بسازیم. 

وی‌اینگونه فکر کردن به اشتباهات رالازمه جسارت 
حطر کردن و در نهایت پیشرفت قلمداد کرد. 

هنگامی که برنامه تمام‌می شود تنها زمانی است که 
می توان با پامفید ی کار گردان‌برنامه گفت و گو کرد.وی که 
ا یش از این کار تهبه کد کی را یر در هه داشته است؛ 
درباره‌سری جد ید برنامه و تغییرات انجام شده» می گوید: 
یکی ازهساخعصی‌های برنامهزن ده ضی(۶-۹) پویایی و 
سرعت و زنده بودن است و طبیعتا شاکله این برنامه‌ها دارا 
بودن آیتم‌های مفرح و شاد و تاحدی تحرک‌آور است. 

وی‌بابیان اینکه موافق ایتم‌های ادامه‌دار نیستم افزود: 
ایتم‌های اد امه‌دار باعث می شود ذهن مخاطب همیشه 
درگیر قسمت بعدی برنامه باقی بماند و این امر در دراز 
مدت باعث افسرد گی مخاطب می‌شود. 


ر“ ۲ 
ریات ا 9 ۳۳۷ 


ماشمار اسر ٥۵‏ قمی کک 


وی‌ادامه‌داد:درسری جدید د رآیتم ۶-۰آیتم‌های 
متنوع ورزشی قرارداریم تانشاط اول صبح رابه مخاطب 
القاکنیم وبعد از آن‌د رآیتم ۶:۳۰-۷آیتم کود کان‌راقرار 
دادیم که بچه‌ها قبل از خروج از منزل با شادی و نشاطی که 
لا زمه صبح است. منزل را ترک کنند. پس از ان از ۷تا۹صبح 
آیتم‌های مختلف گفت وگو -ماد رانه -پدرانه-اوستاسلام 
-توقف ممنوع-حرف اضافه و ... راقرار دادیم که ازابتدیا 
صبح با تمام قشرهای مختلف در ارتباط باشیم. 

کارگردان صبح‌بخیر ایران درباره اضافه ن 
بخش‌های جدید تر گفت: مطمئنا طی ماه‌های اینده 
آیتم‌ه ای جدید مد تی به این برنامه اضافه خواهیم کرد و 
سعی می کنیم یک گام جلوتر از مردم باشیم. 

فردا چه کار کنم؟ 

مهدی زرباف سرپرست نویسند گان بر نامه صبح‌بخیر 
ایران نیز که در تمام طول برنامه و حتی ساعتی پس از آن 
در حال نوشتن و صحبت کردن بامجری‌ها بود درباره 
محتوای برنامه و تغییرات جدید انجام شده گفت: اولین 
کارانجام‌شسدهدرسری جد ید برنامه محتوابخشیدن به 
برنامه بود به این جهت با هماهنگی با تهیه کننده برای هر 
هفته موضوع هفته وبه تبع آن‌برای‌هرروز آن موضوعی 
مرتبط باموضوع هفته تعریف کردیم تاطی هفته بد انیم 
درباره چه موضوعی صحبت خواهیم کرد. حتی هر شب 
بیش از نیم ساعت با تهیه کننده د رباره اینکه فرداچه 
چیزهایی راباید در نظربگيريم صحبت می کنیم تامحتوا 
اصلی برنامه حفظ شود. 

وی‌اف زود:درادامه حف_ظ محتوابااعلام پیامک و 
ای میل از مردم خواستیم درباره موضوع هفته پیام‌های 
خود تجربیات و نظر خود را اعلام کنند. 

زری‌باف ادامه داد: پس از محتوابخشید ن. بخش‌های 
جد ید ی اضافه کردیم تا ار تباط مخاطب با برنامه بیشتر 
شود پس برای هربخش مجری جد ید و مطابق بامیل 
مخاطب انتخاب کردیم که این امر طی ۲ ماه گذشته بسیار 
مورد نظربیننده‌هاواقع شده‌ودرتمام پیام‌های ارسال شده 
انش ها فلت ووا 

سرپرست نویسند گان برنامه صبح‌بخیر ایران 
افزود: کار سومی که انجام شد این بود که سعی کنیم 
و رعا ته وضو عانت خا اع با شیک تا دار 
مخاطب زد گی نشویم. 

زری‌ب اف به تغییر پخش کارتون‌های صبح بخیرایران 
اشاره کرد و گفت: حتی در بخش برنامه کودک که ۶۳۰-۷ 
پخش می شد تصمیم گرفتیم تابه جای کار تون‌های تام و 
جری و پلنگ صورتی که دیگر تکراری شدهاند مطابق 
بامیل کودکان از کارتون‌های امروزی مثل تی تی بور 
عصر پخبند آن و غیره استفاده کنیم که این امر نیز بسیار 
مورد توجه قرار گرفته است. وی به ارتباط برقرار کردن 
مهروزعروسک بخش کود ک برنامه اشاره کرد و گفت: 
خحوشبختانه مهروز طی این ۲ ماه ارتباط خیلی خوبی با 
بچه‌هابرقرار کرده‌است.زری‌باف تیم فکری رااصلی ترین 
موفقیت تیم جدید عنوان کرد. 





اکنننن) دردنیاء) کیرها 


E‏ «فتانه» سال آ بنده در یکی از کشورها 


ادامه دارد. 


این مجموعه را جواد ارد کانی برای شسبکه دوم 
می‌سازد واوایل سال ۸۷صحنه‌های باقیمانده آن‌در 


یکی از کشورها جلوی دوربین می‌رود. 





سم 


قاسمی. علی قربانزاده» جمشید ۳ 
زارع مجید مشیری, عاطفه رضوی و... بازیگران این 
مجمو عه هستند. 

موضوع فتانه در ارتباط با انرژی هسته‌ای است. 


۷ همایون اسعدیان روزهای پایانی بهمن 
ماه» ساخت فیلم تلویزیونی «تالار سوم را آغاز 
کر 

جواد رضویان» بهنوش بختیاری» رضا فیض 
نوروزی مهران رجبی» زهره مجابی» سیامک 
انصاری» بهاره رهنما و... بازیگران این فیلم طنز 
هستند. 

۷ محمد رحمانیان همسر مهتاب نصیرپور 
درحال ساخت مجموعه‌ای تلویزیونی باعنوان 
(مسافر خانه سعادت» است. 

۷ مهدی هاش می همچنان مشغول بازی در 
مجموعه تلویزیونی «کا رآ گاهان» به کارگردانی 
حمید لبخنده است. 
برخوردار است. 

۷ محمد حسین لطیفی پنجم اسفنده ماه 
ساخت مجموعه تلویزیونی «نردبامی بر اسمان») 
کاردان» کمن امیر سلیمانی» انوشیروان ارحمند. 
هستند. 





7[ وقتی همه می خوابیم با بیضایی 
استاد بهرام بیضایی به طور حتم ساخت فیلم جد ید 
خود را اوایل سال اینده اغاز می کند. 
اوقتی همه خوابیم» عنوان این فيلم و عليرضا 
داوودنژاد مجری طرح ال اسیتان 
فیلمنامه این فیلم که از نوشته‌های استاد است. 
مضمونی اجتماعی دارد. 


E‏ پاتوق طنز ۸۰ قسمتی 
تولید مجموعه طنز و کمدی ۸۰قسمتی «پاتوق») 
ادامه دارد. 


این مجموعه را شاهین باباپور با بازی رضا بابک 
ازیت‌الاجینی. حبیب دهقان نسب. زهره حمیدی» 
امیررضا دلاوری. میکاییل شهرستانی محمد علی 
کشاورز» سعید پیردوست و... می‌سازد. 


E تساه‎ 


ا بز گان سینمادر کانادا 
در دومین جشنواره بز رگ فرهنگی» هنری ایرانیان 
که تبر ماه ۷ در کانادا بر گزار می‌شود. بهرام بیضایی. 
عا کنا رتم ار یت مادو تاه ای 
حضور دارند. 
این جشنواره که‌در شهر تورنتوبرگزار می‌شود» 
بو د . 


۷ محمدرضا شجریان اواخر بهمن ماه پس از 
کسری» با بهبودی کامل مر خص شد. 
جشنواره ۶ فیلم فجر گفت: دو فیلم استشهادی 
برای خداو فرزند خاک پدیده های جشنواره 


یوم وی ور 
تاریکی» به کارگردانی فرید ون جیرانی در تهران 
ادامه دارد. 

این مجموعه اسفنده ماه ۸۶ جلوی دوربین 
رفته است. 

۷ مهرداد رایانی مدیر مجموعه تثاترشهر 
گفت: پنج نمایش تا پایان سال ۸۶و چهار نمایش 
بعد از تعطیلات نوروزی در تالارهای مجموعه 
تئاترشهر روی صحنه می‌روند. 

۷ اصغر شاهوردی صدابردار حرفه‌ای 
سینما با گذشت ۹۰ روز از حادثه سانحه رانند گی» 
همچنان بی‌هوش است. 

۷ دهم اسفند ماه مراسم اولین سالگرد 
در گذشت رسول ملاقلی پور در مسجد نور بر گزار 
می‌شو د. 


mv OD اطاعات لل‎ 


سه در چهار را بعد از نوروز ببینید 


تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «سه در جهار) 
٩‏ بهمن ماه در تهران به پایان می رسد. 

سه در چهار, دومین تجربه کار گردانی مجموعه 
تلویزیونی مجید صالحی به شمار می‌آید. 

محمد کاسبی:شهره لرستانی: مهران ر جبی. مریم 
سلطانی» علی صادقی. ناد یا دلدار گلچین شهرام 
قائدی. شمسی فضل‌اللهی و... بازیگران این مجموعه 





مجموعه مذ کور قرار است پس از ایام نوروز از 
شبکه اول سیما روی آنتن برود. 

سه در چهار قصه دو باجناق راروایت می کند که 
به دلیل مشکلات مالی زند گی خود راادغام می کنند 


۱۱۵۱۵۱ ۱ ۱۵ ۱۵ NI 
3 فیلم‌ها به روایت کیشه‎ 
۰روز ۲۵۰ میلیون تومان‎ 
روز ۱۵۷میلیون تومان‎ ۵ 
۰روز ۴۵ میلیون تومان‎ 
۰روز ۲۳ میلیون تومان‎ 
۰روز 1۲میلیون تومان‎ 
۰روز ۱۰میلیون تومان‎ 
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کار گردانی مسعود ده نمکی «اخراجی‌های ۲) 
اوایل فروردین ماه ۸۷ جلوی دوربین می‌رود. 

ی ی رهاق اجتماعی 
پرداختن به معضلات اجتماعی ناشی از مواد 
مخدر» حمایت میلیاردی می کند. 

۷ رضاناجی بازیگر فیلم آواز گنجشک ھا با 
کنار زدن رقیبان خارجی» جایزه بهترین بازیگر مرد 

۷ وزارت اطلاعات تکثیر غیرمج از فیلم 
«سنتوری» ساخته داریوش مهرجویی را پی گیری 
می کند. 


۷ پوران درخشنده اوایل سال آینده ساخت 


مجموعه «روزهای زیبا» را آغاز می کند. 








هن نه عی در ستکار ی است و مار ااز درد ور 


نج 


از ادی می 


خن 
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و 


۵ار نهد شو بنهاور 





خبرنگار گفت: 

-عجب هوای گرمی است.اگر پنجره را کمی 
بیشتر باز کنم ناراحت می شو ید ؟ «جوهارپر) که داشت 
از روی صندلی برمی خاست تا با احتیاط به طرف پار 
برود» جواب داد: 

-نه» هر جور میل تو است. راحت باش. 

«هارپر» با ظرافت و مهارت در یک لیوان بلند 
نوشیدنی خنکی برای خود ریخت و خبرنگار که 
او را می‌پایید» گفت: 

شمانباید خودتان رابه زحمت بیندازید. 

(هاریر» جواب داد: 

-زحمتی نیست. من هنوز می توانم به راحتی به 

سپس «هارپر» گیلاس نوشیدنی را تبسم‌کنان 
برای حبرنگار آورد. اما هنوز این تبسم صورت لاغر 
و گرفتهاوراروشن نکرده‌بود که اندام نحیفش به 
روی صندلی خم گشت و پرتولبخند نیز از صورتش 
رخت بربست. 

(هارپر» نزدیک جهل سال داشت و اگر به حاطر 
رنج و غمی که در سیمایش مشاهده می شد نبود 
ان دام کوچک و موهای سیاه او جوانتر از آنچه بود. 
‌نمود. 

خبرنگار گفت: 

-بی‌شک شمااین داستان را برای این و آن‌بارها 
تعریف کرده‌اید و من خیلی متشکرم که این زحمت را 
امن جم میں می وید 

-نه زیاد هم این ماجرارابازگو نکرده‌ام. در 
در جری ان محاکمه. روزنامه‌ها خیلی به این موضوع 
علاقه نشان می‌دادند و بعد وقتی که «نالی» محکوم 
موضوع را فراموش کردند. 

-بله» می‌دانید این مطلب مربوط به یکی از 
جنبه‌های پراهمیت روح بشر است و باید درباره‌اش 
مقاله جالبی نوشت. 

«هاریر» گفت: 

-بله صحیح است... و شروع کرد: 

وقتی که رفتم با آقای «پاچمن» کار کنم هرگز فکر 
جاافتاده ملایمی بود ومغازه کر جکی داشت. در همان 
ساختمان که پاچمن شرکت کوچک خرید و فروش 
الماس خود رااداره می کرد در حدود پنجاه فروشنده 





معروف به کار فروش الماس مشغول بودند. شاید هم 
همین کوجکی شر کت «پاجمن» تو جه «نالی» را جلب 
کرده بود واو گمان کرده بود که دستبرد در مغازه 
کوجک این پیرمرد کار بسیار ساده‌ای است. 

بعد از اینکه دو ماه در شر کت «یاجمن» کار کرده 
بودم»می توانستم به خوبی جواب مشتریان رابد هم 
گرچه کارارزیابی با خود «پاچمن» بود. «پاچمن» گویا 
هفتاد سال داشت و کار سین آداوه‌شر کت اواز 
سن زیادش نبود واو بیشتر هفته‌ها فقط دو یاسه روز 
به رکت می‌آمد. روزی که «نالی» تصمیم گرفته بود 
نقشه خود راعملی کند از روزهایی بود که «یاجمن) 
به شر کت نیامده بود. 

انروزیکی از روزهای سه‌شنبه بود و من «روتین) 
منشی شرکت رافرستاده‌بودم برایم قهوه بیاورد و 
بدین ترتیب من در مغازه تنها بودم و در همان حین 
یک مرد جوان که کت امسپرت بسیار شسیکی به تر 
داشت. وارد مغازه شد. من هنو زاز شر مشتریهای دیگر 
حلاص نشده بودم و شاید شمااین نوع مشتریهای 
بسیار شیکی را که ما اغلب در مغازه خود ملاقات 
می کنیم» دیده باشید. اینها معمولا هزارها دلار پول 
دارد. اماوقتی که اوبالکنت زبان قیمت یک قطعه 
الماس رااز من پرسید به او مظنون شدم. بالا خره او 
گفت که می خواهد انگشتر نامزدی بخرد ومیل دارد 
صفحه مخصو ص که الماسها برویش جیده شده بود 
رادرآوردم و آن راروی پیشخوان نزدیک زنگ اخبار 
جلوی او گذاشتم. گویا او متوجه سوءظن من شد زیرا 
درهمان لحظه هفت تیر خود رادراورد. حقیقت را 
بخواهید من بیش از آن ترسیده بودم که با او بگومگو 
کنم. از طرفی به من مربوط نبود که این کار را بکنم و از 
همه بالاتر اینکه من می‌دانستم که «پاچمن» الماسهای 
خود رابیمه کرده است پس جهتی نداشت که من خود 
رابه کشتن بد هم. د رحالیکه الماسهارابرمی چید و همه 
رادر جیب می گذاشت من مواظبش بودم و سپس به 
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من امر کرد الماسهای دیگری را برایش بیاورم... او به 
سختی می لرزید» من هم همینطور. 
درون ویترین بیرون می‌آوردم. دستهايم که به شدت 
می لرزید ند. نتوانستند مقاومت کنند والماسها از دستم 
شده بودند برچینم و دراین حال دستم کمی به زنگ 
اخبار نزد یک شد و شاید همین موضوع سبب سوءظن 
شدید او شد و اند یشید که می‌خواهم فریبش بد هم و 
به همین جهت به من تیراند ازی کرد. 

بعد از آن دیگر چیزی به خاطر ندارم. فقط صدای 
دررابعد از فرار او از مغازه شنیدم و در همان لحظه 
بیهوش شدم و چند دقیقه بعد لحظه‌ای در آمبولانس 
به‌ه وش اآمدم.حتی لحظه‌ای را کهمرادرراهروی 
کمی به خاطر دارم. 

دران حال چشمانم رابه سقف دوخته بودم و 
همانطور که مرابه طرف اتاق عمل می‌بردند جراغهای 

سه ساعت بعد از این که از اتاق عمل بیرون آمده 
«نالی» موقعی که از مغازه فرار می کرده در راه دستگیر 
شده است. شاید شما بدانید که تمام آن چهل و هفت 
مغازه الماس فروشی فقط یک در برای د خول و خروج 
دارند. 

روزبعد تازه متو جه شد م که پزشکان نتوانسته‌اند 
گلوله‌ای را که هفت تیر «نالی» در بدن من داخل کرده 
خارج سازند. و این نقطه اوج فاجعه بود. گلوله «نالی» 
در سینه من در محفظه‌ای درست مابین قلب و ريه قرار 
گرفته بود و در چنین حالی ممکن نبود بدون اسیب 
رساندن به قلب یاریه من آنرا حارج سازند. پزشکان 
عکسی را که به وسیله اشعه ایکس از من گرفته بودند» 
نشانم دادند و حوب وضع را برایم تشریح کردند و به 
من فهماندند که بهترین راه‌اینست که گلوله همچنان 
در بدن من باقی بماند و تاروزی که از جای خود تکان 





نخورد من می توانم بی‌هیچ ناراحتی به زند گی خود 
ادامه بد هم ولی البته حرکت گلوله در بدن من منجر 
به مرگ من می‌شد اما پزشکان برایم توضیح دادند که 
بیرون آوردن گلوله به وسیله عمل جراحی خطر مرگ 
آنی برایم دارد. در صورتی که ممکن بود گلوله به این 
زودی‌هااز جای خود حرکت نکند وبه این ترتیب 
شانس زند گی کردن من بیشتر شود. 

وقتی که «نالی» به جرم دزدی و شلیک تیر سخت 
تحت تعقیب قانونی قرار گرفت من در بیمارستان 
بودم. آنروزها عده زیادی به ملاقات من می‌آمدند. 

مخصوصاعده زیادی برای دیدن عکسی که به 
وسیله اشعه ایکس از من گرفته شده بود می آمدند و 
پس از دیدن آن سرشان رابا حسرت تکان میداد ند 
و می‌رفتند. خبرنگاران روزنامه از من سوالات زیادی 
می کرد ند و حیلی مايل بودند بفهمند من با حمل عامل 
قتل خود در سینه‌ام چه احساس و روحیه‌ای دارم 
بالااحره خود «نالی» رابه ملاقات من اوردند تااو را 
تشخیص بدم و من به خوبی او راشناختم. خودش 
بو د. 


د اد اد 


حن جریا ها که الے او کان م ۲ 
بیمارستان م رخص کردند وبه من گفتند که دیگر 
کاری از دستشان برایم ساخته نیست و توصیه کردند 
که‌احتیاط کنم و زندگی رابر خود اسان بگیرم و 
از فعالیت‌های طاقت‌فرساو ناراحتی بپرهیزم. هرچه 
آرامتر باشم بیشتر شانس زند گی کردن خواهم داشت. 
من دیگر می‌دانستم که اسیر آن گلوله لعنتی هستم. 
ظرف یکروز, یکماه و یا شاید یکسال بالاخره آن گلو له 
و امن کشد. 

دادستان ایالت مرادعوت کرد که در محاکمه 
(نالی» حاضر شوم و شهادت بدهم. من این دعوت 
را پذیرفتم. میل داشتم ناظر پایان کار «نالی» باشم و 
محکومیت او رابه چشم تماشاکنم و دران صورت 
(نالی» دوباره محا کمه می‌شد .و این دفعه به خحاطر اقد ام 
به قتل او را محاکمه می کردند و فکرمی کردم دادستان 
کات کش ویر ان کس ای درو 
بار «نالی» نخواهد توانست جان بدر ببرد و این تنها 
دلخحوشی من است که هر گاه زمان مرگ من دررسد 
عمر «نالی» هم به پایان خواهد رسید واو به سزای خود 
خواهد رسید. البته این چیزی نیست که سبب شادمانی 
باشد اما اگر شماهم در موقعیت من بودید به هر چیز 
کوچکی برای بدست آوردن‌شادی مختصری هم که 
شده دست می زد ید. 

«جوهاریر» ضمن صحبت کردن به آرامی و با 
احتیاط عرض و طول اتاق راطی می کرد و با نگاه 
حود اتاق رامی‌پیم ود و ناگهان جلو پنجره به حارج 
چشم دوخت. 

تاریکی غروب داشت فضارادربر می گرفت و 
چند ستاره نخستین چشمکهای خود را در آسمان 
صاف و بی‌ابر آغاز کرده بودند. «هارپر» نگاهی به آنها 
اندانعت و آهی از دل بر کشید. 

خبرنگار گفت: 

-خیلی مشکل است» من واقعا برای شما متاسفم. 





اما برای «نالی» این امر مشکل تر است. 

«هاریر» گفت: 

-شمافکر می کنید من به زند گی «نالی» اهمیت 
می‌د هم؟ 
خبرنگار گفت: 

-نه» فکر نمی کنم شما به زند گی او اهمیتی 
بذ هید . 

خبرنگار سپس از جابرخاست وبه آرامی پشت 
سر«هارپر) قرار گرفت ویکباردیگر گفت: خیلی 
متاسفم و ناگهان بازوان او را گرفت و او را از پنجره به 
بیرون پرتاب کرد. 

نگاه متعجب هارپر روی صورت خبرنگار ماند. 
او بیش از دو قدم با پنجره فاصله نداشت و با ضربت 
خبرن‌گار به پایین پرتاب شسده‌بود و هنگامی که‌در 
حین سقوط خود رادر لبه تیز نیستی احساس می کرد» 
خمیازه‌ای کشید و باز هم نگاه خود رابه صورت 
حبرنگار جوان دوخته بود. به این اميد که شفقتی از او 
پبیند یا توضیحی بشنود. 

خبرنگار شاید این حالت او را دریافت. زیرا فریاد 
د 

-من خبرنگار نیستم. من برادر «نالی» هستم. 

و «جوهارپر» که به هر ترتیب به مرگ محکوم بود 
اخرین دقایق عمر خود رادر کنار پیادهءرو خیابان به 
پایان رساند و چشمانش را برای هميشه بست. 


پل با هوش خود کلتجاد روید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 
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گارسن‌های د وقلو! به 
٣و‏ ۴ ت EAS‏ 9 3 
تصویر ۱(یک شاعک م29 YY‏ 
کم دارد روی لبه کلاه) ی 


تصویر ۲ (برچسب پا ا 


روی بطری کوچکتر 7 


0 


است) 


چهار تصویر و چهار اختلاف! 
۱- تصويرل۸ پایین کت بیمار از زیر پیش‌بند 
(با بقیه فرق دارد) 
۲- تصویر] نوک مته دندانیزشکی (به طرف 
خارج است) 
۳-تصویرن) پرنده دم ندارد. 
۴- تصویر ( نوک مته دندانپزشکی (به طرف 


رس 


املاعات ی سارو ۱۳۳۱۷ 


مسابقه بز رک د استان نو بسی 


بقیه از صفحه ۳۱ 


۳ 

به من بگو چه‌قدر نازی 

میا باس رای 

وقت خواب و وقت بازی 

دلم می خواد تو نمیری 

همش باشی پیش شاد ی» 

یک روز صبح جمعه بود ومشغول آماده کردن 
صبحانه بودم که چشمم به قفس فنج‌ها افتاد. صحنه 
خوبی نبود. همان فنج سیاه و سفید. کف قفس افتاده 
بسودو تکان نمی خورد. مرده بودا فنج ماده مر تب به او 
نوک می‌زد و انگار می گفت: «نوبت توست که به بچه‌ها 
غذابد هی »نمی دانم؛ شاید نمی فهمید که او مرده است... 
مات و منگ در کنار قفس به این فکر می کردم که با 
نبود پدر بچه‌ها هم خواهند مرد. چند روزی گذشست 
امابچه‌ها زنده ماندند. فنچ مادر با تلاشی مضاعف و 
حیرت انگیز به بچه‌ها غذا می‌داد. او نگذاشت مرگ 
پدر فنچ‌ها اثر بدی در رشد و تغذیه جوجه‌ها بگذارد. 
جوجه‌فنج‌ه احالا دیگر بزرگ شده بودند و ازلانه 
بیرون میآمد ند. یکی سیاه و سفید مانند پدرودیگری 
سفید درست شبیه به مادر. یک روز صبح زود شادان 
پیش من آمد وروی پاهایم نشست و باصدایی نرم و 
خواب‌زده, گفت: 

«مامان, می خواهم یک چیزی برایت بگویم. فنج 
پدررادی دم که دریک باغ‌بزرگ وپردرخت کنار 
یک رودخانه با آبشار زیباء همراه فنچ‌های دیگر پرواز 
می کرد. دستم پر از ارزن بود. روی دستم نشسست و 
همین طور که دانه می خورد برایم می خواند: 

«اینجا همش ازاد یه 

جشن و سرور و شادیه 

e 

oT 

e 

نه دعوا و نه جنگیه...) 

وبعد زل زد به چشمهایم و گفت:«مامان! راستی چرا 
آن روز توی پارک» گربۀ گرسنه فنچ بی حال ما را که نای 
حرکت نداشت. نخورد؟ چرا ما به پارکی رفته بودیم که 
تاان روز نرفته بودیم؟ پس چرافنج ما مرد؟» 

گفتم:«می‌دانی د خحترم. مرگ وزند گی تمام 
موجودات عالم به دست خالقی است که انها را افریده... 
آن روز زمان مرگ فنج ما نرسیده بود و تو و بابک مامور 
نجات حان او شده بودید!) 

حال سالهاا زآن ماجرا گذشته است و درمی‌یابم 
که مرگ معنای تاریکی ندارد. چرا که هستی و زند گی 
تازه‌ای درپس آن نهفته است. آنچنان که بچه فنج‌هابا 
آوازهای زیبایشان, وجود فنچ پدر رابرای من تداعی 
ما E‏ ار ات 
همان‌طور که تولد بخشی دیگر از زند گی به حساب 
می‌آید. فقط باید بتوانیم راز و رمز و مجهول رابه (معما» 
تیال کی شید باعل N‏ 
رابگشاييم. 











9 تور ور 


۰ 


و ماجر اهایی عجبب 


از ذماه نفاط حهان 









-اتومبیل داع داع 
جمعه ۱۵ فوریه -فلوریدا:«(پی.جی. جونز» از خودروی شعله‌ور خود بیرون می‌اید. 
این حادثه در یک مسابقه اتومبیلرانی در پیست بین‌المللی «دایتونا) )رخ داد . خو شبختانه 
جونز در این حادثه صد مه‌ای ند ید و «تادبودین» قهرمان این مسابقه شد. 


-جرت زدن 
سه‌شنبه ۱٩‏ فوریه - بیجینگ در چین: کار گران درحال بسته‌بندی کیسه‌های پیاز هستند 
در جین همه اعضای خانواده کار می کنند و دراینجایسر کو جک خانواده‌در کنارانها 


خوابیده است. 





- چشم دارد ولی خوب نمی‌بیند 
یکشنبه ۱۷ فوریه -نمایشگاه اسباب بازی نیویورک: مردی به کسی که لباس «کله سیب 
زمینی» پوشیده است کمک می کند تا او رااز پلکان متحرک هدایت کند. 


در نمان 
سیر 


شنبه ۱۶ فوریه - فلوریدا: جواگان از تگزاس از روی سکوی پرتاب در ارتفاع ۵ متری زمین 


فک ۰ 


حه 
يس 


E 


ر جستجر 


سم 


سم 


آزمون 
سه‌شنبه ۱٩‏ فوریه - چین: نیکولاس راپینسون در چپ و بنجامین ویلیامز بایکدیگر 


الاعات ل @ ۳۳۷ 


۰ 


نی متر 








زآرما تسهای عجنب علمی 


نشسریه انگلیسی «ساینس)» در تازه ترین شماره خود عحیب ترین آزمایشهای علمی و طرحهای تحقیقاتی 


پژوهشگران و دانشمندان جهان را به جاپ رسانده است. 


به گزارش ایرنا. پایگاه اینترنتی روزنامه اتریشی «پرسه» به نقل از ساینس نوشت:انسان همواره در پی کشف 
حقایق و بسیاری از ناشناخته‌ها در علوم مختلف بوده اسست و هیچگاه این حس کنجکاوی او پایانی ند اشسته 


اسست.به همین دلیل است که انسان تا کنون برای کسب پاسخ پرسشهای خود اقدام به آزمایشهای عجیب و 


خارق‌العاده کر ده است. 


تعدادی از این آزمایشهای منتشر شده در ساینس به شرح ذیل است: 


زنده شدن پس از مرگ 

به دنبال بحث‌های بسیار درباره راز همیشگی 
«مرگانسان»» یک محفق حالف پا سی به نام 
«رابرت کورنیش» تصمیم به تلاش برای زنده کردن 

کورنیش جسدی رابرروی یک تاب قرار داد تا 
خون درون آن دوباره جریان پیدا کند. 
جسد تزریق کرد. 

اما ازمایشهای جنجالی وی موجب شد کورنیش 
رااز دانشگاه تبعید کنند. 

کورنیش پس از آن تحقیقاتش رادر منزل و در 
آزمایش‌گاه خانگی خود انجام داد او به وسیله یک 
جاروبرقی و لوله‌های بخاری توانست یک دستگاه 
قلب و یک دستگاه ریه بسازد. 

در همین حال «توماس مک مونیگل» جنایتکاری 


مداد تمس ه) 
نویسنده:علمی ۰ 0 


۷ پردرآمد ترین ورزشکار جهان «تایگر 
وودز» گلف‌باز در طول سال ۷۸ میلیون دلار 
وبه عبارت دیگر در هر ثانیه ۱۴۸ دلار درآمد 
خر 

۷در آمریکاء هفت میلیون زن و یک میلیون 
مرد. نظم غذایی خود را از دست داده‌اند. 

وا ی اب تال هد 
نمایند گان ۶۷ هزار نفر و به ازای هر نماینده 
کی ه ۱۱۵ نف مسعول فعالیت هستد: 

۷ تصادف وسایل نقلیه موتوری در هر دقیقه 
باعث مرگ دو نفر می‌شود. 

از سال ۱۹۷۷ به بعد در کلینیک‌های کورتاژ 
آمریکا ۸۰هزار مورد اعمال خشونت و تجاوز به 
زنان گزارش شده است. 

۷ در کنیا؛ یکسوم درآمد هر خانواده صرف 
رشوه دادن می‌شود. 

۷رقم معاملات غیرقانونی مواد مخدر در 
جهان به ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. 


که حکم اعد امش صادر شده بود آماد گی خود رابرای 

اما مقامات قضایی از ترس آنکه مونیگل بتواند با 
آزمایشهای کورنیش زنده شده و فرار کند با این کار 
مخالفت کردند. 

آیاانسان باچشمان باز هم قادر به خوابیدن 
است؟ 

«جان اسوالد» یک محقق اسکاتلند ی در سال 
کرد 

اواز داوطلبان شر کت کننده دراین تحقیق خحواست 
برروی یک کاناپه قرار بگیرند سپس وی چشمان آنها 
را با یک نوارچسب بازنگهداشت. 

اسوالد لامپهایی را جلوی چشمان شر کت کنند گان 
روشن کرد. موزیک بلندی را نیز در گوشهای انها به 
اجرا گذاشت و سپس پاهای آنها را به دستگاه شوک 


۷یک سوم آمریکایی‌ها؛ سفر موجودات 
فضایی به زمین را باور می کنند. 

ری از ها کر بان اتعسال کی 
صورت می گیرد. 

۷هر روز یک هفتم جمعیت جهان یعنی ۸۰۰ 
میلیون نفر گرسنه می مانند. 

ان تدای ان ردان سارت 
ای ار 

۷یک‌سوم جهان در شرایط جنگی به سر 
می‌برد. 

۷براساس مطالعات. در شرایط یکسان دمای 
هوای داخل شهرها ۰/۸۱۰/۵ گرمتر از حومه 
شهر ها است. 

۷ارتفاع تبخیر در ایران برابر دو متراست. 
درحالی که ارتفاع متوسط بارند گی در ایران ۲۴ 
ار ارت و 

۷دربرخی مناطق بیابانی که هیچ گونه 
بارند گی در مدت چند سال انجام نمی شود 
گیاهانی هستند که با استفاده از شبنم به حیات 
خود ادامه می‌دهند. 

۷یک درصد از حجم جو را بخار آب تشکیل 


الکتریکی دردناکی متصل کرد اما در کمال تعجب پس 
از ۱۲دقیقه هر سه شر کت کننده به حواب رفتند. 

چکونه فیلهابه ماده مخدر «ال اس دی» 
واکنش نشان می‌د هند ؟ 

درسال ۱۹۶۲ دانشمندان آمریکایی درحالی این 
سئوال مهم را مطرح کردند که آنها برای پی بردن به آن 
مجبور شدند این ماده رابه یک فیل تزریق کنند. ميزان 
ماده تزریقی به این حیوان تقریبا سه هزار برابرمیزان 
مصرف الاس دی توسط انسان بود. 


فیل مورد آزمایش پس از تزریق و کشیدن یک نعره 
واژگون و ظرف یک ساعت تلف شد. 

بدین ترتیب محققان نتیجه گرفتند فیلها بسیار 
زود دربرابر این ماده مخدر از خود واکند" 5 ان 
می‌د هند! 


ی او / ۳ ۳ 
RA #۶ ۳ 1‏ 





بر این کم درا سای این ر 
است. دلیل آن اقیانوسها و سرد بودن لایه‌های 
ات 

ادر امتداد سواحل شمالی خلیج مکزیک به 
طول ۱۱۶۰ کیلومتر ۲۳۰ کوه نمک زیرزمینی قرار 
دارد که بعضی از آنها ۱۸۳۰۰ متر از بستر باریکی 
به صورت گنبد بالا می‌ایند. 

۷کم عرض ترین تنگه قابل کشتیرانی بین 
جزیره آگین از اوبوآو سرزمین اصلی یونان واقع 
شده است. دهانه این تنگه در محل حلکیس 
(ولعله) حدود ۴۰ متر است. 

۷بزرگترین مجمع الجزایر جهان که 
به شکل هلال است و بیش از ۱۳۰۰ جزیره 
را کال ار ی ول رم 
کیلومترمربع است و کشور اندونزی را تشکیل 
می د هد . 

۷بزرگترین کوه يخ یکپارچه که در قطب 
وو ی و ا و 
بر را ها رت ری ۸ 
کیلومتر است. بدین ترتیب اندازه آن از کشور 
بلژیک بزرگتر است. 





ممکن نست 


۰ بمب 
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نھ داشہ اک آد 


م خویی نبا 


% 
سره 


مار سل در وست 


علی کفاشیان: 


می‌خوامم تال اوران را جھاتی 


علی کیانی موحد 


عکس: محمد ذبیحیان 


بس از ادنکه به مذ ت د و هفته مشغو لبر نامه ر یز ی در ای مصاحهباعلی کفاشبال )ریس فد راسبو ن فو تال 
و دیسر کمته ملی الیک بو دم ۳ دو دار در قرار مصاحه مالغو شد.سرانجام تو اسییم دوز وت ملاقاتی 
داشسته‌باشیم.یک ساعت و شم در دفتر نسم تاابنکه سر انجام وارد اتاق رییس شدیم. در دفتر مجاور حلسه 


انتخاب سر مریی شم ملی بر فرار بو د که سر انجام یز به نجه در سید. صحبت رابه همراه استاد ار جمدم 
داو ود عرالو ش شرو کردم ویس از جهل وینح د فبقه از د فتر وی خارج شسدیم. السته مسیاری از سوالات مابد ون 
جو اب ماند باابنکه جو اب مناسی دریافت نکر دېم و دریافتم که او راه سختی دایسش رد 





فد ر اسیو دفو ټبال بک ساز مال طیر دو تی است.بعنی هیچ 
ساز مالا د وی در اد شاید د خالت کند. حښن مو ضو عی را 
قول دار ید ٩‏ 

بله ولی تا دخالت جه باشد ؟! 

بە رض اقای على (سادی گفته‌بو دند که مربی ,بر وازی 
نمی خواهیم ایبااین حرف د خالت محسو ب می شود با 
خیر٩‏ 

نه.مایک سری اصول د اریم که باید ان اصول رارعایت کنیم. 
مثلاممکن است بگویید که پشت ماشین هستم و رانند گی می 
کنم.مانسین خودم هست و مستقل هستم.یک جابه شمامی 
گویند که این خیابان ورود ممنوع است اما شما می گویید من 
مستقل هستم و خودم تصمیم می گیرم.ورود ممنوع راهم می 
خواهم بروم.بالا خره یک مقرراتی در کشسورحاکم است که 
انهاراباید رعایت کنیم.زمانی هست یک سیاست را تعبین می 
کنند که مثلامربی صهیونیست نباشد.نمی توانیم بگوییم در 
کار ماد خالت نکنید.مامربی صهیونیست می خواهیم. کار ما 
نباید با ارزشهایمان در تقابل باشد.اين موضوعات راد خالت 
نمی دانم بلکه از دید من راهن‌مایی است ومم‌کن است 
وا هت تما ها سبط کیان ارات امش لب تتسود 
رییس جمهور, مجلس و حتی افراد ناشناس به وسیله یک نامه 
می توانند مراراهنمایی کنند. 

شنار وای ی فد راید ر قا وا 

بابرخی ازآنهادوست هستم و ارتباط دارم وسعی می کنم 
با بقیه دوستان نیز ارتباط برقرار کنم. 

تساه حال حلسانی با آقای داد کادیب اصفایی فراهانی 
داشته اید ٩‏ 

باآقای صفایی فراهانی جلساتی داشسته ام وایشان درهر 
زمینه ای حاضرهستند به‌فد راسیون کمک کنند.باد کتر داد کان 
هنوز صحبتی نکرده ام اماباروسای قبلی مانند دکتر سجادی و 
چند نفر دیگر جلساتی داشته ام. 

سوالی که بر ای سیاری از فو تمال دوستاد پیش امده این 
است.«حطو ر شد کبک دو مبدانی کار درراس فد راسیود 
فو ال رار گر فت؟؛ 

بحث فد راسیون»بیشتر بحث مد یریتش است.مد یریت و 
نجربه در ساختارورزشی کشور. خود من دردومیدانی. که 
جامعه کوچکی در جامعه بز رگ ورزش بوده,تجربیات 
فراوانی داشتم..سپس حد ود هشت سال در جامعه بزرگ کل 
فدراسیون‌هامد یریت داشتم وبا تمام فرهنگ و شیوه های 








باشم یا نباشم؟! بر خی از افراد فوتبال بلد هستند امانمی توانند 
این کارراانجامد هند !مد ریت ورزش مهم است که آن را خیلی 
خوب بلد هستم. 

شمادر حال حاضر حند پبست دارید؟ 

دبیرکل کمیته ملی المپیک و رییس فد راسیون فوتبال. 

دست دیگ ی ند ار ید 5 

(با خنده) فعلا که ند ارم امااگر بدهند قبول می کنم. 

در مصاحسه ‌هاتان گذته ادد كەمى خو اهید حضو ر 
اشد .ہر ای اب حضو ر شالسته حه کاری انحام داده اید ٩‏ 

دراین یک ماه و چند روزی که این پست را تحویل گرفته ام 
سعی کرده ام که کمیته های مختلف از جمله کمیته تیم های 
ملی را تشکیل دهم.سپس دنبال یک مربی مطرح خا رجی رفتم 
که حتی وی تا استانه قرارداد هم پیش رفت امامتاسفانه در 
آحرین دقایق نتیجه نگرفتيم.درحال حاضرهم تمام تلاش 
خود رامسی کنیم تا یک مربی دانعلی خوب برای تیم ملیپید 
کارش موفق باشد. 

فدر اسیو د فو تال جه اند از هبر ای دولت اهمست دار د؟ 

اهمیت بسیار زیادی دارد جراکه دولت به حواسته های 
اجابت کند.یکی از خواسته های مردم این است که فوتبال ما 
سرو امان بگیرد برای همین دولت برروی مسایل فوتبال 
فوتبال ابران راجهانی کنیم. 

صحست ار خو استه های مر دم شد.یکی ار خو استه های 
مردم ما این انیت که یک مریی مطح خار حی در ر اس تم 
ملی ارال فرار گبرد. 

بله حواسته درستی است که نیاز به زمان دارد ومادرزمان 
آینده پیگیر این قضیه هستیم. 

بعنی ابنکه حداف تباب اد مقدمانی جام حهابی مربی 
خار بحی در راس تیم ملی فرار نمی کرو 

فعلانه اماممکن است که مربی خارجی بیاوریم.البته اگر 
بخواهیم مربی بیاوریم حتماباید دویاسه‌ماه‌در کنار نیم 
باشد.با فوتبال ایرانءفضای تیم و فرهنگ ما اشناشود.بعد 

شما گفته بو دید به یر ار افای کلمنته دو گر دنه خار حی 


ر“ ۲ 
لایرس ا O‏ ۳۳۷ 











دم دست داریم که اک کلمنته نشد.از این دو مریی استفاده 
ی کښم. 

به این شکل این حرف رانزدم»گزینه های خارجی زیادی 
وجوددارد که بخواهند درایران کار کنند ولی دراین مقطع 
دیراست و تصمیم گرفتیم تااز یک مربی ایرانی استفاده کنیم 
تابعداسراغ یک مربی خارجی خوب برویم. 

ہکی از ابرادهایی که‌به شما کر فته می شود حضور 
سا دبای مات دا س اس وگو 
بابد در این همه بر نامه مختلف شر کت کید ٩‏ 

بالاخره آنهامتقاضی هستند که بامن صحبت کنند.درست 
مانتد شسماا کر زوزنامه‌ها ویر گر اری هار مس خواهند 
سوالات خودرابه صورت مستقیم از من بپرسند.شاید هم 
به خاطر اینکه تمام رسانه‌ها و صد اوسیما حد ود ۰ماه‌درد 
بی رییس فد راسیونی کشیده اند و حالامی خواهند تلافی اش 
را دربیاورند (خنده).به اميد خدابه زودی قراراست که کمیته 
رسانه‌هاتشکیا شسود.این کمینه‌سیاست هایی رامک 
می کند که ما چگونه در برنامه‌های مختلف حضور پیدا کنیم. 

د راا چ ای ی کار اواد ا کت ی 
شفق. تاح باێی ٩‏ 

طبق اساسنامه رییس فد راسیون من هستم و تمام سمت های 
مختلف نیز مشخحص شده است.اختیارات و وظایف مانیز 
معلوم است.قطعا تااساسنامه با ساختار فد راسیون منطبق شود 
و افراد با وظایفشان آشنا شوند کمی طول می کشد.به هرحال 
وظایف مشخص است واگ ر طبق وظایف جلوبرویم به راحتی 
می توانیم کارها را پیش ببریم.بقیه هم در کار خودشان تمرکز 
پیدامی کنند و کارشان را انجام می دهند. 

سخنگوی فدرامیود در حال حاضر کیست؟ 

آقای تاج. 

ہس سر الیسنست آقای شسفق در نفش سخنگی حاضر 
می شود؟ 

سخنگو که نه! دوستان مطبوعاتی اول از سخنگو یک چیزی 
می‌پرسند.بعد ازمن تاییدش رامی گیرند و بعد از آقای شفق 
ایبد ایی می گیر اا اید دیاش این ابست که‌رسانه‌های 
بسیارزیادی درورزش داریم وه رکدام درد نبال کردن مسایل 
سلیقه خاصی دارند و تابع قوانین و مقررات خاصی نیستند. 
یکی از سخنگو می پرسد.یکی از آقای شفق.یکی از من! 

نقش اقای شفن در فدراسیود فو تال حیست؟ 

آقای شفق جزء هیات رییسه است و در انتخابات فد راسیون 








به عنوان نماینده باشگاه ها انتخاب شده است. 

* وی فبلاچه سوابن ورزشی داشته است؟ 

احتمالاسوابقی داشته که به عنوان نماینده‌باشگاه‌هاانتخاب 
شده است. 

٭# اقای شعن اصوار زبادی ر وی اقای کلمنته د اشست. 
اصر ار شخصی ہو د با از طر ف فد ر اسیو د بو د؟ 

زمانی که کلمتته‌راتابید کردیم»ءاصرار کردیم که‌باوی 
قرارداد ببندیم.ایشان تنها یک رابط بود. 

داستان باشگاه ابو مسلم چیست؟ 

در جریان نیستم. 

کا گم بندباشگاه و مس به مت ۰۰هزا نما 
به آقای شفق فر و خته شده و او یز باشگاه رابه ملع مل بار د 
و میلیو د تو مال ذر و خته است. صحت دار د با خر ؟ 

در جریان نیستم.بعید می دانم که چنین فعل و انفعالاتی در 
فوتبالایران صورت گرفته باشد! 

نمایند مرد م مشهد در مجلس به این کار اعنر اض کر ده 
است. 

یکی ازنمایند گان‌دراین زمینه بامن‌صحبت 
هایی کرده است اما من در جریان نیستمافکر 
نمی کنم چنین چیزی امکان داشسته باشد که 
اا کار اه تیش هن 
تومان حریده باشد. 

اگ تفا افتادهباشد. فدر اسیو د کاری 
نمی تو اند دکند ٩‏ 

ر ا تا دا انس ار 
ندارد. 

شوه عیشت دوش انس داد وال 
به حه صورت است؟ 

شیوه‌ای را که در کمیته‌ملی المپیک اجرا کردم در فد راسیون 
فوتب‌ال پیاده‌می کنم.یعنی تعیین وظایف مشخص برای هر 
گروه حاصد اشتن یک سیستم.اختیار دادن به افراد ونظارت 
وارزیابی. 

شماهنده سال ریس ذدراسیودا دویدانی بودید. 
جه فعالتی در اناانحام دادهو چه د ست اور د میتی 
داششد ٩‏ 

دست آوردهای فراوانی داشستیم.یکی از مهمترین این 
دست اوردها پی دا کردن دارایی بالا است که توانستیم 
E‏ و ری اس ها 
ا ا 
ورزشگاه و سالن های مختلفی تاسیس کنیم.تاحدی کیفیت 
کاررابالابردیم که در حال حاضرورزشکاران المپیکی فراوانی 
در دومیدانی داریم. 

رماضی که عنوادار سس قد راسيو دا تخاب 
شد بد. بر نامه ای که دادید. جه بو د؟ 

در دوومیدانی ده سال اول کار یک برنامه داشتم و هفت 
سال بعد ی نیزبرنامه‌ای‌دیگر.د رف و تبال نیزبرنامه‌من این است 
که ابتدا مشکلات مالی را برطرف کنیمکمیته های مختلف را 
سامان دهیم.برنامه ریزی مناسبی برای تیم های مختلف ملی 
داشسته باشسیم که بهامید خد ادر س طح جهانی بتوانیم مطرح 
شویم.امروز که فد راسیون‌فوتبال راتحویل گرفتم فوتسال 
در مکان ششم جهان است و فوتبال در مکان چهلم.اگر چهار 
سال دیگر بتوانم فوتسال و فوتبال رابه‌مکان‌های‌بالاتردر 
رده بند ی فیفا ببرم کار مفید ی انجام داده ام. 

در مصاحبه ای گفتید که از من خو اسسته شد تاياب چه 





کسی از شمااین در خواست راکرو؟ 

دراساسنامه جد ید فد راسیون فو تبال برای اینکه شمابتوانید 
کاند یدای ریاسست فد راسیون شوید.باید چند نفرازاعضای 
مجمع شمارا تایید کنند.برخی از دوستان این پيشنهاد رابه 
من دادند و من نیزاز ان استقبال کردم. 

شما گفته‌بو دید که قر ار داد کلمنته هابی شد وه صورت 
نمادین انر اامضاء کردید.بعد جه اتفافی افتاد؟ 

بعد ازاینکه قرارداد راتنظیم کردیمبن د اقامت‌درایران 
کلمنته را مشخص نکرده‌بودیم.وی استنباطش این بود که 
هرموقع که خواست درایران حضور داشسته باشد ولی ما 
استنباطمان این بود که وی مربی پروازی است.برسراقامت 
درایران صحبت هایی کرد یم که سرانجام به نتیجه نرسید و 
قراردادی با وی امضاء نکردیم. 

وی گقته بود که من همادا ساعت اول گفته‌بو دم که در 
ابر اد افامت نمی کن ببس بر ااصرار کر دې که وی در ابر اد 
حضو ر داشته داشد ٩‏ 





طبق پیش قر ارداد ذکر شد هبود که‌فد راسیون‌دوبلیت در 
سال به وی می دهد که وی دوباردر سال می تواند ازایران 
خارج شود.اما وی فکر دیگری کرده بود. 

شرابط آقای کلمنته بر ای مرییگری در ابر اد چه بود؟ 

وی‌برروی‌چند موضوع تأکید داشت.اقامت‌درایران داشتن 
اختیار تام و اینکه قراردادش تا پایان جام جهانی باشد. 

۱ 

یک میلیون و هشتصد هزار پورو برای سه سال . 

و مایانه؟ 

حقوق ماهیانه ای دریافت نمی کرد. 

حفوق د ستّاراش رای خو دش می داد؟ 

بله,برعهد ه خودش بود. ۱ 

جه ادج منصتی این شر ابط به نظر مشکو ک می ابد. 

برخی از دوستان می گویند به خاطر اینکه به صورت کنترل 
ازراه دور می خوامسته تیم ملی را هدایت کند.این مبلغ کم را 


پيشنهاد داده است. 
شر ابط فد ر اسیو دادر حال حاضر بر ای انتخاب سر هری 
م ملی حچست؟ 


سابقه مربیگری در تیم ملی یا لیگ برتر» تجربه و تحصیلات 
مب تما رهای ایر می چا اسر انه ماي 
از آنهامی گیریم و کمیته تیم های ملی آن‌برنامه‌هارابررسی 
کرده و سرمربی جدید راانتخاب می کند. ‏ ر 

عبی این امکاد و حو د دار د.افرادی که فلاامتحال خود 
رایس داده و یام ملی نتحه نگر فته اند به عنو ال سر هری 
تم ملی انتخاب شو ند ٩‏ 

بله»امکان داردایک مربی در زند گی کاریش دردوره‌ای 


اطاعات لل HO‏ 











موفق و در دوره‌ای ناموفق است! برای مااین مهم است که 
مربی آینده بتواند از نظرات و تجربیات دیگران استفاده کند و 
تعامل خوبی با دیگران داشته باشد. 

بعنی منلاآفای قلعه ن بی با نهمه تد ار کات و امکانات 
در تسم ملی مو فق بود.می تو اند دوداره سسرمربی تم ملی 
ابر اد شود؟ 

این موارد را مد نظر قرار می دهیم و برای انتخاب به گذشته 
افر اد نیز دقت می کنیم. 

داستاد ملافات پر ادر شماداامیر قلعه توپی حه بو د؟ 

این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.برادر من آقای 
قلعه نویی رانمی شناسد.چه برسد به اينکه بخواهد باوی 
ملاقاتی داشته باشد. 

هد ف از تاسیس ١ټبم‏ ملی ب» ایر الا چیست؟ 

کمیته تیم های ملی در حال بررسی این موضوع است.«تیم 
ملی ب)د راولویت دوم‌مااست.ابتداتیم‌ملی راسروسامان 
بدهیم.بعد اگر به لیگ لطمه نخورد «تیم ملی ب» رانیز تشکیل 
می‌دهیم. انیم ملی ب») جزء اهد اف بلند 
مدت مااست که در ذهنمان وجود دارد. 

بر نامه تیم ملی باو الا چیست؟ 

هدف ما حضور مقتدرانه در بازی های 
آسیایی جوانگ جو ۲۰۱۰ است و امیدواریم 
که تیم ملی انوا ن در آن مسابقات جزء 
تیم ه ای مد ال آورباشد,تیم ملی بانوان 
عونت کاس کر ماکان ار کارت 
تیم است و سعی می کنیم یک مربی خارجی 
خوب برای آنها بياوريم تابتوانند در کارشان 

م ملی فو تال ارال که زمانی قدرت 
اول اسیابود. چند و قتی است نابج خویسی نمی کک 
حر ٩۱‏ 

اگرمنظورشماتورنمنتی‌بود که چند وقت پیش برگزار 
شد .من نتیجه آن تورنمنت رابد نمی بینم. تیم ملی فوتسال‌مادر 
اخرین رده بندی فیفا ششم است و انراباید مد نظر قراردهیم. 
باایک باخت و برد نباید قضاوت کنیم. 

شمامی داڼند که رده ‌بندی شفاده جه صورت است؟ 

بله ایرد باعت‌هاءکارها یآموزشی وتوسعهفوتبال و بدند 
عامل و فاکتور دیگر این رده بندی رابه وجود آورده است. 

وهی د اند که همین ر دهبندیبه و اسطه‌بازی های مختلف 
تم ملی به و جو د می اید.اگ در آخوین ردهبندی تم ملی 
فو تسال ماد ر رده ششم اسست.د لیل این امر ست که ما 
ذدرت ششم جھال هستّم۱ 

دررده‌بندی فیفاتورنمنت هامحسوب نمی شوندتنها 
مسابقات رسمی حساب می شوند. 

پسس این تورنمنتی که‌ماشسر کت کر دې رسمی ښوده 
است؟ 

چراارسمی بوده اما مسابقاتی لحاظ می شوند که در تقویم 
فیفاثبت شده باشند.آن تورنمنت بازی های تدارکاتی بین 
چند کشور مختلف بود ونتایج آن در رده بن دی ‌فیفاهیچ 
تأثیری نداردا 

بر نامه ذد ر اسیو دا برای تیم ملی فو تیال ساحلی چیست؟ 

شر کت در مسابقات اسیایی. کمیته فوتسال در حال بررسی 
برای انتخاب یک سرمربی خارجی خوب برای تیم ملی فوتبال 


لطفا ورق بزنید 


حاشه‌های واقی تیم 


ملی در شمار 


۰ 


د مخصو ص نود وز 


۰ 











دی موادم سل دران مات کم 


بقیه از صفحه قبل 





چرا کته و نسال و فو ال بابکدیگر نو کیب شده اند٩‏ 

این مقرارت فیف ااست وماطبق مقررات‌این کاررا 
کرده ایم. 

به عنو اد یک طر فد ار.نه ریس فد راسيو دا.این مو ضو ۲ 
رافولمی کید کهبسیاری از ملی بو شال مااز حضور در 
ی اقا 
اف ادا تم ملی کنار گذارده و نفر ات بااگیرهو حوایا وا 
حابگزین آنها کیہ ٩‏ 

نه»این موضوع راقبول ند ارم.بچه‌های ماهميشه عرق ملی 
داشته و دارند و همه سعی و تلاش خود رامی کنند تا تیم ملی 
موفق شود.بچه ها با تمام وجو د شان تلاش می کنند. 

واگ امات شود که واقعا تلاش نمی کند؟ 

آن‌به مربی بستگی دارد»ا گر مربی این احساس راداشته 
باشد.می تواند آنهاراازاردوی تیم ملی خط بزند. ما نیزازوی 

حندی پیش شایعه ای درداره استعهای شمااو ذد راسيو ن 
وبا کت د کدی الیک شیده شد ان موضو + 
صحت دار د٩‏ 


باشگاه الامار ات از تنها تماشاگر خود قدر دانی کر د! 
e‏ الامارات از تنها تماشاگر خود دردیدارمقابل الو حده 
قد ردانی کردند! «مهدی رجب زاده» به 
تماینک کسی از ایرد پاش گاه هد بط راز ۲ 
تیم راطی مراسمی به‌ وی اهدا کرد. دردیدار 
االو حل تھا یکی ارهواداز ال الامارانت :۲ 
ا ورزشگاه حضورداشت که‌بد ون‌واهمه‌از 
همواداران تیم مقابل تیم خود را ۰٩دقیفه‏ 
تضویق کرد با اینکه الامارات نیمه اول را یکا 
بر صفر به حریف وا گذار کرده‌بود»این هوادار 
7 لحظه ای نا امید نشد و از تشویق تیم خود 
دست برند اشت تادرنهایت به تنهایی پیروزی 
یی کیرد ا ا مار ت در این دیا ار یس ارا کت سای و انیس 
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الوحده را با نتیجه بر یک شکست دهد. 


کالد رون: خوب شد که کاپلو را اخراج کردم 
اراج سرمربی کنونی تیم ملی انگلیس از رثال ماد رید از دید رئیس این 
باشگاه یک اتفاق تاریخی و خوشحال کننده تلقی می‌شود. 
تن تس انسیا سر تراسا سای نی 
اظهارداشست خیلی وب شد که کاپلورااخراج کردم چراکهقهسرمانی 
Ells‏ 


تاشت 











وی‌ادامه داد:رئال مادرید 
بود که به این قهرمانی بزرگ 
دست یافت. کاپلو باید بداند که 
رئال یک تیم است واو درسال 
دوم حرفی برای گفتن نداشت 


واگرعمری باشد باتمام قوادر فدراسیون فوتبال حدمت 
خواهم کردم. ۱ ۱ 

گنتهمی شو دده و اسطه حصضسو ر افای تاج افای 
اهر اهب داد ده یم ملی راه دافته اسنت: 

آق ای تاج به تازگی به فد راسیون آمده‌ان د و ابراهیم زاده 
از سال قبل در تیم ملی بود..حضوروی ربطی به آقای تاج 
ندارد. 

یی شما کار وی راطی هستید٩‏ 
باشند. 


واقعاحای تعحب دار داشسمابه عنو الا ریس فدرامیون 


فو ال از کار آقای ابر اهیم زادهراضی هستید باخیر ٩‏ 

نیازی نیست که من کار افراد راتحت نظر بگیرم.من باید 
برروی سیستم تمرکز کنم تاببینم که خوب کارمی کند پا 
نه؟آقای ابراهیم زاده تااینجا هدایت تیمی رابرعهده داشته که 
من بايد دستش راهم ببوسیم!د راینده که سرمربی تیم ملی 
و تصمیم بگیرد که ابراهیم زاده بماند یا خیر؟! 

جند در صد انرژی خو دراصرف فدر اسیود فو تال 
می کید ٩‏ 

حد ود نود درصد.من از شش صبح تا ٩‏ شب در فد راسیون 
فوتبال هستم. 

فر ار ہو د افای مھاجر انی ریس تیم های ملی شو د .در ست 


است؟ 


هم قرار گرفتند. 

این مرتبهشادی پریدراز 
حضوردر مسابقات انتخابی تیم 
ملی انصراف داد. محمد ابراهیم 
مداحی رئیس فد راسیون شطرنج 
می گوید؛«علت این انصراف را 


داشت می توانست به‌مایکو یل 
ولی تا الان نه تلفنی نه حضوری 
از او اعتراضی نشنید ه ایم. 


نمی‌دانم.اگر پریدرمشکلی | 






AA ¥ 


هنوزاین تصمیم گرفته نشد هامابه شخصه از نظرات وی 
استت دوهی مود ویشیا ری از موارد از وی رافتهابی کر بد؛ 
وبه انهاعمل کرده‌ام.وی ادم‌باتجربه ای است و علاقه فراوانی 
به ایران و تیم ملی ایران دارد. 

و اقای باوری به عنو ان مدیر فنی تج ملی ابر اد منصوب 
شو د... 

این قضیه منتفی شد. خود شان نخواستند که دراین سمت 
فعالیت کنند. 

ورزشگاه از ادی ماد جار مشکلات فر اوانی شده است. 
سعی کر ده اد که این مشکلات رابر ط ف کښد؟ 

این جزء وظایف مانیست اماسعی می کنیم به آنها کمک کنیم 
تامشکلاتشانرابرطرف کنند.برطرف کردن این مشکلات به 
عهده مسوولان ورزشگاه است. 

افدر اسیو دا فو ټبال بر نامه ای بر ای اببحاد یک ورز شگاه 
دیگ دار د٩‏ 

من د ر مورد استاد یوم تخصصی ند ارم.مابرنامه خاصی برای 
ایجاد استادیوم نداریم چراکه کارماساعت و ساز نیست بلکه 
باید از ورزشگاه‌های مختلف استفاده کنیم.ساخت و ساز از 
وظایف سازمان تربیت بدنی است. 

و سوال اخر.چند در صد از مصاحبه هایتان در مطبو عات 
راتاید می کید ؟ 

حد ود نود درصد. 

از وفتی که در اختار ماف اردادید تشکر می کنم. 

من هم از شما و مجله وزین اطلاعات هفتگی تشکر می کنم 
که سعی در روشن کردن افکار عمومی دارید. 


دعوای ز نانه روی صفحه شطر نج 
برای سومین مرتبه در یک سال گذشته باز هم شادی پریدر و آتوسا پو رکاشیان رودرروی 





لبو نل مسی حایزه افه رااز آن خود کرد 


ميان ۰بازیکن شد. 
خود کرد. 
رنگ وب سایت آن درج می شود. 


عکاسان اروپایی قرار گرفت واد 
بازیکنان آینده بارسلونا نامید. 


۳۳۷ RKO (2 اطلایات‎ 


بازیکن جوان تیم فوتبال بارسلونا مفتخر به دریافت جایزه ؛ 


پس اخبار مر بوط به این بازیکن د رستون طلایی 


مسی کنار خواهرزاده‌های خود. مقابل 
دای کوق کع۱ 


وی نقش غیر قابل انکاری در موفقیت اخیر | 
این تیم مقابل سلتیک اسکاتلند امیت 


بین المللی خبر گزاری افه از 


لیونل مسی رد ار رتش این تیم اسپانیبی جایزهبزر گ خب رکسزاری ملیافه راد 














لوییس ون کال: 


هرگ از بانک وام نگ ثنه ام 


لو ییس ود گال .یکی از مو فق تربن مریباد فو ټبال حهاد است.هرد 
هلندی که تو انسته است دوبار عنوان فهر مانی در مسادقات باشگاهی اروبار۱ 
ده دست اور د ورور گاری سر مریی تیم رو بای اڑا کس ہو ده است. مانی که در 
امستر دام مشغو ل ده فعالست ہو د ستار گاد رر ِ همانند باقر بک کلاور ٿر ادرال 
دی دو ذر» کلار نس سید ورف اد گار داو یدز نو انکو کاو .اد وی ودادر سار ماو ک اور مار س و ری لہتماان و۱ 


ډه حهاد ذو تال معر فی کرد.او سپس به بار سلو نار فت و در مس و ۱۵ نو انست همر اه دار ساد و بار 
متو الی قهر مان لالبگاشو د و سپس به عنو ادا مدیر فی به اڑا کس باز گشت و در سال ۵ ١‏ ۰ ابه الکمار هلند 
ہو سست. الکمار باشگاهی ہو د که وی اخرین روزهای د ورا بازیگر یش رادر انحامسپری کرد و در همان 


داشگاه بو د که ده عنو اد مریی مشغو ل ده کار کہ 


© با هد ابت ہک ټم ملی .یکی از اهد اف ابنده شما 
پىست؟ 

0دراین لحظه آرزوی من هدایت یک تیم ملی بسیار 
خوب‌است که‌بتوانم‌همراه‌ان‌تیم‌مقام قهرمانی یک تورنمنت 
مهم رابه دست آورم. من در سطح باشگاهی به هر افتخاری 
که در جهان فوتبال وجود داشته است.رسیده ام اما در تالار 
افتخاراتم جای خالی قهرمانی در جام ملت های ارو پاپ 
جام جهانی احساس می شود.الکمار هميشه خواسته است 
که من درانجابمانم ومن نیزهمیشهبه فرارداد کاری که 
می بندم پایبند هستم. 

۵ ا ابنکه زمایی هد ات تیم نارنحی ها( هدند ار ۱ 
بر عهد ه د اشتید پشیمان سید ؟ 

من همیشهبه زم ان حال و آینده ن_گاه‌می کنم.نه 
گذشته‌امن همراه تیم ملی هلند هیچ شانسی برای به دست 
آوردن عنسوان قهرمانی درهیچ تورنمنتی ند اشستم که‌این 
موضوع‌بسیارشرم آوراست!تنهابه این دلیل از تیم‌ملی 
هلند کناره گیری کردم که بر خی از با ز یکنان باروش های من 
مخالفت داشتند ونمی توانستند حضور مرا تحمل کنند.من 
فرد ی هستم که تنهاباروش خودم کار می کنم و به هیچ و جه 
روش کاری خودم رابه خاطر دیگران عوض نمی کنم. 

۵ شمادر بازی نهابی فصل گذشته همراه الکمار 
شکسست خو ر دید. این مو ضوع بد ین معناشسست که شما 
انگیره خو د رااز د ست داده ادد و بابد همه حبر رال اول 
شر و کند؟ 

شکست خحوردن درب ازی‌نهایی همیشه باعث 
دلشکستگی می شود اباش‌گاه ہے یک عنوان قهرمانی 
نباز داشت تا به همگان اثبات کند که در حال رسیدن به 
اهد اف درازمد تش است.ازسویی دیگربا کسبآن‌مقام 
می توانستیم دوباره خود زاد رهلند مطرح کنیم.بود جه ما 
6 اون وروا ماما راک هاس اک 
بابودجهای 1۵ میلیون‌ بورویی و آیندهوون 1۰میلیون 
یورویی مقایسه کنید خود تان متوجه می شوید که مابااین 
بود جه اند ک دردو فصل گذشته جزء سه تیم برترهلند قرار 
گرفتیم و توانستیم به مسابقه نهایی صعود کنیم و درضربات 
پنالتی مغلوب شسدیم.رییس باشگاه فرد بسیار ثروتمندی 














هست ولی نمی خواهد که با تزریق بود جه فراوان برای ما 
مشکل ایجاد کند.پول همه چیز نیست!آژاکسآیندهوون 
وفاینورد حدود دو تاسه برابر ماخر ج می کنند امامشاهده 
می کنید که اختلاف امتیازی بین ماو انها وجود ندارد. 

0 اب احداشد دہاز یکنا خو ب بر ای یو مستن به 
باش‌گاه های بزر گ تر برای شمامو ضو عی ناامید کننده 
شست؟ 

0 ها وهای تسایس کو 
آنها را پرورش می دهید بايد منتظر این باشید که یک روز 
آنهاش مارات رک کنند.من واقعاازاین موضوع احساس 
ناامیدی‌یاناراحتی نمی کنم.مابه موضوعات مهم تر فکر 
می کنیم.موضوعاتی مانند کیفیت بازی که انجام می دهیم. 
دوست دارم هجومی بازی کنیم و از حریفانمان امتیاز 
بگیریم.زمانی که‌برای‌اولین بارهمراه آژاکس به‌مقام 


اطاعات :ا FD‏ 


قهرمانی هلند د ست يافتم»بو د جه تیم ما بسیار کم بود ومن 
می توانم این کاررادوباره در آلکمارانجام‌دهم.اگر به این 
موضوع اعتماد نداشتم.ه ر گز به اینجا نمی آمدم. 

۵ حسرت روزه‌ای حضور در بارسلونا را 
نمی خورید ؟ا گر ابن شانس راداشته بداشسید. حاضر 
هستید دوباره مربی بار سلو نا شو ید ٩‏ 

۵ شماباید هميشه به متن موضوعات دقت کنید.تا 
به امروز از هیچ کدام از تصمیم هایی که گرفته ام پشیمان 
نشده‌ام.در فلسفه من هیچ تفاوتی بین گذشته و حال وجود 
ندارد.من هیچ کاری راخارج از وظیفه‌ام انجام نمی دهم. 
همیشهبه این موضوع اشاره کرده ام که می خواهم خود م 
باشم.و هیچ وقت شخصیت خود راعوض نخواهم کرد.از 
اینکه مربی هستم بسیار خر سند م.حتی زمانی که روزهای 
د شواری داشتم.زند گی برایم زیبابود.توانستم همراه‌بارسا 
د و عنوان قهرمانی به‌دستآورم که مربیان اند کی توانسته‌اند 
این کار راانجام دهند.زمانی که نونز بر مسند کار بارسلونا 
بود»باشگاه بود جه فراوانی برای خرید بازیکن نداشت.ما 
هرگز برای به خرید یک بازیکن از بانک وام نگرفتیم. 

۵ نظر شمادرب ره فرانک رابکار د جست ری 
نو انست همر اه بار سابه افتخار ات فر او نی در اسپاښاو ار وبا 
دمست اد اماامرور انتقادات د وا از وی می شود. 

0 تاریخ نشان داده است تکرار کارهایی که انجام داده 
ید تنها و تن به حودتان بسستگی دارد.فرانک مرد بسیار 
خوبی است باذهنی آزاد اما تمام مربیان‌بارسلونادر یک دوره 
زمانی دچاراین مشکل شده‌اند.شما تنهاباید برروی موج 
این انتقادات سوار شوید تا بتوانید از این موج فرار کنید. 

۵ شماحمرا ازاگس به سر عت تو الستید عناویس 
مختلفی به د ست اور ږد. ابابه د ست اور د ا عناو ین به این 
مر ع ری کی نکد کا وااو خاک نو 5 

0زمانى كەشمابەسرعت به موفقیت دست 
اماما اراتا مارم رداک اراد 
ان موفقیت هارا تکرار کنید انتقادات باسرعت بیشتری از 
شماشروع می شود.برخی مواقع این انتقادات غير منصفانه 
است اماتنهاراه‌برای فراراز انتقادات این است که همه آنهارا 
قبول کنید.زمانی که به آلکمار آمدم در لیگ به عناوین دوم و 
سوم دست یافتیم.به همین د لیل انتظارات از ما بالا رفت. 

0 بهترین خاطر ه شمادر زمادا مرییگری چیست؟ 

۵درژانویه سال ۱۹۹۶همسرمن فوت کرد ودرمی 
آن سال به همراه آژکس توانستم اولین عنوان قهرمانی خود 
رابه عنوان یک مربی بهد ست اورم.ان زمان دوره بسیار 
سختی برای من بود. 

0 شمادر سال هسای مرییگری خو دس ابازدکنان 
افسانه ای فر اوانی کار کر دید. کد میک از آنهادر خاطره 
شمایسنتر از د یگ ان حای دار د؟ 

۵ من نمی توانم تنهانام یک نفرراببرم.بازیکنان هیچ 
چیزی نیستند»اين تیم است که اهمیت دارد.بازیکنان 
فراوانی در ذهن من وجود دارند که از لحاظ بازی درزمین 
و شسخصیتی منحصر به فرد هستند.البته با زیکنان فراوانی 
نیز وجود دارند که از نظر شسخصیتی نتوانستند خود رابا 
روش های من سازگار کنند.به عنوان مثال یری لیتمانن.از 
زمانی که در آژاکس شاگرد من بود تازمانی که با بارسارفتم 
د چار تغییرات فراوانی شده‌بود.زمانی که به‌باشگاه جد ید ی 
منتقل می شسوید مجبورید که خود تان رابافرهنگ جد ید 
وفق دهید و هر بازیکنی توانایی انجام این کار راندارد. 
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در هر یکت ستون شمار ه و یه هنر مند آن پیتاع‌ های جالی داد ه اند 


حلقه د ار: رضا رفیع 
raffie.persianblog.com‏ 





توضیح: از آن جایی که این روزها هر 
مطلبی را می چاپانيم. بالاخره به یک جایی برمی 
خورد ؛ بنابراین تصمیم گرفتیم از این به بعد به مسایل 
مهم جوامع بشسری بپردازیم.یکی از این مسایل مهم 


میخ است ! 
مه ۱۳ 
در راستای میخ! 
راشد انصاری 
کرده ام کنکاش در دنیای میخ 
نیست شیئی در جهان همتای میخ 
ys‏ 
تا که می بیند قد و بالای میخ 
یک تفر می گفت تنها جسم ؟ نه 


جان فدای قامت رعنای میخ 
می رود تاعرش واویلای میخ 
متهبرقی در کنارش کوچچک است 
او کجا و قدرت بالای میخ 
میخ اگر گردد کسی بر کار ما 
قلدری رابرده از بابا به ارث 
مرحبابر جد وبرابای میخ 
گفت شخصی از گروه پر فشار 
با چکش سرکوب کردم روز قبل 
کودتای دشمن فردای میخ 
جز نشستن بر دل اجسام سفت 
درمیان میخ های 7" حرفه ای 
میخ فولادی شده است اقای ۲ میخ 
میخ تان ایمن بماند از گزند 
با توام نجار »ای اوسای میخ 
TT‏ 
دفترم سر تابه پا امضای میخ 
من ولی یک عمر سالم مانده ام 
گر چه بودم غرق در دریای میخ 
بدا سک کر انیا 
دست من رایای من را جای ميخ 
از درون حنجره از نای میخ ‏ 
لذتی دارد میان انجمن 


۱-چیزی در مایه لیگ های حرفه ای 
۲-آقای گل همان لیگ ! 





سفر پر خرح 
محمد جاوید 
گنج قارون خواهد و صبری زایوب نبی 
تا که یک میّت شود نائل به دیدار خدا 
انتدانیمی زمالش بابت شش دانگ قبر 
می رود آن هم مکانی پرت گویی ناکجا 


۶۳ ۲ 


آمبولانس و مرده شور و مرده پیچ و مرده بر 

کب خر ال رن ارت تاد 
گورکن از یک طرف. تلقین فرست از جانبی 

باج گیری رادقیق و با مهارت می کنند 


اد ماج 
۳ ۲ 


ده نفر با دود اسفند واداهای عجیب 
مثل پروانه به دور گور او پر می زنند 
نوحه می خوانند آن هم دی جی وام پی تری 
گریه را همراه نوحه کرده بر سر می زنند 


اج ماج 
۳ ۲ 


چون سپردندش به خاک گور راهی می شوند 
مرده خورها ی گرامی جانب میزغذا 
رد تیار ات رورت مر 


ماد ماج 
۳ ۲ 


سوم و هفتم . چهلم نیز در جای خودش 

بازهم سوژه عزاباشد ولی چون بیت پیش 
ضمن میل هرغذایی یاد میت می کنند 

چون عزادارند دروافع تمام قوم و خویش 


۶۳ ۲ 


کیک و حلواء رانی وقدری کلوچه مسقطی 

پشت بندش بستنی وموز قدری هم انار 
بعد از صرف غذا.ان هم به عنوان دسر 

می رود در معدۀ چون چاه قوم داعدار 


اد ماج 
۳ ۲ 


اس م دود فکر فرار 
سنگ قبر صد منی فورامهیا می شود 
قیمتش هموزن مرده تازه ان هم اسکناس 
با چنین سنگی بگو میّت د گر پامی شود؟ 


اد ماج 
۳ ۱۲ 


الغرض درسالگرد میت خلد آشیان 
می خورد کفگیر بی پولی به تحت دیکشان 
جیبشان پر از تھی گردیده از این حرج ها 
گرچه در آغاز مملو بود جیب بیگشان 


اد ماج 
۳ ۲ 


کی 
ازنداری لاشه ام را شهرداری می برد 

آمبولانس و مرده شور و کفن و دفنم مفتکی است 
روح من خوشحال و خندان ان حوالی می پرد! 


ر“ 7 
اطایارت شب , @ ۳۳۷ 





عزیزانی که تمایل دارند لطیفه‌های آنها به نام 
خودشان چاپ شود. حتماء روی پاکت بنو بسند 
نکته‌های طنز امیز (حمید ب) 


کیف پول 
دونفردرحال دعوابودند که‌نا گهان یلیس سر 
دزد ید ه. 
پلمس گفت: خوب حالا بگوببینم چقد رپول 
توش بوده؟ 
مرد گفت: والا سرکار خبر ندارم چون خود م 
هم تازه زده بودمش! 
محمود جعفری - کوهبنان 
عادت جانه زدن 
یک‌فروشنده تعریف می کرد ومی گفت:اصلا 
بعضي از مشتری‌ها به چانه‌زدن عادت کرده‌اند. 
مثشلاجند روز پیش خانمی امد توی مغازه و 
ضمن خربد جنس از من پر سید: ساعت جند ه؟ 
من گفتم: ده خانم گفت: ده و ربع کم نمیشه؟! 
عز اذار 
مشتری: لطفا یک نوشابه سیاه بدین. 
فروشنده: جرانوشابه سیاه؟ 
مشستری: چون یکی از فامیل‌هایم فوت کرده و 
عزادار هستم! 
کوری! 
دومرددرحالی که د وعد د موزدردست‌داشتند 
وارد قطار شدند وقتی قطار حر کت کرد یکی از 
انهانصف موزرا خورد. در همین هنكام قطار 
داحل تونل شد. اوباوحشت به دوستش گفت: 
نصفی از موزم را خوردم و کور شدم. 
مریم پارسا 
می‌گویند: شما به این چی می گین؟ طرف خیره 
خیره عکس رانگاه می کنه و می گه: من که هیجی 
بابام غلط می کنه به این چیزی بکه. 
کارت سو < خت 
اگه‌یکی بهت بگه دوست دارم فوری باور 
دومی: چه طوری امتحانش کنم. 
رامی‌دی به من په باک بزنم! 














از:د کتر نوید خدادوست 





| فرورد ین 
وفای به عهد جوانمردی است و این همان جیزی است که از شما انتظار می‌رود. ولی 
گویاش ما یکطرفه به قاضی می‌روید وراضی برمی گردید و عوامل وسوسه‌تان بسیار 
رار کید ,دوسست خیم | تخیر ق بیادای بر ای تما ارامس بحتی فی‌باشد و ین کار 
روحیه استثنایی می‌طلبد که می توانید برای ان برنامه‌ریزی کنید. 
نکته مهم بعد ی این که برای رسید ن به مراد دلتان باید راههای اجابت راهموار 
سازید و گرداگرد خانه محبوب طواف کنید واشک شوق بریزید تایرنده اسمان دلتان 


به پرواز د رآید. 





دوست خوبمابیم از چه دارید که راهتان شفاف وروشن است وهمسفر آماده‌راه 
تابتوانید بلند ترین قله‌ها رافتح کنید وبربام عشق مسلط شوید و بدانید که یک انسان با 
استعد اد بر تراز یک پاد شاه بی فکر است پس تمام نیروی مثبتتان رابرای نجات خود تأن به 
نمایش بگذارید و این چیزی است که بسیاری در حسرت آن به سر می‌برند. 

امادرمورد مشسکلاتی که آنهاراریشهیابی می کنید باید بگویم که بهتر است موانم 
عشق رااز مقابل زند گی خود بردارید وبابیان مسائل درون تان ابتداخود راتخلیه کنید 
و سپس دیوار اعتماد را محکم تر سازید تا انتظاراتتان برآورده شود. 





| خرداد 
از تجربیات پیشین استفاده کنید و افسوس‌های آینده رادور سازید و خود رابیش از این 
درگیر مادیات نکنید و اجازه دهید که روح بلند تان نفس عمیقی بکشد. 
دوست خوبم! اطمینان داشته باشید که برای رسیدن به خوبترین‌هاباید خوب بود 
پس از خود شروع کنید و بعد به سراغ دیگران بروید! 
در صمب تاکید می کنم رمز مو فق فقیت زند گی شما فقط عشق است و بس. پس به دنبال 
مسائل دیگر رفتن در پیچ و خم‌های زند گی گم شدن است. باور کنید. 


کر ] مه 
#7 یر 

ی و کی کال ردان کاس انیا 
این موضوع را با تمام وجود درک کنید و راه اعتدال را پیش بگیرید. 

دوست خوبمابهترین داشتن‌ها آن است که به وسیله آن آبرو حفظ شود. در مورد 
دلگیری که از دوست عزیزی دارید هم باید بگویم که تیره ترین ابرها هم گاه چند ساعت 
بیشستردوام ندارند» پس صبور باشسید واین روزهارافقط سپری کنید که ایام بروفق مراد 
خواهد شد و قهر به آشتی بدل می‌شود و ماند گاری آن نیز بستگی به اراده شما دارد. 





7 مرداد 
بار سنگین غمی را با خود حمل می کنید که دلیل آن کوتاهی شماست وبس و من 
جدی بگیرید و از همنشینی با افرادی که با شما سنخیت ندارند دوری جویید تادر مسیر 
اتهام اطرافیان قرار نگیرید و خواسته‌های دل رابه شکل اصولی سامان ببخشید تابا کنترل 
د رخواستهاد اشته‌ها رافد انسازید که عواقب آن قابل تحمل نیست ود راین میان‌لازم 


لا شهریور 

دوست خوبم گوشه گیری رابس کنید ود رضیافت پرشکوه زند گی شرکت جویید و 
خودرااز انچه که نیاز درون است سيراب سازید و سراسر وجود تان رابه پاکی بیالایید و 
گرمی و روشنی آن رابه اطرافیان نیز هد یه دهید و آغوش گرمتان راعاشقانه برای دوست 
باز کنید و آرام به درون خود سفر کنید تااززمانی که دراختیار دارید حد اکثر استفاده‌را 
برده‌باشید.درضمن چیزی راد ر خود نگه ند ارید که تبد یل به سم کشنده‌می شود وبا 
تکیه بر این روش بیدار باشید و ترانه شاد زند گی را بخوانید و حلوت تاریک شبتان رابا 
شمع وجود عشق روشن سازیدا 
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به جمع خوب دوستانه‌ای دعوت می شويد که لازم است دوری بجویید و حال و 
هوای درون خود راد چار تغییر سازید که به چنین حال و هوایی به شد ت نیاز دارید و 
ازمسائل مو جود نگرانی به دل راه‌ندهید که ب رگ برنده‌دردستان ظریف شمامی‌باشد. 
درضمن خبری را که مد تهاست منتظرش بو د ید دریافت خواهید کرد وازدولت عشق 
انرژی جد ید ی در شما جوانه خواهد زد. 

نکته بعد ی اینکه مقد مات خوبی برای شما فراهم می‌شود که انتخاب راه نیز درنهایت 
با شما می‌باشد و امیدوارم تردید را کنار بگذارید و تصمیم قاطع بگیرید. 
است و من توصیه می کنم که مسائل تکراری و حاشیه را کنار بگذارید و برای ایجاد 
از اتلاف وقت دور بمانید و به دلتنگی‌ها پایان دهید وبه‌وابستگی‌ها پاسخ گویید واين 

در ضمن طی این روزها به یکی از ارزوهای بزرگ خود می‌رسید که امید وارم لذت 
ان بر جانتان بنشیند تاروزها را یکنواخت نبینید و بدانید امروز همان دیروز ارزوهاست. 


پس شکر گزار باشید. 
ب سحم هم 
۱ تا ادر 


روزهای خاصی را پیش رو دارید که‌شاید مجبورشوید تقلای بیشتری کنید. ولی 
مطمئن باشید نتیجه مثبت و رضای تبخش است و به نوعی تجربه‌ای ارزشمند. 

عزیزی در نزدیکی شماست که مشکلی دارد و آن گره‌با انگشتان شماباز می شود 
پس او را حمایت کنید و در پناهگاه امن خود جای دهید که باز کردن گره مشکلات از 
دیگران افتخار است و بس و در این زمینه اجازه د خالت به هیچ کس راندهید تافضای 
موجود رازهراگین نکنند و حرمت امن چهاردیواری خود را حفظ کنید که بسیار پاک 





در ضمن استفاده از شرایط و استراحت به موقع برای سلامتی شما ضروری است. 
8 

| . ]وی 

درشرایطی قرار می گیرید که حرف اول و خرراباید بزنید و این کار بسیار مهم و 
تعیین کننده است و مسوولیت آن نیز سنگین که امید وارم پایس نگذارید و برای انجام امور 
روزهای پیش رو برنامه د قیقی داشته باشید. چون تعداد انها بسیار و هزینه‌بر می‌باشند و 
توصیه‌من به شمااین است که او لویت‌بندی کنید که حد اقل بعضی از نیازهای ضروری 
رایاسخگوش وید وباد ریش گرفتن این شیوه‌مطمئن باشید که مجبورنمی‌شوید تا 
دست نیازبه سوی کسی درا زکنید.حتی به‌عنوان وام‌و یاقرض که‌د رهرحال شمارا 
مدیون می کند و سردرگم! 


چون دراین زمینه گذشتی وجود ندارد» پس بی‌دلیل برای دیگران شاخ و شانه نکشید 
وپرده‌درینکنید که به راحتی نمی توانید جبران مافات کنید.در ضمن توصیه‌می کنم 
کمی ‌هم سیاست به خرج د هید وازروی اصول حرکت کنید کهدراین روزهافرازو 
و من توصیه می کنم در این کار عجله نکنید و دست نگه دارید. چون نظرتان کاملا تغییر 
خواهد کرد. آخرین نکته این که اعضاء خانواده را میهمان خنده همیشگی خود کنید و 


دوست خوبم!اولین توصیه من به شما این است که طی این هفته شبها زود تر بخوابید 
تاانرژی لازم برای انجام کارهای مهم پیش رو را داشته باشید و انعطاف پذیر بمانید.چون 
ا ا هس و ول کی نی 
می توانید انهارابه شکل د لخواه تغییر د هید. دوست عزیزم. خوب می دانم که برای رسیدن 
به خواسته‌هایتان چقد ر عجله دارید و تلاش بیش از حدی رابه کار می‌بند ید ولی توصیه 
می کنم که سرعت را کم و انرژی راافزایش دهید تا خود را از چاله به چاه نیند ازید. 

البته اینهابه شرطی است که پارابه‌اندازه گلیم‌تان دراز کنید وراحتی خیال رابه 
خود تان هد یه دهید. 





دود شماد 


د مخصه 


ص یکی از المیسن های اد ۱ 


ی در دا 


۰ 


ده دعه اهادش می که 


دی 





آتشفشان در زیر بخهای قطب جنوب 

اما می گو نت یک کرزه آ تشف ان 
قدرتمند در زیر صفحه يخ غرب قطب جنوب 
که حد ود دو هزار سال پیش فوران کرده‌است 
ممکن است امروزه هم فعال باشد. 
این کشف سوالاتی رادر مورد ذوب بخها 

ین قاره مطرح می‌کند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس, این 
انفجار که درد رجه‌بند ی مقیاس جهانی قدرت 


دراد 


آتشفشانی» شدید "تا فاجعه‌بار رتبه بندی 
شده است شکاف عظیمی در صفحه يخ پد يده 
آورد و تلی از خاکستر را تاارتفاع ۱۲ هزار متر 

این اولین شواهد دال بر وقوع یک انفجار در 

صفحه یخ قطب جنوب لایه‌ای اب منجمد 
است که ضخامت آن در بر خی قسمتها به صد‌ها 
متر می رسد و بیشترین ذخایر اب شیرین جهان 
رادر خود نگه داشته است. 

این کشف محدوده آتشفشانی رادر قطب 
جنوب ۵۰۰ کیلومتر وسعت می‌بخشد و این 
آتشفش انهای دیگر زیر یخچالها باعث ذوب 
یخ‌ه او در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها 
شمان ؟ 

محققان معتقدن د این فوران آتشفشانی 
بزرگترین انفجار در قطب جنوب طی ۱۰ هزار 
سال کته نو ده است, 








ت 
ح_ ۳ ا اقا 


۱ ای افر اد و 

9 میدی برای افراد فلج 

۵ شده است تانشانگر کامپیوتر را تکان داده» ایمیل خود 
* راچک کند وبسیاری کارهای دیگر را تنهابافکر کردن 
۾ در مورد آنها انجام دهد. 

9 به نقل از «رویترز»» یک تیم از دانشمندان» این امر 
٩‏ را تأیید کردند. 

1 انمد یس وویی که فان کد لکد وه 
چ کاشته شده در مغز است. امید جد ید ی رابرای مبارزه با 
بیماری‌ها یا صد مات فلج کننده بدن ایجاد کرده است. 
٩‏ این مرد ۲۵ساله که از سه سال پیش مبتلابه فلج از 
ناحیه هر دو دست و هر دو پا شده» موفق به تکان دادن 
چ نشانگر و کنترل یک بازوی روباتیک شده است. 


2 @ 
او نخستین بیمارازبین چهار نفری است که بار جرد ی 
ضایعات نخاعی» اختلال عضلانی و عصبی. موفق شده e‏ 
است. سیستم حرکتی مغزی رابه عمل وا دارد. 9 
دانشمندان یک چیپ را که حاوی صد الکتر ود 6 
بوده» در بخشی از مغز بیمار که مربوط به حر کت است» e‏ 
کار گذاشته‌اند که به این ترتیب» فعالیت آن بخش از و 
مغز ضبط و به کامپیوتر فرستاده شد» سپس فرمان‌ها ® 
ترجمه و بیمار موفق شد ابزار خارجی راکنترل کرده 
و حرکت دهد. 
«استفن اسکات». از اعضای دانشگاه «اونتاریوی» ۾ 
کانادا می‌گوید: هرچند این نخستین تلاش مغزی برای 9 
فناوری به شمار می‌رود. 


است. 





@ 

@ 

® 
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ی E‏ توسط د انشجو بان د انشگاه سمنان 
2 سید وحید هاشمی پژوهشگراین طرح گفت این ربات نمونه ۾ 

یک روبات دوپاء راه رونده باارتفاع ۰سانتی‌متر و ۵درجه آزادی © 

O 

وی گفت: این روبات می تواند حرکات و فعالیتهای انسان» شامل ۾ 1 

راه رفتن و چرخیدن به طرفین را انجام دهد. 1 
وی توانایی دریافت» تشخیص و اجرای‌برخی دستورات دیداری 6 
مانند پانتومیم» اشاره به چپ و راست و دستورهای شنیداری مانند © 
i ۲‏ ® 

دستور به جلو رفتن و ایستادن رادارد. e‏ 
'سعید عبدالشاه دیگر عضواین تیم نیز گفت: روبات مذ کور ۾ 


توانایی راهپیمایی و حفظ تعادل برروی یک پادرمدت زیاد را پیدا 9 

کرده که از این حیث در کشور بی‌نظیر است. © 

ی ی ان ۷ 6 

این روبات توسط تیمی از دانشجویان شامل سعید عبد الشاه e‏ 

حمید شاکری. مهدی مراد ی‌نسب. مصطفی علینی. علی عباسی وبا 0 

این ربات به‌همراه تیم اعزامی دانشگاه سمنان به نهمین جشنواره خوارزمی در تهران اعزام شد که موفق به 1 

e کسب مقام گردید.‎ 
© © © © © © © © © © © © 0 ۷6 0 C0 0۷0 016 1 1 16 10 6 6 0 6 6 6 0 6 6 Ce 
© © © © © © © © © © © © © 0© 0© C0 C0 C0 C0 C0 1 1 1 C0 C0 C0 9 1 15 5 5 ° 
@ ۰ ا‎ 

رود خانه کوه ساز! ۹" 

دانشمندان یک تیم بے بین المللی با برز سی @ 
رودخانه ای دررشته کوه هیمالیا کشف کردند که این ۰ 
ي رود خانه برخلاف عملکرد رود خانه ها که کوهها رامی 
و فرسایند بر ارتفاع کوهها می افزاید. 1 
@ رودخانه‌هاهمیشه منجربهسایش کوهها ® 
ی ی بین المللی ۳ 
O‏ 


کساج تحتیقات خود رازه رین شسمار مله 
© انجمن ژئولوژی آمریکا منتشر کرده‌اند» در هان 
8 ر کک ای همالا دو ت رود غان ای اعد ان 
ولو نک سا کش را اسان کر ونل کا چب 
م شکل گیری کوهی باارتفاع ب بیش از ۷هزارو ۷۰۰متر 
0 دراین کوهستان شده است. 
٩‏ عمق دره های ژرفی که این رود خانه بین صخره ها 
® به گفته این دانشمندان در حالی که تقریبا تمام 
2 کوههای رشته کوه هیمالیاباسرعت یکسانی در مدت 


بیش از ۰متر است, 





۰میلیون سال شکل گرفته اند» کوه عظیمی که در ھ 
قله آن بانامهای "ناميش براوا و گیالاپری به ارتفاع 6 
RV N‏ هت ها در Pols‏ 
سال گذشته و با س فت سار زیادی ایجاد شده اند . e‏ 

این محققان نشان داد ند که علت رشد سریع این 0 
کوه‌دراین ارتفاع زیاد. رود خانه یارلونگ تسانگپو © 
است. در حقیقت این رودخانه با عبور از نزدیک این 2 
کوه‌مقدارزیادی از سنگهای سواحل خشکی هند را 
شسته و با خود به این منطقه اورده» روی هم چیده و 0 
به این ترتیب موفق شده است درمدت زمان بسیار © 


® 
کوتاهی این کوه مرتفع راایجاد کند. e‏ 
© 


ارم ۳۳۱۷ 


کک 
اطلاعات 





پیام های, رایگان شما 
9 و عد ۵ ما 





زیر نظر: سروش باز خو 


ا بھمن ماه کدرا ا پا ان 
رابه من نوید می‌دهد. تبریک می گویم و تمامی گلهای 
سرخ و مریم را در میلادت به پایت می‌ریزم 
گلی خدابنده - تهران 
ا مسعود عزیزم تولدت مبارک» صد سال زنده باشی 
اف پدرت ذکربا آقابابایی -گرگان 
می گویم خواهرت مینا - قم 
اتا خواهرزاده عزیزم آسیه جان شسکوفا شدن غنچه 
وجودت در بهمن ماه را تبریک می گویم 
مریم محسن. فاطمه فرهادی -ایذه 
دوست دوران دانشجوبی» اکر سللاری منوجان» 
امید وارم همیشه موفق» سربلند و پیروز باشی 
واحد عبد الله پور -قلعه گنج کهنوج 
قکایاميدا غ توامید فرداهای منی دوسنتت 
همسرت فاطمه -ک 
اقای رضا محمودی از شما به حاطر زحماتی که برای من 
و دوستانم می کشید متشکرم علی سالاری 
وت محمدامین جان, تولدت الق 
فاطمه جعفری 
دبیر تلا و شهید غفاری ده‌علی آقای 
هادی دانشی 
اسستاد عزیزم» جناب آقای علوی» به پاس زحمات 
بی دریغتان سبدی از گلهای سرخ را تقد یمتان نموده و 
سربلندی و سعاد تمندی شمارا ارزومندم 
حسن خواجه پور 
فرق) احسان جان» نگاهت به بخشند گی گلهای‌بهاری و 
عشق. دوستت دارم 
دختر کوچولوی بابایی. سمیرا - برد سیر 
مصطت اجه خرن پاش کهیمل ار انار 2 
اسای رسد امد ر ریا ال متا ال وف اند 
دمی که می‌رسد یاری به یاری عزيزت فرانک 
ثا خواهر عزیز و مهربانم» نهمین سالگرد ازدواجتان را 
به شما و خانواده محترمتان تبریک می گویم 
سکینه نصیری - کرج 
اتسر کار خانم‌ها مستعلی‌زاده. یاراحمد ی» سالاری 
و احمدنظم ی از ها هة خاطر تلاش و کون شش و 
فداکاری‌هایتان در جامعه القرآن شعبه بردسیر متشکرم 
محمد مهد ی مستعلی زاده 


ههار فا کی مد اس تمرری هکت کار 


توبی‌خبرم با من تماس بگیر 
محمد محمد ی 


مت همسرمهربانم» مریم پارساء از آن روزی که سپاه عشق 
رابه طرف قلعه‌های قلبم راندی تورانه‌تنها فرمانروای 


عاشقانه تبریک می گویم محمود جعفری 
ثا برادر عزیزم» رضا محمودی کهن امید وارم هر جا که 
هس سالم و تندرست و بانشاط باشی 

مهد ی محمودی 


ثا روزنامه‌فروش پیر کوهبنان, آقای حاج اصغر شکوهی 
امید وارم هرچه زود تر سلامتی خود رابازيابید و دیدارها 
تازه گر دد علی زکی زاده 
و وا را اد تا اما 
دراطلاعات هفتگی خواند م من هم بهترین‌هارابرایت 
آرزومندم اصغر شکوهی 
رت عدایا! او را که در تنهاترین تنهاييم تنهایم گذاشست. 
در تنهاترین تنهایش. تنهایش مگذار برای ناصر عزیزم با 
هزاران محبت همسرت مریم شاهینی - تهران 
EEG‏ ۱ 
دارم همسفر زند گیت - مهناز 
E GS‏ را 
شما بی خبرم هرچه زود تر با من تماس بگیرید 
حسین زکی زاده 

تا خواهرزادهعزیزم» صابره جان پیامت را خواندم من 
هم دوستت دارم و دلم خیلی برایت تنگ شده 

علی اکبر عبد الحسینی - زرند 
۷ 
دوستت دارم و از زحمات بی‌دریغت ممنونم 

بهرخ آفشین نیا 

همسرعزیز, مهربان و فد اکارم (جولت آن) پروین 
اعتصام ۲۸ اسفند روز تولدت رااز تمام و جودم بتو تبریک 
می گویم 
مت) شما فرزندان دلبندم بدانید که هیچ کس نمی تواند 
کنار اسم مادرتان در شناسنامه‌ام ۳ 
هیچ فردی را به اندازه شما چهار نفر دوست ند ارم خدا 
یارتان» پدر فدایتان 
مت زیباترین فرشسته روی زمیسن و مهربان, دخترم مریم 
جان خدا می‌داند از اعماق و جودم دوستت دارم تولدت 
مبارک. به اندازه تمام گلهای مریم دنیا برایم حوشبوتری 

دکتر حسین اعتصام - قائم شهر 
تا مجید و نسرین عزیزم؛ تولد دو فرشته کوچولو بر شما 
مبارک» ياد تون نره که دوستتون داریم 


خانواده قاسمی فرد 
اا مرضیه مریم و محبوبه عزیزم, خیلی خیلی دوسنتون 
دارم مینا قاسمی فرد 


ا همسربی‌نظیسرم بی‌بی سعیده آق» زیباترین واژه 
زند گی می خواهم تازمان زن ده بودن زمزمه لحظه‌های 
زند گیم باشی» دوستت دارم سعید پند نواز - گنبد کاووس 


مت علی جان.یاد توهمیشه در ذهنم عشقت در قلبم‌و 
مهربانی‌ات در وجودم جاری است. تولدت مبارک 
همسرت روشنک نعمتی -سراب 
۱ اتید اد ستاره‌هایش ماه داشته باشد» 
باز هم بد ون توسیاه است. همسر عزیزم مهد ی جان 
سعیده خلیلی - شاهرود 
ات6 فاطمه جان, خواهر عزیزم یک دریا خوبی» یک دنیا 
مهربانی» یک اسمان ستاره تقدیم تو باد» بیست و سومین 
بهار زند گیت را تبریک می گویم 
خواهرت زهرا نجاریان - بابل 
لت مهردادجان ای بهترین مخلوق او تنب بی‌همگان 
به سر شسود بی تو به سرنمی‌شود. سالروزازدواجمان 
مبارک دوستت دارم 
زهرا ذبیحی سامانی - مسجد سلیمان 
ات آقایان علی اکبری و قاسم فلاح از اینکه در سالهای 
متمادی به بنده و خانواده ام لطف داشته‌اید از خداوند 
منان علو درجات را برای شما عزیزان خواستارم 
امیرمهدی نور اقابی - قائم شهر 
اتا همسر مهربانم» سمیه جان باصد اقت و فد اکاری‌هایت 
همیشه مرا شرمنده می کنی» سالروز تولدت مبارک _ 
ناصر باقری - شهرقد س 
عصمت مهربانم توبهترین نعمتی بودی که خد آوند 


دوستت دارم 


به من ارزانی داشت شانرد همین 8 ار دازد واجمان 
CE‏ اتلد والناز -همدان 
فش عزيزترينم در تک تک لحظه‌هايم گرفته‌ای» شمم 
وجودم همواره برای تو خواهد سوخت و خلوت دلم 
آشیانه توست عاشنانه مت 
نامزدت -رشت 
ثا در آسمان قلبم ستاره‌ای و جود دارد که همیشه برایم 
می‌درخحشد دوستش دارم و برایش دعامی کنم و قلبم را 
نثارش می کنم 
زهرا - د علیی عریرم رت 
ت علی جان, نگاه چشمانت زمیسن محبت و من قانون 
جاذبه‌ات راوقتی سیب سرخ دلم افتاد فهمید م تقد یم به 
هم‌نفس لحظه‌های زند گی‌ام ۳۰ بهمن تولدت مبارک 
فاطمه لھراسے -اهواز 
ثا بنيامیسن جان فرزند عزیزمان, دوستت دارم و برای 
موفقیتت هميشه دعا می کنیم 
ات امید جان فرزند عزیزمان دوستت داریم با تمام و جود 
موفقینفت رادر درس و قهرمانی ورزش کاراته تبریک 
می گوییم پدر و مادرت زهرا و مهرداد - مسجد سلیمان 
مت می‌دونی کم جمعیت ترین جای دنیا کجاست؟ قلب 
من و رضااست که فقط تو توی اونی باباء تولدت مبارک 
رویاو علیرضا اصلانی - اصفهان 
ا رو مادرعزیسز امیدواريم همیشه در سایه 
بزرگ‌منشی شما هلهله مستانه با هم بودن را ترنم کنید 
طاهره - امیر - طناز - رامین - لطفی‌زاده - تهران 
ات مینای عزیزم گل مظهر زیبایی اسست. آنچه زیباست 
ایدم مان 
دوستت افسانه - گرمسار 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
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